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3 وزارتآموزشوپرورش
سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
دفترانتشاراتوفناوریآموزشی

ماهنامــــــه  آموز شـــــی، تحلیلــــــــــی و اطلاع رســـــــــــــانی 
برای معلمــــان ، دانشجو معلمان و کارشناســان وزارت آموزش  و پـــــــرورش
شمـــــــاره پــــی  درپی  3۴9     ۴۸صفــــــحه آذر ۱۴۰۱   دوره   ۴۱   

رویکرد تعلیم و تربیت

 - موقعیت محوری
- یکپارچه نگری

چرخه های تحولی 

- ازکنترل بیرونی به خویشتن بانی 
- از منفعل بودن دانش آموز به فعال بودن او 

- از روش های فردی به گروهی 
- از نگاه تفکیکی به نگاه یکپارچه به هویت انسان

- از انباشت اطلاعات به کسب شایستگی 
- از یادگیری موضوعات به فرایند اندیشه ورزی

دانش آموز

- فطرت پرسشگر، کنجکاو و حقیقت خواه دارد.
- توانایی شناخت دارد. 

- از تنوع استعداد برخوردار است. 
- از تنوع عواطف وهیجان برخورداراست. 

- دارای اراده وصاحب اختیار است. 
- همواره در موقعیت است. 

- ذاتاً اجتماعی است. 
- با عمل خود هویت خود را می سازد. 

- برای درک موقعیت نیازمند کسب شایستگی هاست.

تبیین تعلیم و تربیت
بر اساس اسناد تحولی آموزش و پرورش

منبع: مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران، 1390.
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كار ســخت می شــود اگر بر روش هاي هميشــگي خود 
اصرار بورزيم. كار سخت مي شــود اگر بپنداريم براي آموزش 
هر مفهومي فقط يك راه وجود دارد. كار ســخت مي شود اگر 
مسيري را برويم و به بن بست برسيم و باز اصرار كنيم كه راهِ 
درســت همان است؛ همان كه به آن عادت داريم. كار سخت 
مي شود اگر يكنواختي كلاس درس حتي خودمان را هم عذاب 
دهد. كار ســخت مي شــود اگر برخي از فراگيرندگان در برابر 
روش هاي هميشگي مان مقاومت كنند. نه اينكه بخواهند مانعي 

ايجاد كنند، بلكه نتوانند با آن روش ها بياموزند. 
آنجا ســر بزنگاه اســت كه عادت ها را دور بزنيم و دست 
خودشان را بگيريم و وســط گود بياوريم. سؤالي يا مسئله ای 
را مطــرح يا موضوعــي را انتخاب كنيــم و از آن ها بخواهيم 
هرچه دربارة آن موضوع به ذهنشان مي رسد، بيان كنند. لازم 

نيســت حتماً جمله اي بگويند. لازم نيست هميشه موضوع را 
شــرح دهند، فقط همة كلمات مرتبط با آن موضوع يا مفهوم 
را كه به ذهنشــان می رسد، بگويند. ما هم هر چه را مي گويند، 
بي كم وكاست روي تخته بنويسيم تا مطمئن شوند هيچ پاسخ 
درســت و غلطي وجود ندارد و به راحتي و بدون ترس هرچه را 
به ذهنشان مي رسد بگويند. آنگاه ببينيم چگونه توجه آن ها به 
يك موضوع متمركز مي شود و چگونه برانگيخته می شوند آن 
را درك كننــد. چگونه خود را موظف خواهند ديد تا فكر كنند، 
بگويند، بشــنوند و تفكر گروهي را يــاد بگيرند. چگونه انگيزه 
پيدا خواهند كرد تا بپرســند، بدانند و بياموزند. حالا هنر ماست 
كه با پرســيدن ســؤالات فرعي آن ها را هدايت كنيم و از دل 
پاسخ هايشــان، مفهوم مورد نظر را بيرون بكشــيم و در برابر 

چشمانشان قرار دهيم تا باور كنند آموختن كار سختي نيست.

اعظم لاريجانی

ابرهایبارانزا
عكاس : اعظم لاريجانی

زینب کبری )سلام الله علیها( جهاد تبیین را، 
جهاد روایت را راه انداخت؛ نگذاشت و فرصت نداد 
که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند؛ کاری 
کرد که روایت او بر افکار عمومی غلبه پیدا کند. 
حالا تا امروز روایت زینب کبری )سلام الله علیها( 
از حادثه  عاشورا در تاریخ مانده، ]اما[ در همان 
در  کوفه،  در  شام،  در  گذاشت  تأثیر  هم  زمان 
مجموعه  سال های حکومت اموی ، منتهی شد 
به ساقط شدن حکومت اموی. ببینید! این درس 
است؛ این همان حرفی است که بنده همیشه 
می گویم: شما روایت کنید حقایق جامعه  خودتان 
انقلابتان را. شما اگر روایت  و کشور خودتان و 

نکنید، دشمن روایت می کند.

بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار پرستاران و 
خانوادۀ شهدای سلامت 1400/9/21
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خانواده مجلات رشد همة تلاش خود را کرده است تا این مجلات در 
دسترس عموم جامعة تربیتی کشور قرار گیرد و همة مخاطبان در میهن 

عزیز اسلامی مان امکان تهیة آن را داشته باشند.
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مدیرمسئول:محمدصالحمذنبي
سردبیر:دكترعظیممحبی

شورای برنامه ریزی:
روحاللهرضاعلي
اكبرشیرزادی
اشرففاطمی

حجتالاسلامسجادكرمي
سیدمحمدطباطبایي

لیلامیرزائي
مدیرداخلی:الهامفراستي
ویراستار:کبریمحمودی

مدیر هنری:کوروشپارسانژاد
طراح گرافیک:سیدحامدالحسیني

دبیر عكس: اعظملاریجاني

نشانیدفترمجله:
تهران، ایرانشهرشمالی، پلاک270 

صندوق پستی 15875/6586 
تلفن: 021-88490232
نمابر: 021-88301478 

پیامک:3000899520
 www.roshdmag.ir :وبگاه

Email: moallem@roshdmag.ir :رایانامه
نشانیامورمشترکین:

تهران، صندوق پستی 15875/3331
امورمشترکین:

021-88867308
پیامنگار:021-88490233
چاپوتوزیع:شرکت افست

3



دورۀ ۴1 شمارۀ 3  آذر 21۴۰1 رشد معلم 

يادداشت سردبير

 بر اساس مباني انسان شناسي، دانش آموز: 
-»فطرت الهي« دارد. فطرت الهی در جنبة معرفتي آن، معرفت 
حضوري انســان به خداســت و در بعد گرايش، ميل به پرستش، 
حقيقت جويي، فضيلت خواهي و زيبادوستي و از اهم گرايش هاي 

فطري است؛
ـ توانايي شناخت دارد )تعقل(؛

ـ صاحب اختيار است؛
- استعدادهاي طبيعي متنوع، عاطفه و تمايلات گوناگون دارد كه 

مي توانند در هر جهت )مثبت و منفي( فعليت يابند.
ـ ضمن داشتن طبيعت و فطرت مشترك با ديگران، خصوصيات 

متفاوت دارد.
ـ همواره در موقعيت است. مي تواند آن را درك كند و تغيير دهد.
ـ موجودي اجتماعي اســت )مباني نظري تحول بنيادين: 58 تا 

.)72
بر اســاس اين مباني، نقش مدرسه )معلم و مربي( زمينه سازي 
و خلق فرصت هاي مناســب اســت تا بر اســاس اين فرصت ها 

ظرفيت هاي دروني )فطرت استعداد( شكوفا شود.
لذا تربيت )تدريس، آموزش و پرورش و ...( پيونددهندة ظرفيت 
و موقعيت اســت. به عبارت ديگر، نظام تعليم و تربيت با دو كلمة 

ظرفيت و موقعيت )ذيل وجود و هستي( در ارتباط است.
موقعيت )خود، طبيعت، اجتماع و ماورای طبيعت( همان جلوه هاي 
هستي هستند كه قرار است دانش آموزان آن ها را درك و اصلاح 

كنند )با كمك فراموقعيت يعني خداوند(.
لازمــة درك موقعيت، ضمن بهره گيري از ظرفيت هاي دروني، 
كسب شايستگي هاست. لذا در مجموع نظام تعليم و تربيت با چند 

كلمة كليدي شناخته مي شود. 
- ظرفيت )استعدادهاي فطري و...(

ـ موقعيت
ـ كسب شايستگي

ـ هويت
ـ حيات طيبه

 بازتعريف مفهوم مدرسه
در نگاه سنتي، مدرسه مكاني تلقي مي شود كه دانش آموزان به 
آنجا مي آيند، در آنجا مطالبي را آموزش مي بينند و آزمون مي دهند. 
اين تلقي از مدرسه بايد بازبيني، بازانديشي و بازآفريني شود، چون:
ـ مدرسة فضايي منعطف، پويا، بالنده و هدفمند است كه مي تواند 
زمينة كســب شايســتگي هاي لازم را در متربيان براي درك و 

اصلاح موقعيت فراهم كند.
- مدرسه به عنوان يك سازمان يادگيرنده، با ايجاد فضايي تعاملي 
ميان متربيان و مربيان، امكان تركيب و به هم پيوستن تجربه ها را 
براي شناخت نقاط هستي بخش و هستي زا و راه هاي مواجهه با آن 

را با توجه به تفاوت هاي فردي فراهم مي آورد )همان، ص 308(.
در اثر اين تعامل، فرهنگ مدرســه شــكل مي گيرد؛ فرهنگ 
خلاقيت، پژوهــش، اخلاق و كارآفرينــي و ... . بنابراين، بايد از 
مدرســه به عنوان يك ســازمان اجتماعي و فرهنگــي ياد كرد. 
به عبارت ديگر، تربيت محصول فرهنگ مدرسه است.

 چرخش های تحولی
بر اساس مباني تعليم و تربيت و نقش آفريني مدرسه در تحقق 
آن، نيازمند چرخشــی تحولي در مدرسه هستيم. اين چرخش را 

مي توان چنين مطرح كرد:
ـ از كنترل بيروني و ايجاد محدوديت به خويشتن باني )تقوا(؛

ـ از نــگاه تجزيه اي و تفكيكي به نگاه يكپارچه نگر و تلفيقي به 
هويت انسان در تمام ابعاد و ساحت هاي تربيت؛

ـ از انباشت اطلاعات به كسب شايستگي ها در تمام ساحت هاي 
تربيت؛

ـ از يادگيري موضوعات به انديشه ورزي و درك معنا؛
ـ از يادگيري سطحي به كاوشگري و تعاملي بودن )مسئله محوری(؛
ـ از يادگيري سطحي مطالب كتاب ها به فرهنگ كار و كارآفريني؛

ـ از نگاه ابزاري به فناوري ها به استفادة هوشمندانه از فناوري های 
نوين؛

ـ از انحصــار يادگيــري بــه كلاس درس به تنوع بخشــي به 
محيط هاي تربيتي و يادگيري؛

ـ از سنجش اطلاعات به سنجش شايسته محور )عملكردي(؛
ـ از جداســازي فعاليت هاي فرهنگي و مشاوره اي و آموزشي به 

رويكرد درهم تنيده و يكپارچه نگر؛
ـ از معلــم به عنوان انتقال دهندة دانش به معلم به عنوان مربي و 

اسوة تربيتي؛
ـ از نگاه صرف به مهارت هاي پاية يادگيري به ســبك زندگي 

اسلامي و ايراني؛
ـ از نگاه صرف به آموزش به شناخت استعداد و هدايت تحصيلي 

و شغلي متناسب با ماهيت هر دورة تحصيلي.

منبع
مباني نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت جمهوري اســلامي ایران. 
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دكتر عظیم محبی

مدرسه
تحول آفرین
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هویت بخشی

معلم به  عنوان عنصری قابل احترام و دارای شأن والا 
در جامعه، یک مردم شناس مشاهده گر یا تحلیلگر 
منفعل اوضاع اطراف خود نیست، بلکه مرجعی مؤثر 
در جامعه و کنشگری تعیین کننده است که حرکت ها 
او بیت الغزل دیوان هویت بخشی  را رقم می زند. 
در جامعه است که به نوبۀ خود در حرکت تمدنی 
ملتش سهم بسزایی دارد. از این منظر، ضرورت دارد 
ضمن پرداختن به رسالت های معلم هویت بخش و 
الزامات هویت بخشی برای او، چالش های موجود 
را نیز مورد بررسی و مداقه قرار داد؛ چه آنکه ورود 
به هر موضوعی بدون سنجیدن ابعاد گوناگون آن، 
از جمله چالش ها و آسیب ها، نوعی ساده اندیشی و 
خود بستری برای بروز آسیب های بیشتر خواهد بود. 
بر این اساس، در سطرهای پیش رو، چالش های 
اساسی معلمان در مسیر هویت بخشی در ساحت 
و  اجتماعی  و عبادی و ساحت  اعتقادی، اخلاقی 
سیاسی را بررسی و برخی راهکارهای رويارويی با 

این چالش ها را مطالعه می كنيد.

نگاهی به چالش های پيش روی معلم در مسير هویت بخشی

حجت الاسلام سجاد كرمی
كارشناس تعليم و تربيت

معلم
هویت آفــــرین
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1. نبود برداشت صحیح از فلســفه و مقصود آموزش و 
پرورش

نخستين موضوعی كه می توان آن را به عنوان چالشی بر سر راه 
انجام رسالت های معلمی مطرح كرد، اين است كه در نظام تعليم 
و تربيت در حيطة سياست گذاری يا در ميان معلمان يا عموم مردم 
ممكن است درك كامل و صحيحی از فلسفه و مقصود آموزش و 
پرورش وجود نداشته باشد. اساسـاً هم مقولة آموزش و هم مقولة 
پرورش هريك بايد به قدر وافی در نظام تعليم و تربيت مورد توجه 
واقع شــوند و پرداخت كاريكاتوری و نامتوازن به آن ها از مقولاتی 
است كه آموزش و پرورش و اركان آن، از جمله معلم را، از كاركرد 
صحيح خود دور می كند. به طور مشخص، در كشور ما در دوره هاي 
گوناگون، بعُد آموزش بر پــرورش و به نوعی درس زدگی در نظام 
تعليم و تربيت غلبه دارد كه اين چالش در درازمدت به بحران هويت 
و تربيت در ميان نسل ها منجر می شود. همچنين، وجود معلمانی 
كــه به كاركرد تربيتی و هويتی خــود توجه ندارند و نقش معلمی 
را به ساحت آموزش معطوف می كنند، موجب دورافتادن مدرسه و 
كلاس درس از فلسفه و مقصود خود يعنی هويت بخشی و تربيت 
نسل ها می شود. به علاوه، پندار ناصحيح خانواده ها و والدين از فلسفة 
آموزش و پرورش و منحصر دانســتن نقش معلم و كلاس درس 
به مقولة آموزش، انتظــارات نابجايی را در رابطه با نقش معلم در 
مدرسه ايجاد می كند كه خود از چالش های مهم پيش روی معلم 

هويت بخش است.

2. کم توجهی به نقش محوری و تأثیرگذار معلم 
در نظام تعلیم و تربیت

معلم يك كارمند و مجری نظام ديوان ســالاري )بروكراتيك( 
نيست. معلمی نيز يك شغل اداری نيست. معلم بايد نرم افزار تمدنی 
را بر جسم و دل و ذهن مخاطبان خود نصب كند. ناظر به اين جايگاه 
ويژه و حياتی، اول بايد جايگاهی متناسب با اين نقش محوری برای 
معلم در جامعه قائل شــد. اين جايگاه در سه بعد قابل تصور است: 
يكی در بعد معنوی از سوی مسئولان نظام تعليم و تربيت كه بتوانند 
ذهنيت جامعه را نسبت به معلم مهندسی كنند. دوم در بعد مادی و 
معيشتی كه بايد جايگاهی والا و متناسب با اين شأن برای او تعريف 
شود. مقولة معيشت هم برای حفظ جايگاه معلم موضوعيت دارد و 

هــم از جهت نقش پررنگ آن در حفظ تمركز حرفه ای او می تواند 
واجد اهميت باشد. سوم، حفظ شأن معلم از سوی خود اوست. منش، 
اخلاق و سبك زندگی معلم در منظر مردم و دانش آموزان اوست و 
معلم هرچه بيشتر در فرهيختگی خود بكوشد، بيش از هر كسی به 

حفظ نقش و جايگاه محوری خود كمك كرده است. 
دوم اينكــه معلم را بايد در دو حيطة عمومی و تخصصی و در دو 
بعد دانشی و مهارتی تربيت كرد. شايد يكی از مهم ترين چالش ها 
كه حتی خود معلمان نيز آن را احساس می كنند، نبود تربيت عمومی 
و تخصصی در ابعاد دانشی و مهارتی است. در اثر اين خلأ، برخی 
معلمان دســت خود را در مواجهه با موقعيت های گوناگون خالی 

می بينند. 
ســوم اينكه بايد ابزار لازم را برای اثرگذاری در اختيار او قرار داد. 
يكی نرم افزار تربيتی كه همان متون درسی و پيوست های متناسب 
با آن است و ديگری سخت افزار متناسب كه همان فناوري آموزشی 

و فضای مطلوب تدريس است. 
چهارم، اگر خود معلم به اهميت جايگاه و شأن والای خود واقف 
باشد و بر ارتقای توان و مهارت خود همت بگمارد و ابتكار و عشق 
و انگيزه را چاشنی آن كند، بخش زيادی از حصارها و محدوديت ها 
را در هم مي شكند و به موفقيت های چشمگيری در ايفای مسئوليت 

تاريخی خود نائل خواهد آمد.

3. دسترسی دانش آموز به اطلاعات سطحی
از مهم ترين چالش های فراروی معلم، دسترسی دانش آموزان به 
اطلاعات ســطحي روز در اينترنت و فضای مجازی است؛ گاهی 
فراتــر از آنچه از معلم خــود می آموزند. اين موضــوع از پذيرش 
دانش آموز نســبت به معلم فرو می كاهــد و ضريب نفوذ او را، هم 
در بعــد تخصصی و هم در ابعاد هويتی، دچار خدشــه می كند. در 
مواجهه با اين چالش، آنچه می تواند راهگشــا باشد، در وهلة اول 
تأثير شــخصيت و منش معلم به عنوان يك عنصر الهام بخش بر 
دانش آموز اســت. پس از آن، چيزی كه می تواند معلم را در ذهن 
دانش آموز منحصر به فرد نشان دهد و برای او در مقايسه با اطلاعات 
موجــود در خارج از كلاس درس مزيت نســبی ايجاد كند، روش 
تدريس اوست. اگر معلم علاوه بر اشراف علمی و تخصصی بتواند 
با روش های ابتكاری و علمی و بهره گيری از ظرفيت های موجود، 
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از جمله ظرفيت خود دانش آمــوزان، كلاس درس را به محيطی 
بی بديــل تبديل كند، تا حد زيادی از اين چالش عبور خواهد كرد. 
به علاوه، درگيركردن دانش آموز با پرسش ها و چالش های ذهنی 
منحصر به فردی كه در جای ديگر يافت نمی شود نيز در غلبه بر اين 
چالش اثرگذار است. كلاس درس بايد به محفلی برای گفت وگو و 
اظهارنظر آزادانه تبديل شود و مجالی را فراهم كند تا دانش آموزان 
بتوانند به كلاس به ديدة فرصتی برای اظهارنظر و بهره مند شدن 
از نظرات ديگران بنگرند. از سوی ديگر، يك عنصر مؤثر برای رفع 
اين چالش، تســلط معلم بر تحليل است. دسترسی دانش آموز به 
اطلاعات، به معنای دسترسی به تحليل پديده ها و مطالب نيست. 
بنابراين، اگر معلم بتواند خود را به ســلاح تحليل، به خصوص در 
حوزة علوم انســانی و مسائل روز و مباحث فكری، مجهز كند، بر 

اين چالش غلبه خواهد كرد.

۴. شکاف نسلی مضاعف بین معلم و دانش آموز
»شكاف نسلی« واقعيت موجود مدرسه در همة دوره هاست. اما 
امروزه اين شــكاف به شكلی مضاعف در جريان است كه عوامل 
متعددی از جمله رســانه ها و فضای مجــازی در آن نقش دارند. 
ارتباطــی كه دانش آموز با پديده های نوپديد برقرار كرده و ذهنيتی 
كه در اثر اين ارتباط نسبت به پيرامون برای او به وجود آمده است، 
احتمالًا با دنيای معلم و ذهنيت های او كاملًا متفاوت است. چنين 
فاصله ای ممكن است از دانش آموز و معلم، دو فرد بيگانه با فاصلة 
نجومی بسازد. اولين راه برای غلبه بر اين چالش، به رسميت شناختن 
اين تفاوت نسلی است. معلم نبايد دنيای دوران دانش آموزی خود را 
به عنوان معيار بر دانش آموز كنونی عرضه كند. دانش آموز نبايد معلم 
را كسی بپندارد كه در پی برهم زدن شاكله، ذهنيت ها، آمال و آرزوها 
و علاقه ها و سليقه های اوست. معلم بايد تفاوت نسلی را بپذيرد و 
ضمن حفظ چارچوب ها، با درك صحيح از دنيای دانش آموز، فرايند 
تربيت را شــكل دهد. در مرحلة بعد بايد به دنبال برقراری ارتباط 
صميمی و مؤثر با دانش آموز باشد و از رهگذر ارتباط صميمانه، به 
هويت بخشی جامة عمل بپوشــاند. در اين مسير، يكی از بهترين 
ابزارها، شنوا و گشاده رو بودن معلم نسبت به دغدغه های دانش آموز 
است. ناگفته پيداست، اين ارتباط صميمانه نبايد نافی قواعد و نظم و 

رويه های كلاس داری و معلمی باشد.

5. گسست بین خانه و مدرسه
يكــی از مخرب تريــن چالش ها در مســير هويت بخشــی به 
دانش آموزان، هم راســتانبودن مدرسه و خانواده در اين مسير است. 
اين آسيب دو بعد دارد: يكی آنجاست كه والدين برخی دانش آموزان 
نسبت به فلسفة تعليم و تربيت ناآگاه يا با آن مخالف هستند. آن ها 
فقط كاركرد درسی مدرسه را مد نظر دارند و از مدرسه و معلم توقع 
دارند تمام توان خود را صرف پيشــرفت تحصيلی فرزندانشان و نه 
مســائل تربيتی و هويتی كند. بعد دوم آسيب آنجاست كه اساساً 
برخــی والدين با جهت هويت و تربيت موافق نيســتند يا فضای 
خانواده با اين امر هم جهت نيست. اين حالت، علاوه بر آنكه موجب 
تحير و سرگشتگی دانش آموز می شود، معلم و مدرسه را نيز در انجام 
رسالت خود با چالش جدی مواجه می  كند. اين چالش دشواری های 
فراوانی دارد كه بدون همكاری و همراهی مجموعة مديريت مدرسه 
و همكاران، غلبه بر آن به راحتی ممكن نيست. برقراری ارتباط مؤثر 
با خانواده ها، تشريح برنامه های تربيتی و هويتی مدرسه و معلم برای 
والدين و اقداماتی از اين دست می تواند درجاتی از همراهی را ميان 
خانواده و مدرســه ايجاد كند. از جمله اقدامات مؤثر اين است كه 
خانواده ها تأثير تربيت و هويت بخشی را در رفتار و شخصيت فرزند 

خود ببينند و به آن ايمان بياورند.

6. بی انگیزگی و بی میلی دانش آموز نسبت به مباحث و 
اقدامات هویتی

گاهی دانش آمــوزان اقبال چندانی به مقــولات هويتی و بحث 
 هويت بخشی نشان نمی دهند. برای غلبه بر اين چالش، بيش از هر 
چيز، ايمان و هويت خود معلم اثرگذار است. اگر او واجد هويتی استوار 
و ايمانی محكم به دين و به كار معلمی باشد، بخش مهمی از مسير 
غلبه بر چالش پيش رو را طی كرده است. به علاوه، در مباحث دينی 
بايد اين نكته را به دانش آموز بياموزيم كه دين نسخه ای برای زندگی 
بهتر در دنياست و دنيای آباد از مسير دينداری رقم می خورد. معلم بايد 
بتواند دوگانه های دروغين و مخربی چون دين و دنيا و علم و دين را 
از ذهن دانش آموز بزدايد و به او بياموزد كه اين مقولات با يكديگر 
متناقض نيستند. در ساحت اجتماعی و سياسی نيز ضمن آنكه معلم 
بايد به سلاح تحليل مجهز باشد، بهره گيری از دو عنصر اميد و انگيزة 

پيشرفت می تواند او را در هويت بخشی ياری كند.
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 يكی از وظايفی كه در اسناد تحولی، به ويژه برنامة درسي 
ملی، برای معلم تأكيد شده است، نقش پژوهشگری است. در واقع 
معلم نبايد منتظر باشد مسائل كلاسی و مدرسه ای را ديگران حل 
كنند، بلكه بايد با بهره مندی از پژوهش به راه حل برسد. به منظور 
آگاهی از فعاليت های پژوهشی و اهميت آن، گفت وگويی را با دكتر 
علی محبی، رئيس پژوهشگاه تعليم و تربيت، انجام داده ايم كه با 

هم پي مي گيريم.

 در زمینۀ پژوهش كيفی مدرسه محور )اقدام پژوهی 
و درس پژوهی( چه کارهایی در پژوهشگاه انجام شده اند 

و در آینده چه برنامه هایی را دنبال می کنید؟
تنها راه تسلط به پژوهش و پژوهشگری اين است كه معلم مولد 
و به روز باشــد. اگر معلمی مولد يا پژوهشگر نباشد، طبيعی است 
اطلاعاتش هم، به خصوص در عصــر جديد كه عصر ارتباطات و 
انفجار داده ها و اطلاعات علمی اســت، در مدت كوتاهی قديمی 
می شوند. يكی از مباحث خيلی جدی كه در سند تحول، برگرفته از 
مبانی دينی و علمی و تجربة بشری در دنيا و كشورهای پيشرفته، 
مورد توجه قرار گرفته است، بحث معلم پژوهنده است. در گذشته 
برنامه ای با عنــوان »معلم پژوهنده و تجليل از معلمان پژوهنده« 

بود كه فقط اقدام پژوهی را مدنظر داشتند، اما اين را توسعه داده ايم. 
از امسال بنا گذاشته شد از اقدام پژوهی فراتر برويم و درس پژوهی 
را نيز در برنامه هايمان بگنجانيم. وقتی می گوييم معلم مولد، معلم 
پژوهنــده و معلم حرفه ای، بايد كل معلمان را در دســتور كار قرار 
دهيم. يكی ديگر از كارهايی كه انجام داديم، استقرار سامانة جامع 
مديريت پژوهشی اســت. امروزه يكی از قوی ترين سامانه هايی را 
كه دانشگاه ها و پژوهشگاه های بزرگ از آن بهره مند می شوند، در 
پژوهشگاه مستقر كرده ايم. حتی فراتر رفته ايم و اين امكان را ايجاد 
كرده ايم كه تمام معلمان، در هر جای ايران كه با معاونت پژوهشی 
استان ها و در حوزه های پژوهشــی فعاليت می كنند، خودشان در 
آن سامانه سوابقشــان را درج كنند. ما باور داريم، اگر قرار باشد به 
پژوهش و پژوهشگری در آموزش وپرورش بها بدهيم، نقطة آغاز و 
انجام و عنصر كانونی آن معلم اســت كه هرچه توان داريم بايد در 

اين بخش سرمايه گذاری كنيم.

 یکــی از مأموریت های پژوهشــگاه، که دغدغۀ 
شــما نیز هست، بحث مســئله یابی و مسئله شناسی و 
نظام مسائل است. در واقع، رویکرد پژوهشگاه، به جای 
تصدیگری پژوهش، به سمت مدیریت پژوهش در سطح 

گفت وگو با دکتر علی محبی
رئيس پژوهشگاه تعليم و تربيت 

ائلدار محمدزاده صدیق

 توسعه
فرهنگ پژوهش

پژوهــــــش
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کشور برود. در این زمینه چه نگاه و سیاست هایی دارید؟
از نظر اعتبار و بودجة پژوهشــی چندان قوی نيستيم و همانند 
بســياری از كشــورها نمی توانيم پژوهش را برای پژوهش انجام 
دهيم. بنابراين، پژوهش های ما بايد بر مسئله و نياز مبتنی باشند. 
يكی از مأموريت های اصلی پژوهشگاه، شناسايی نيازهای اصلی و 
ارائة راهكار است. برای اين كار كارگاه های مربوطه را طراحی و در 
حوزه های متعدد اجرا كرده ايم. معاونان پژوهشی  استان ، كارگاهی 
دو روزه را در تابســتان اجرا كردند. از آن ها خواستيم اين كارگاه ها 
را به مدرسه ها و مناطق تعميم دهند تا در نهايت يك نظام مسائل 
را شــكل دهيم كه مسائل را از ســتاد تا مدرسه، از طريق علمی، 
به صورت راهبردی مشكل شناسی و شناسايی كنيم. موضوع تعيين 
اولويت های پژوهشی مبتنی بر مسائل و مشكلات به صورت كامل و 
علمی انجام شده است. نيازهای حوزه های گوناگون وزارتخانه احصا 
شــده اند و به تصويب شورای هماهنگی و سياست گذاری تحقيق 
و توســعة وزارتخانه به رياست وزير رسيده است. نشست علمی با 
تمام دانشكده ها و حوزه های تخصصی علوم تربيتی در دستور كار 

پژوهشگاه قرار دارد.

 هفتۀ پژوهش صحنۀ بروز و ظهور تفکر پژوهشی 

در نظام تعلیم و تربیت تلقی می شــود. بر اســاس این 
تفکر در ســال جاری در پژوهشگاه چه برنامه هایی را در 

اولویت قرار داده اید؟
هفتة پژوهش نماد تجليل از پژوهش و پژوهشــگری اســت. 
آن مأموريتی كه ســند تحول به ما داده اســت، توسعة فرهنگ 
پژوهش اســت. برای اين كار برنامه هايی را در دستور كار داريم، 
از جمله اينكه به دنبال ســازمان پژوهنده هستيم؛ يعنی سازمانی 
كه مديريتش علمی اســت. اگر مديران عالی يك سازمان علمی 
باشند، يعنی هيچ مديری به خودش اجازه نمی دهد بدون تحقيق 
و بدون پيوست پژوهشــی تصميم كلانی بگيرد. يك مجموعه 
از برنامه هايمــان برای معلمان پژوهنده اســت. فرمايش زيبايی 
مقام معظم رهبری دارند كه: »تكريم عالم، تكريم علم اســت و 
تكريم علم باعث رواج و گســترش آن می شود.« يعنی اگر شما 
می خواهيد پژوهش و پژوهشــگری و فرهنگ پژوهشــگری در 
وزارت آموزش وپرورش ترويج پيدا كند، بايد پژوهشگران را تجليل 
كنيد. بنابراين، يكی از اهداف كلان ما، توسعة فرهنگ پژوهش 
از ستاد تا مدرسه است. برای اين كار برنامه های مفصل راهبردی 
تدارك ديده ايم. اميدواريم با انجام آن ها، به معنای واقعی بخش 
مربوط به زيرنظام پژوهش و ارزشيابی را كه يكی از مترقی ترين 

مباحث مربوط به سند است، محقق كنيم.

عكاس: غلامرضا بهرامي
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بررسی هوش زبانی در
 طراحی محيط های یادگيری

 هوش زبانی یا کلامی
در شمارة قبل اشاره شد، هوش زبانی يا كلامی هوشی است كه 
ظرفيت توانمندی انســان را در جهت به كارگيری درست كلمات 
به صورت شفاهی يا نوشتاری توسعه می بخشد. خوب صحبت كردن، 
خوب نوشــتن، خوب شعر سرودن، شناخت بهتر ســاختار، اصوات 
و معانــی زبان و توانمندی در اســتفاده از زبــان، در زمينه هايی 
مانند متقاعدكردن يــا آگاه كردن ديگران و همچنين به يادآوردن 
اطلاعات، از ويژگی های افرادی هستند كه اين زمينة هوشی را در 

خود يافته و آن را به خوبی پرورش داده اند.

 بر اساس نظریۀ هوش های چندگانۀ1 هوارد ارل گاردنر2، انسان در چارچوب انواع هوش ها از ظرفیت های 
متنوعی برخوردار است. گاردنر هوش های انسان را به چند دسته تقسيم كرده است: زبانی یا کلامی؛ منطقی ریاضی؛ 
موسیقایی؛ بدنی حرکتی؛ بصری فضایی؛ میان فردی؛ درونی؛ طبیعت گرايانه. به اعتقاد او، اساس نظريۀ هوش های 
چندگانه)MI( محترم شمردن تفاوت های افراد، تنوع فراوان روش های یادگیری، شیوه های ارزیابی این روش ها و 

اثرات بجامانده از این تفاوت هاست.

مدرسه
شهر است

اما معماری و مبلمان محيط مدرســه چــه كمكی می تواند به 
اين موضوع داشته باشــد؟ در بخش نخست از اين مطلب كه در 
شــمارة پيشين به آن پرداخته شــد، به ايده هايی همچون توسعة 
داستان ســرايی در محيط مانند استفاده از يك بازي مارپيچ )ماز( 
كه يك داســتان را در مسير خود روايت می كند و اين داستان به 
چندشكل در چند مسير متفاوت ختم می شود اشاره شد. سكوهای 
ســخنوری برای گفتن و شنيدن، همچنين ايجاد فضاهايی برای 
كتاب خوانی و قصه گويی، به راه انــدازی اتاق های عايق كوچك 
برای ضبط و توليد محتواهای صوتی مبتنی بر ساختارهای كلامی 

شادابی و نشاط

محمد تابش
 شماره قبل اين مطلب راطراح و پژوهشگر در زمینۀمعماری مدرسه ها

اينجا ببينيد
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و زبانی توسط خود دانش آموزان و فراهم كردن امكان نشر آن در 
راديو مدرسه، از جمله ايده هايی بودند كه به اجمال بررسی شدند. 

در اين شماره به چند ايدة ديگر در اين باره اشاره می شود.

 دیوارنویسی
بديهی اســت ديوارها ظرفيت و فرصت های خوبی برای نصب 
تابلوها و نوشته ها دارند. اما گاهی به خود ديوار هم می توان به مثابة 
تابلويي بزرگ نگريست. می توان يك يا چند ديوار را به گونه ای كه 
در كنار آن گچ تحرير يا ماژيك وايت برد باشــد، به شكل كامل از 
كف تا سقف به نوشتن اختصاص داد. روی ديوارنوشتن، موضوعی 
است كه بچه ها سال ها از آن منع شده اند، برای همين، ديوارنويسی، 
قدری ساختارشــكنانه تر از نوشتن روی تابلوهای معمول است و 
چنين عملي به فرصتی متفاوت تبديل می شود تا دانش آموزان از 
اين راه، محتواهايی را كه دوســت دارند، به ديگران انتقال دهند؛ 
محتواهايی كه می توانند ديدگاه خودشان باشند يا از كلام ديگران 
برگرفته شده باشــند يا حتی خاطرات كوتاه و بلند دانش آموزان از 
اردوها و رويدادهای جمعی ديگر در مدرسه باشند. گاهی يك ديوار 
می تواند با اســتفاده از كلمات، عبارات يا جملات كوتاه بسترساز 
طوفاني فكری باشد. اين ديوارها زمينة مناسبی هستند برای اينكه 

دانش آموزان بنويسند و به اشتراك بگذارند.
البتــه موقعيت اين ديوارها اهميت دارد. برای اينكه اين فرصت 
به بيراهه نرود، ديوارها بايد در موقعيتی باشند كه از چارچوب های 
اولية تعريف شده تخطی نشود و خودبه خود شرايط حفظ مرز ادب 
كه در اكثريت دانش آموزان به عنوان هنجار پذيرفته شده است، در 
همة شرايط فراهم شود. از ســوی ديگر، احساس جرئت كردن و 
راحت بودن برای نوشتن نيز از لوازم رونق دادن به اين ديوارهاست. 
بنابراين، كشف موقعيت مناسب برای اين ديوارها بسيار اهميت پيدا 
می كند. نه آنچنان دور از چشم مسئولان مدرسه باشد كه ساحت 
ادب در مدرســه خدشه دار شود و نه آن قدر در مجاورت چشم های 

بی شمار، كه به حيای بيش از حد دامن بزند و استفاده از اين ديوارها 
را از رونق بيندازد.

تصوير 1. استفاده از ديوار برای نوشتن در يك مدرسه در هندوستان

اما اگر بپذيريم ديوارها می توانند محلی برای نوشته شدن و خواندن 
محتواها، و در نهايت بستر توجه به هوش كلامی و زبانی باشند، 
گاهــی برای جهت دهی به اين محتواهــا بايد برای دانش آموزان 
پيشنهادهايی مطرح شوند. يكی از اين پيشنهادها استفاده از خط 
زمان يا به اصطلاح »تايم لاين« دوره های تاريخی است. در اين 
صورت، ديوارهای طولی سالن ها يا راهروها در هر مدرسه فرصتی 
هستند برای نوشــتن و خواندن تاريخ. فرض كنيد اين خط زمان 
كه رويدادهای تاريخی را در تاريخ های شمسی، قمری و ميلادی 
در كنار هم يا اتفاقات و دوره های حكمرانی در ايران و به موازات 
آن روم و يونان باستان و همچنين امپراتوری های چين و ژاپن را 
به نمايش می گذارد، به شــكلی ناقص روی ديوارها نقش ببندد و 
به مرور و با كمك دانش آموزان، اســامی پادشاهان يا سلسله های 
تاريخی و رويدادهای مهم هر دوره، به ياد آورده و نوشته شود. اين 
فرض می تواند پيشــنهادی مطلوب از ديوارنويسی هدفمند باشد. 

پيشنهاد شما برای ديوارنويسی هدفمند دانش آموزان چيست؟

 باجۀ نشریات کلاسی
تصوركردن مدرسه به مانند شهری كه باجه يا باجة روزنامه فروشی 
دارد، چندان بی معنا نيست. تجربة يك مدرسه در حدود سال های 
76 تا چند ســال بعد از آن برای نويسندة مقاله الهام بخش است. 
در آن مدرسه، دانش آموزان پايه های گوناگون، نشريات اختصاصی 
خــود را داشــتند و پيرامون وقايع مدرســه و پاية تحصيلی خود 
خبرنويسی و مقاله نويسی می كردند. معمولًا به صورت دوهفته نامه، 
نشرياتي پايه ای با شمارگان محدود منتشر می شدند كه البته بسيار 
خواندنی بودند. هر نشريه چندين نويسنده و خبرنگار داشت و روز 
به روز بر تعداد نويســندگان آن افزوده می شد. اين نشريات كمتر 
مطالبي در منابع بيرونی جمــع آوری می  كردند. جذابيت آن ها به 
بومی بودن محتواهای آن ها بازمی گشــت. اينكــه دانش آموزان 
فرصت هايی پيدا می كردند تا به شكلی كاملًا محترمانه و متمدنانه 
به نقد و اظهارنظر در مورد مسائل مدرسة خود بپردازند، برای آن ها 
كشش و در عين حال آموزندگی داشت. هرچند بنا به دلايلی، بعد 
از حدود سه سال اين فعاليت در آن مدرسه متوقف شد، اما رشد و 
شــكوفايی هوش كلامی و زبانی افراد در طول انجام اين فعاليت 

به روشنی ديده می شد. 
بعُد معماری و كالبــدی اين موضوع به ويژگی های محل تهيه 
و همچنين ارائة اين نشــريات برمی گردد. خوب است كه مكان و 
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فضای هيئت تحريريه و فروش نشريات دانش آموزی در موقعيتی 
از مدرسه قرار داشته باشد كه در محدودة چشم انداز بچه ها باشد تا 
گرايش دانش آموزان به اين موضوع گســترش يابد. با اينكه حتی 
بوفة مدرسه هم می تواند مكان مناسبی برای فروش نشريات باشد، 
اما برای مدرســه اي كه تصميم به يك برنامه ريزی همه جانبه در 
اين باره دارد، درســت كردن فضای ويــژه ای همچون يك باجة 
روزنامه فروشی در محل مناســبی از مدرسه پيشنهاد می شود. در 
چنين وضعيتی، هم زمان با تشويق دانش آموزان به فعاليت در اين 
عرصه، زمينة مناسبی در شناخت و توسعة استعدادهای كلامی و 

زبانی دانش آموزان مدرسه فراهم می شود.
 

تصوير 2. نشريات دانش آموزی در مدرسه

 در و دیوار برچسب دار
ايده ای اســت كه خوشبختانه توجه به آن را زياد می بينيم. البته 
اين موضوع در دورة ابتدايی و تا حدودی پيش دبســتان بيشــتر 
ديده می شــود. شايد ديده باشــيد روی اجزا و مبلمان ساختمان، 
برچسب هايی كه نام آن ها را به زبان فارسی و همچنين انگليسی 
نوشــته اند، نصب می كنند تا دانش آموزان با شكل لغت هاي آن ها 
آشــنايی پيدا كنند. در، پنجره، ميز، تخته، صندلی و همة اجزاي 
محيطی می توانند با اين روش برچســب گذاری شــوند و زمينة 
ســريع تر آشــنايی بچه ها با كلمات را فراهم كنند. البته اين ايده 

تركيبی از هوش كلامی و هوش مكانی را نشانه رفته است.
علاوه برنصب برچسب اسامی اشيا روی آن ها، پيشنهاد می شود 
فضاهای مدرســه كه نام و نشان ندارند هم نام گذاری شوند و نام 
آن ها با تابلوهايی به نمايش درآيد. مثلًا اگر در يك ســالن چهار 
كنج مشــخص وجود دارد، بر اســاس داستان های)سناريوهای( 
تعريف شده ای، نام چهار فصل روی آن ها قرار گيرد و در هر كنج 
ويژگی های آن فصل و داستان های كهن ايرانی يا ساير ملل كه به 
رنگ و حال و هوای فصل ها و فرهنگ ها و آيين و رســوم وابسته 

به آن می پردازند، نگاشته شوند.

 كنج تابستان يا زمستان و امثال اين نوع از اسم گذاری ها، علاوه 
بر تعريف شــدن دقيق تر فضاها، رسم و آيين وضع كلام و نام بر 
روی هر موضوع در محيط را كه رسمی مورد علاقة كسانی است 
كه گرايش كلامی دارند، جهت و ســازمان می دهد. خيلی اوقات 
اين نام گذاری ها به شكل خودجوش و غيررسمی شكل می گيرند. 
مثلًا اگر يكی از فضاهای مدرسه تاريك و دلگير باشد، بين بچه ها 
به »دخمه« معروف می شود و شايد ديگر نامی به غير از دخمه بر 
آن ننشيند و اين موضوع به همه سرايت می كند. حتی كسانی كه 
سال ها بعد از اين نام گذاری غيررسمی وارد مدرسه می شوند، آن جا 

را با نام دخمه می شناسند و دخمه می نامند.
در يك مدرسه، سه طرف يك دفتر كاملًا شيشه ای بود. رفته رفته 
افراد روی آن دفتر نام آكواريوم را گذاشتند و تا سال ها بعد هم اين 
نام تكرار می شد. پس اين نام گذاری ها می تواند با خوش سليقگی و 
پيش از آنكه نامي ناخوشايند به خودش بگيرد، به شكلی هدفمند 
صورت گيرد و محتواهای متناسب با آن، در گوشه و كنار فضاهای 
آن بــه نمايش درآيد. اين موضوع به خوانايی محيط خيلی كمك 
می كند. در عين حال انرژی خوبی كه در نام ها وجود دارد، می تواند 
احســاس بهتری در افراد، به خصوص افراد با گرايش های كلامی 

و زبانی، بگذارد.
نام »باب الجواد« در حرم امام رضا )عليه السلام(، قطعاً از عبارت 
»ورودی ســردر غربی صحن جامع رضوی، پاركينگ شمارة 1«، 
جذاب تر، شــيرين تر و به يادماندنی تر است. اين به جهت گرايش 

كلامی و زبانی است كه در همة انسان ها وجود دارد.

 صندوق های پستی در مدرسه
می توان در مدرســه چند صندوق مشابه صندوق های پستی با 
شــكل های خاطره انگيز قديمی قرار داد و به بهانه های گوناگون، 
دانش آموزان را به نوشتن نامه و انداختن در آن صندوق ها تشويق 
كرد. اين نامه ها می توانند مخاطب خاص داشته باشند و صرفاً يك 
انشانويسی بدون مخاطب نباشند. فرض كنيد در يك مدرسه هر 
كلاس يك صندوق پستی و يك پستچی دارد. معلم كلاس های 
دوم به بچه ها می گويد به دلخواه خود برای يكی از بچه های سوم 
نامه بنويسيد. اگر هم نمی شناسيد، به جای گيرنده بنويسيد يكی 
از بچه های ســوم. پســتچی هر كلاس صندوق را باز می كند و 
نامه رسانی می كند. پس از آن، معلم كلاس سوم از دانش آموزانش 
می خواهد اشــكالات املايی و نگارشــی را در نامه هايی كه به 
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دستشان رسيده اســت، پيدا كنند و بعد جواب نامه را به مخاطب 
خود بدهند و در آن به شــكلی غيرمســتقيم، به دانش آموز سال 
دومی، نحوة نوشتن صحيح را ياد بدهند. شايد صدها ايدة  ديگر هم 
بتوان با ايجاد اين سامانة پستی داخلی در مدرسه و صندوق های 
رنگارنگ آن، كه علاوه بر دارندگان هوش های كلامی، به زيبايی 
محيط هم كمك می كنند، پيشــنهاد داد. اين مقالة كوتاه مجال 

آن را ندارد. پيشنهاد شما در 
اين باره چيست؟

در  زبان آموزی   
شکل محیطی

طبقات گوناگون مدرســه 
يا نقشة مدرســه را در چند 
متفاوت  رنــگ  يا  محدوده 
مرزبنــدی كنيــد و بــرای 
روزهايی خاص يا حتی همة 
امكان(  )در صــورت  روزها 
اعلام كنيد كه فقط در فلان 
طبقه يا فلان محدودة رنگی 

در نقشه، امكان فارســی صحبت كردن فراهم است و در طبقات 
يا بخش های رنگ های ديگر در نقشة مدرسه، زبان های ديگری 
رسميت دارند و نيازهای شــما بدون استفاده از آن زبان ها پاسخ 
داده نمی شــوند. وقتی در مرزهای آن رنگ وارد می شــويد، انگار 
در كشــوری با يك زبان ديگر وارد شده ايد. شايد در يك روز يا در 
يك هفته يا حتی هميشه، بوفة مدرسه درون يك مرزبندی باشد 
كه فروشنده و خريداران آن فقط اجازة صحبت با زبان انگليسی يا 
عربی داشته باشند و اگر دانش آموز يا حتی معلمی نتواند به خوبی 
صحبت كند، نياز به مترجم داشته باشد. معماری فضاها و تابلوهای 
آن ها، در هر رنگ بندی، در نقشة مدرسه بايد به شكلی تزئين شود 
كه مثلًا اگر محدودة يك مرزبندی برای زبان عربی تشكيل شده 
اســت، با ورود به محيط آن، چنان احساســی پيدا كنيم كه انگار 
وارد كشوري عرب زبان شده ايم. ساير زبان ها هم به همين صورت 
قابليت فضاسازی چندجانبه دارند. اين هم سرنخ ايده ای است برای 

تقويت هوش كلامی و زبانی.

تصوير4. ديدن لغات در زبان های گوناگون به شكل محيطی

 ايده ها و پيشنهادهای ديگر 
در اينجا به شكل خلاصه به چند ايدة ديگر اشاره می شود:

تزئين ديوارها با شعر و خوش نويسی: ايده ای از تركيب 
هوش هاي كلامی و مكانی اســت كــه از زيبايی های موجود در 

هنر خوش نويســی و محتوای زيبای اشعار ناب و آموزندة فارسی 
می توان اســتفاده كــرد تا علاوه بر زيبايــی محيطی، به كمك 
خطاطي روی ديوارها، به نشــر هنر و ادبيات و همچنين توسعة 

هوش كلامی ياری رساند.
مسابقة زيرنويسی )برداشت نويسی(: تصوير، مجسمه، 
فيلم، يا هر محتوايــی را كه چندان جنس كلامی و زبانی ندارد، 
به نمايش بگذاريد و از بچه ها بخواهيد برداشت خود را از آن، به 
كمك كلمات و جملات، در يكی دو سطر توصيف كنند. اين ايده 
می تواند هم يك پيشــنهاد مستقل باشد و فضايی مخصوص در 
مدرســه داشته باشد و هم می تواند يكی از ايده هايی باشد كه به 

ديوارنويسی بچه ها جهت می دهد.
دفتــر انجمن نويســندگان يا انجمن شــعرا: در 
دبيرســتان ها، می توان يك فضا را به دفتر ادبيات و زبان فارسی 
اختصاص داد. در آن دفتر، معلمان ادبيات دور هم جمع می شوند، 
اما پوستة بيرونی اين دفتر می تواند با يك نام متفاوت و دعوتي از 
دانش آموزان تزئين شود. »انجمن نويسندگان« يا »انجمن شعرا« 
يا هر نامی كه دانش آمــوزان علاقه مند در اين زمينه را گرد هم 
آورد و با محيطی كه با آرايه های معماری ايرانی تزئين شده است، 

حس و حال ادبی را در فضا تقويت كند.

تصوير 5. استفاده از خطاطي روی ديوارها

 سخن آخر
معماری و مبلمان محيط مدرســه، وابســته به هر نوع ايده و 
پيشــنهادی، می تواند به گونه ای طراحی شود كه از آن ايده بهتر 
حمايت و فعاليت های وابســته به آن را تسهيل كند. بنابراين، هر 
ايده ای كه برای توســعة هوش زبانی و كلامی به نظرتان رسيد، 
مانند مظروفی اســت كه چه بســا بايد به فكر ظرف كالبدی و 
محيطی آن هم باشيد. باب ايده پردازی نبايد بسته و نيز در انحصار 
افراد خاص باشد. اين مســير برای همة شما خوانندگان محترم 
و معلمان خلاق باز اســت كه بينديشــيد و برای رشد و توسعة 
هوش كلامی و زبانی دانش آموزان خود ايده پردازی كنيد و البته 
از معماری و مبلمان فضاهای حامی و تســهيلگر ايده های خود 

غافل نشويد.

پينوشتها
1. Multiple Intelligences
2. Howard Earl Gardner

تصوير 3. صندوق پستی می تواند در 
مدرسه نقش های گوناگونی اجرا كند
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مسئله محوری

ورزشكاران برای رسيدن به حداكثر مهارت در رشتة ورزشی خود 
تمرين های مخصوص به خود را انجام می دهند؛ تمرين هايی كه در 

صورت مداومت، بر مهارت های ورزشكار خواهد افزود.
در واقع، دستيابی به هر مهارتی به تمرين نياز دارد. مهارت ها از 
جنس رفتارها هســتند و طبيعی است فقط با مطالعه دست يافتنی 
نيســتند. فكر نمی كنم راننده ای صرفاً با مطالعة اصول رانندگی 

علی نوفرستی
معلم و فعال در عرصۀ تعليم و تربيت

عبور از 
پوست نارگيل 

توانسته باشد پشت فرمان خودرويی بنشيند و آن را براند. يا تصور 
كنيد استاد ؟ فرشچيان، با خواندن روش های نقاشی توانسته باشد 
اثر ماندگار »عصر عاشــورا« را خلق كند. همين قدر كه اين موارد 
به صورت بديهی خنده دارند، رســيدن به مهارت حل مسئله بدون 

تمرين و ممارست نيز مضحك خواهد بود.
در اينجــا راه هايی را با هم مــرور خواهيم كرد كه تمرين آن ها 

چگونه به مهارت حل مسئله 
دست پيدا کنيم؟

 مسئله محوری و داشتن مهارت حل مسئله برای معلم شیرینی خاص خودش را دارد، اما وقتی 
می خواهیم ذهن و نگرشمان را مسئله مند کنیم، با چالش هایی روبه رو خواهیم شد. به هرحال، تغییر 
عادت های اشتباه گذشته هم سختی های مخصوص به خود را دارد. برای رسیدن به شهد شیرین نارگیل 
باید از پوست سخت آن عبور کنیم. رسیدن به مهارت حل مسئله نیاز به تلاش و کمی سختی دارد، اما به 

شیرینی دستیابی به آن می ارزد! 
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شــما را در تسلط بر مهارت حل مسئله ياری خواهد كرد. هرچند 
مهارت افزايی در دوران كودكی آثار ماندگارتري دارد، اما به هرحال 
ماهی را هر وقت از آب بگيريم تازه اســت و همچنان مسير برای 

رشد وجود دارد!

ایرادگیرباشیم!
هر وقت از ايرادگرفتن ســخن به ميان می آيد، انگشت اشاره به 
سمت ديگران است. اما اين بار می خواهيم به سه انگشت ديگری 
دقت كنيم كه خودمان را نشــانه گرفته اند! ايرادگرفتن از ديگران 
كار  چندان ســختی نيست و معمولًا همه هم آن را بلدند. ولی هر 
وقت نوبت به خودمان می رسد، كار سخت می شود. اينجاست كه 
كلی لايه جلوی چشــمانمان را می گيرند و مانع از ديدن چيزهای 
بديهی می شوند. جالب اســت! همان چشمی كه تا ديروز به سان 
عقابی تيزبين تمام مشكلات كارهای ديگران را از فرسنگ ها راه 
فاصله، به وضوح مشاهده می كرد، امروز در ديدن تنها يك مشكل 

از خودی كه هيچ فاصله ای با آن ندارد، ناتوان شده است!
تا زمانی كه نتوانيــم به راحتی ايراد كارهای خودمان را بگيريم، 
در حل مســائل نيز ناتوان خواهيم بود. در اينجا قصد نداريم بيش 
از اين دربارة »نقادی از خود« ســخن بگوييم، اما برای شروع اين 
كار پيشــنهاد می كنم هر شــب افكار و رفتار روزانة خود را دربارة 
موضوعات، با جزئيات، مكتوب و بعد از 10 روز مرور كنيد. ما نياز 
داريم به خودمشاهده گری دقيقی نسبت به رفتار و افكارمان دست 

پيدا كنيم كه نوشتن و مكتوب كردن آغاز اين راه است.

شجاعباشیم!
ترس با حل مســئله رابطة عكــس دارد؛ يعنی با ترس و تزلزل 
نمی توان وارد وادی حل مســئله شد. مسئله فاصلة ميان وضعيت 
موجود با وضعيت مطلوب است و طی اين مسير فقط برای افرادی 
ممكن اســت كه جســارت خطركردن را داشته باشند. مسئله به 
سؤالی می گويند كه هنوز كسی برای آن پاسخ دقيقی پيدا نكرده 
است؛ لذا وقتی بخواهيم به آن بپردازيم، بايد شجاعت داشته باشيم 

از راهكارهايی بهره ببريم كه مرسوم و رايج نيستند.
مســائل از دور ترسناك هستند و اگر ارادة خطركردن را نداشته 

باشيم، دائم بايد در حال فرار از آن باشيم، نه نزديك شدن به آن.
مولايمان علی عليه السلام به زيبايی فرموده اند: »إذَِا هِبْتَ أمَْراً 
ا تَخَافُ مِنْهُ.« يعنی از هر كاری  هَ تَوَقِّيهِ أعَْظَمُ مِمَّ فَقَعْ فِيهِ فَإنَِّ شِدَّ
كه ترسيدی، خود را در آن بينداز، زيرا رنجی كه در اثر نگه داشتن 
خود از آن چيز به تو می رســد، بزرگ تر از آن اســت كه تو از آن 

می ترسی.1 
به يقين، رفتن از مسيرهای غيرمعمول احتمال خطای بيشتری 
دارد. امــا رفتن از راه های معمولی كــه ديگران رفتند و به نتيجه 
نرسيدند نيز به دور از عقل و منطق است. لذا به جای فرار بايد گام 
در مسير حل مسائل گذاشت و در صورت اشتباه، سعی در جبران 

آن داشت تا در نهايت به جواب درست رسيد. 

حافظةفعالمانراتقویتکنیم!
حافظــة فعال به ما امكان می دهد بــا اطلاعات كار كنيم. اين 
حافظه ما را قادر می ســازد اطلاعات را برای مدت كوتاهی )دو تا 
سه ثانيه( در ذهن خود به صورت فعال نگه داريم و بتوانيم از آن ها 

برای پردازش بيشتر استفاده كنيم.
مــا معمولًا به فكــر تقويــت مهارت های شــناختی و ذهنی 
دانش آموزانمــان هســتيم و در ايــن مســير از خودمان غفلت 
می كنيم؛ در حالی كه به عنوان يك معلم كه راهبر تعداد كثيری از 
دانش آموزان است، خودمان بيشتر به اين مورد نيازمنديم. همچنان 
كه يك مربی ورزشــی موفق بايد جسم خودش را تا حد ممكن 
توانمند نگه دارد، ما نيز بايد در تقويت قوای ذهنی خودمان كوشا 

باشيم و خود را فراموش نكنيم.
برای تقويت حافظة فعال تمرين های متعددی پيشنهاد شده اند 
كه با جست وجويی ساده در اينترنت يا مطالعة كتاب های مربوط، 
به راحتی می توانيد به آن ها دسترســی پيدا كنيد. مهم انجام دادن 

است!
دایرةواژگانمانراافزایشدهیم!

ما با كلمــات و واژگان فكر می كنيم. ذهن ما وقتی مشــغول 
پردازش اطلاعات اســت، اين اطلاعات را به صورت واژه تحليل 
می كند. لذا هرچقــدر از واژه های متنوع تری بهــره ببرد، بهتر و 

خلاق تر عمل خواهد كرد.
يكــی از بهترين راه ها بــرای بهبود و ارتقای دايــرة واژگانی، 
كليشه كشــی اســت. ما معمولًا در تعاملاتمان در موقعيت های 
گوناگون از واژگان يكســان بهره می بريــم. به عنوان مثال، واژة 
»ممنون« برای تشكر از افراد در شرايط گوناگون استفاده می شود. 
از همسرمان به خاطر غذای لذيذی كه برايمان درست كرده است 
با واژة »ممنونم عزيزم« قدردانی می كنيم. از رانندة تاكسی هم كه 
ما را به مقصد رسانده، با واژة »ممنون جناب« تشكر می كنيم. از 
همكار صميمی مان كه در يك مشــكل مالی، مقداری پول به ما 
قرض داده اســت، با »ممنونم، خيلی لطف كردی« سپاسگزاری 
می كنيــم. درحالی كه حس و حالمان در هركدام از اين شــرايط 

كاملًا متفاوت است.
سعی كنيم، در موقع مراودتمان از واژه های متفاوت بهره ببريم تا 

بتوانيم بهتر و خلاق تر فكر كنيم.
در هر حال، دســتيابی به مهارت حل مسئله روش هايی بسيار 
بيشــتر از اين موارد دارد كه در اين مقال نمی گنجد. علاقه مندان 
می تواننــد با جســت وجو در منابع علمی به آن دســت يابند. اما 
همان طور كه در ابتدا بيان شد، آنچه مهم است، تمرين كردن اين 

موارد است كه دستيابی به مهارت را در پی دارند.

پي نوشت
 1. نهج البلاغه، حکمت 166
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سلامت و بهداشت

شش توصيه کاربردی برای                 ارتقای سلامت روان معلمان 

 امــروزه با توجه به تغييرات ســريع جوامع اجتماعی و 
تغيير شيوة زندگی، بســياری از افراد در رويارويی با مسائل زندگی 
توانايی های لازم را ندارند و به همين خاطر مشــكلاتی برايشــان 
ايجاد شــده است. از آنجا كه بسياری از مشكلات روانی در مسائل 
اجتماعی ريشه دارند، يادگيری مهارت زندگی به تغيير در نگرش و 
رفتار افراد در مواجهه با تغييرات زندگی و مشكلات و پيشگيری از 

آن ها می انجامد.
ما برای انجام فعاليت های طبيعی خود در زندگی روزمره به سلامت 
اعصــاب و روان نيازمنديم. ســلامت روان به ما كمك می كند با 
دوستان، خانواده ودانش آموزان خود رابطه ای سالم و اثربخش برقرار 
كنيم، در محل كار و مدرسه عملكرد مطلوبی داشته باشيم و در ساير 
فعاليت های مهم زندگی نيز كامياب باشيم. برای دستيابی به سلامت 

روان توصيه می شود:

 1. ورزش کنید.
فعاليت بدنی هم منافع جســمانی دارد، هم مزايای روانی. ورزش 
از استرس، اضطراب و افسردگی می  كاهد. جريان خون را در مغز و 
ساير دستگاه های مهم بدن تقويت می كند كه در نتيجه آن سطح 
حافظه، خلاقيت، مهارت حل مسئله و بهبود وضعيت كلی بدن اتفاق 
می افتد. بنابراين، برای برخورداری از سلامت روان، بهتر است فعاليت 
بدنــی منظم را در برنامة روزانه خود جــای دهيد. ورزش حرفه ای، 
دوچرخه ســواری و حتی پياده روی ســاده معمولًا به ايجاد حسی 
خوشايند منجر می شود و سطح استرس را پايين می آورد. در مبتلايان 
به افسردگی خفيف، ورزش می تواند مانند نوعی داروی ضدافسردگی 
مؤثر باشــد. به نظر می رسد ورزش توليد نوروفرستنده هايي عصبي 
را افزايش می دهد كه خاصيت ضدافســردگی دارند. ورزش معمولًا 
به احساس طراوت و شادابی منجر می شود و با بهبود جريان خون 
اكسيژن بيشتری به مغز می رساند. اين شرايط به افزايش توانايی مغز 
در تفكر و تصميم گيری و افزايش آمادگی برای مواجهه با فشار رواني 
منجر می شود. متخصصان سلامت توصيه می كنند روزی 60 دقيقه 
فعاليت بدنی متوسط داشته باشيم. منظور از فعاليت بدنی متوسط، 
پياده روی ســريع يا دويدن با سرعت آهسته است. علاوه بر اين ها 
می توان حداقل سه  روز در هفته از منافع ورزش های هوازی سنگين 

نيز  بهره برد.

 2. به قدر کافی بخوابید.
به تمام اعضای بدنتان، به ويژه مغزتان، اجازه بدهيد به قدر كافی 
استراحت كند. خواب كافی فايده های جسمانی و روانی متعددی دارد. 
در طول خواب، جسم و ذهن ما استراحت و تجديد قوا می كند. كمبود 
خواب ممكن است به اختلال حافظه منجر شود. برای بهبود وضعيت 
خواب شبانه بايد مدت زمان استراحت روزانه را كم كنيد و حداقل چند 
ساعت قبل از خواب نوشيدنی های كافئين دار ننوشيد. توصيه های 
ساده و اثربخش ديگری نيز در اين زمينه وجود دارند؛ مانند دوش آب 

گرم و آرام سازی ذهن با انجام برخی فعاليت ها قبل از خواب.

 3. مهارت های تازه بیاموزید.
همان طور كه فعاليت بدنی، بدن را نيرومند و كارآمد می كند، فعاليت 
ذهنی نيز ذهن را توانمند و هوشيار می كند. برای هوشيارسازی ذهن 
خود بهتر است ذهنتان را به فراگيری مهارت های تازه مشغول كنيد. 
اين چالش می تواند به رشد و تكامل ذهنی شما كمك كند. فعاليت 
ذهنی ارتباطات جديدی را بين ســلول های عصبی موجود در مغز 
شكل می دهد؛ ارتباطاتی كه كمك می كنند اطلاعات تازه را راحت تر 
ذخيره و بازيابی كنيد. با افزايش سن، نياز به چالش های ذهنی برای 
حفظ و ارتقای سلامت روان افزايش می يابد. ايده های زير می توانند 

به شما كمك كنند ذهن خود را به چالش بكشيد:
* يك زبان خارجی بياموزيد؛

* تفريح يا سرگرمی جديدی مثل نويسندگی يا نقاشی را شروع 
كنيد؛

* برای كمك به ديگران داوطلب شويد؛
* در دورة دلخواهتان نام نويسی كنيد؛

خلاصه، خودتان را يك دانش آموز مادام العمر بدانيد! هميشه در هر 
سن و سالی مشتاق يادگيری مطالب جديد باشيد. برای اينكه ذهنتان 
را فعال و هوشيار نگه داريد، بايد بيشتر مطالعه كنيد، از اخبار روز دنيا 
مطلع باشيد، جدول كلمات متقاطع حل كنيد، جورچين و معما حل 

كنيد و از ارتباط و تعامل با ديگران لذت ببريد.

 ۴. فشار روانی تان را مدیریت کنید.
 وقتی دچار فشار رواني می شويد، مغز هورمون هايی ترشح می كند 
كه اگر بدنتان چند روز در معرض آن هورمون ها باشد، مغزتان آسيب 
خواهد ديد. فشار رواني مداوم می تواند به احساس افسردگی منجر 
شود و عملكرد حافظه را مختل كند. در اين قسمت برخی راهكارهای 
ساده را معرفی می  كنيم كه به شما كمك می كنند فشار رواني خود 

آرامش درون 
دكتر اعظم گودرزی

سرپرست دفتر سلامت وتندرستی 
وزارت آموزش و پرورش
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را مديريت كنيد؛ راهكارهايی مانند ســاده كردن صورت مسئله های 
زندگی، ورزش، ايجاد تعادل بين كار و تفريح و اســتراحت، نوشتن، 

آرام سازی ذهن و بدن، و آرامش.

 5. در زندگی تان شادی آفرین باشید.
 شادی از درون ما می جوشد يا از محيط بيرون به درون ما راه پيدا 
می كند؟ شما چقدر بر احساس شادی خود كنترل داريد؟ روان شناسان 
معتقدند، 50 درصد از شادی ما تحت تأثير ژن های ماست، 10 درصد 
تحت تأثير محيط و 40 درصد در اختيار خودمان. با اين حســاب، 
به طور قطع چيزهايی وجود دارند كه بتوانند كمكمان كنند شــادتر 
شويم. تحقيقات لوبوميرسكی نشان می دهد فكرهای عملگرايانه ای 

برای شادشدن وجود دارند. او هشت نمونه را پيشنهاد می كند:
الف( نعمت ها و داشته هايتان را مرور كنيد.

برای انجام اين كار می توانيد يك دفترچة يادداشت قدردانی برای 
خودتان درســت كنيد و سه تا پنج نعمت بزرگی را كه بابت آن ها از 

خداوند سپاسگزاريد، يادداشت كنيد.
ب ( مهربانی را تمرين كنيد.

 يك راه آسان برای شادزيستن، مهربان بودن است. مهربانی شما 
با ديگران، هم بر ديگران تأثير مثبت می گذارد و هم بر خودتان. اين 
روش زندگی، انرژی مثبت قابل توجهی در شما ايجاد می كند. به اين 
ترتيب، شما احساس سخاوت و صميميت را تجربه خواهيد كرد و به 
شكلی متقابل، از ديگران نيز انرژی مثبت و لبخند و مهربانی دريافت 
خواهيد كرد. چنين سلوكی می تواند به شادترزيستن شما كمك كند.

ج ( لذت زندگی را بچشيد.
زمانــی را برای توجــه و تمركز بر تجربه ها و خاطرات شــاد و 

شگفت انگيز زندگی اختصاص دهيد.
د ( قدردانی كنيد.

قدر قدردانی را بدانيد و از مشاور يا همراهتان قدردانی كنيد. قدردانی 

از اشخاصی كه به هر دليلی به آن ها مديون هستيد، احساس شادی 
را در شما تقويت می كند.

ه( بخشش را تمرين كنيد.
رهاشدن از لهيب خشم و كينه، حس رهايی دلچسبی به دنبال دارد. 
در حالی كه نبخشــيدن، كينه توزی و انتقام جويی به دنبال می آورد. 
تمرين بخشش به شــما كمك می كند راحت تر پيشرفت و حس 

شادی درونی را تجربه كنيد.
و( وقت بيشتری به خانواده و نزديكان اختصاص دهيد.

وقت و انرژی بيشتری به خانواده و نزديكان خود اختصاص دهيد. 
يكی از عوامل مؤثر بر شــادی، ميزان مطلوبيت روابط فردی است. 
برای روابط خانوادگی و دوستانة خود وقت و انرژی كافی بگذاريد. آثار 
رضايت بخش عوامل ديگری مانند ميزان عنوان شغلی، محل زندگی 
و حتی سطح سلامت شما به مراتب كمتر از تأثير شادی آفرين رابطه 

خوب با خانواده و نزديكان است.
ز( مراقب سلامتتان باشيد.

 مراقبت از خود، علاوه بر سلامت جسمانی، می تواند سلامت روانی 
و عاطفی را نيز به دنبال داشته باشد. خواب و استراحت كافی، ورزش 
و فعاليت، خنده و تفريح، همه و همه می توانند حال شــما را بهتر و 

شادی تان را بيشتر كنند.
ح( راهی برای رهايی از فشارهاي رواني تان پيدا كنيد.

زندگی هميشه با دشــواری های زيادی همراه بوده و خواهد بود. 
گاهی هيچ راهی برای اجتناب از مواجهه با ســختی ها و مشكلات 
زندگی وجود ندارد. بنابراين، ضروری اســت راهكارهايی برای حل 
و فصل اين مشكلات داشته باشــيد. برخورداری از ايمان و اعتقاد 
مذهبی يكی از راهكارهايی است كه به افراد مؤمن و معتقد كمك 
می كند سختی های زندگی را گذرا ببينند و راحت تر آن ها را تحمل 

و مديريت كنند.

 6. زندگی اجتماعی فعالی داشته باشید.
برخورداری از زندگــی اجتماعی فعال می تواند به حفظ و ارتقای 
سلامت روان كمك كند، احساس خودارزشمندی به وجود آورد و در 
بلندمدت به حفظ و ارتقای عملكرد حافظه و قوای ادراكی منجر شود. 
در ميان بزرگ سالان، آن هايی كه زندگی اجتماعی فعال تری دارند، 
كمتر دچار بيماري فراموشي )آلزايمر( می شوند. ايجاد و حفظ روابط 
اجتماعی مستلزم توجه، تلاش و هوشياری است و همة اين موارد 
می توانند به ســلامت حافظه كمك كنند. افرادی كه بيشتر درگير 

تعاملات اجتماعی می شوند، معمولًا سالم تر و شادترند.
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گزارش

 كسب شايســتگی های تفكر، فناوری و پرسشگری از 
مهم ترين شايستگی های ذكر شده در ساحت تعليم و تربيت علمی 
و فناوری است. اين شايستگی ها در برنامه درسی علوم تجربی مورد 
توجه قرار گرفته است و معلمان تلاش می كنند با ايجاد موقعيت های 
مناسب، زمينه كسب اين شايســتگی ها را فراهم آورند. به همين 
مناسبت، دبيرخانة كشوری علوم تجربی دورة اول متوسطة مستقر 
در اســتان فارس، در تاريخ های 28 و 29 ارديبهشت 1401، برای 
هم انديشی با مسئولان دبيرخانه های علوم تجربی استان های كشور، 
نشســت دو روزه ای برگزار كرد كه گزارش كوتاهي از اين نشست 

ارائه مي شود.
دكتر فرشيد قاسمی، معاون آموزش متوسطة آموزش وپرورش 
فارس، با اشاره به اينكه انسان هايی با باورهای عالی موفقيت را برای 
خود و ديگران خلق می كنند، گفت: »يك باور مثبت، انديشه ورز و 
آينده ســاز مبنی بر اينكه می توانيم مؤثر باشيم و عقب ماندگی ها را 
جبــران كنيم، اين زورق به آب افتاده را با وقار در اين راه ناهموار به 

مقصود نزديك می كند.«
قاســمی افزود: »البته راه های رســيدن به آيندة مطلوب يافتنی 
نيستند، بلكه ساختنی هستند و از همين ساختن است كه سند تحول 
بنيادين قصد دارد تغييرات شــتابان و فرصت های طلايی در هزارة  

سوم را متأثر كند.«
وی ســند تحول بنيادين را از ديد بسياری از صاحب نظران  نقطة 
عطفی بر برگ زرين تاريخ آموزش وپرورش ايران دانســت و گفت: 

»اين سند نيازمند توجه بيشتر است.«
دكتر قاســمی گفت: »اين نكته كه نيمــی از آنچه دانش آموزان 
می آموزند در پنج ســال آينده منســوخ خواهد شد و نيمی ديگر  از 
آنچه دانش آموزان بايد بياموزند تا در آينده شهروندانی موفق باشند، 
هنوز اختراع نشــده است، مشخص می كند اجرای سند تا چه اندازه 

واجب است.«
دكتر حميد يزدانی، مديركل دفتر آموزش دورة اول متوســطة 
وزارت آموزش وپرورش، با اشــاره به نقش دبيرخانة كيفيت بخشی 
به فرايند درس علوم تجربی در متوســطة اول گفت: »وظيفة اين 
دبيرخانه راهبری و هدايت معلمان و ســرگروه های درسی است و 
نياز است آن ها را با مباحث جديد علوم مانند تفكر رايانشی، هوش 
مصنوعی و كدنويسی آشنا و برنامه های عملياتی كشوری و استانی را 

به اين سمت وسو هدايت كرد. اين نگاه جديد و نو بايد در معلمان و 
گروه های آموزشی ايجاد شود.«

مديركل دفتر آموزش دورة اول متوسطة وزارت آموزش وپرورش، 
ضمن اشــاره به مباحثی مانند »متاورس، اســتم و استيم« گفت: 
»امروز به وب 3 رسيده ايم. شايستگی های پايه در اين دنيای جديدِ 
دانش آموزان )متاورس( چيست؟ بر اين اساس ضروری است معلمان 

نيز به اين موضوعات مسلط شوند.«
يزدانی واژة اســتيم را  معادل »مزرعه« مطرح كرد كه ســرواژة 
كلمات »مهندسی، زبان، رياضی، علوم و هنر« است كه به صورت 

تلفيقی در جدول درس ها به دانش آموزان عرضه می شود.
مديــركل دفتر آمــوزش دورة اول متوســطه، ضمن اشــاره به 
روان شناســی دانش آموزان دورة متوسطه اول گفت: »دانش آموزان 
اين دورة تحصيلی، به لحاظ شخصيتی، نه ويژگی های كودكان را 
دارند و نه همانند دانش آموزان متوسطة دوم هستند. اين دوره زمان 
گذر، بلوغ و هويت يابی است. بنابراين، سرگروه های آموزشی بايد اين 
نكته را به معلمان منتقل كنند كه در بحث هويت يابی و چگونگی 
برخورد و شخصيت شناسی دانش آموزان اين دورة تحصيلی دقت نظر 

داشته باشند.«
وی در انتهــا ضمن اشــاره به فرايندی بــودن هدايت تحصيلی 
دانش آموزان كه ضروری است از دورة ابتدايی شروع شود و نتيجة آن 
در پاية نهم مشخص شود تا دانش آموزان دست به انتخاب آگاهانه 
بزنند، به نقش معلمان در اين باره تأكيد نكرد كه با ايجاد فرصت و 
موقعيت های يادگيری در حين تدريس و طراحی فعاليت های متنوع 
و هدفمند دانش آموزان را در كشــف و شناسايی  استعداد و انتخاب 
آگاهانة مسير تحصيلی و شغلی ياری كنند و با  مشاوران نيز در اين 

مهم  همراه شوند.
آقای احمد احمدی، رئيس حوزة تربيت و يادگيري علوم تجربي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، در نشستی صميمانه، با بيان 
چند نكته، به سؤالات و ابهامات مسئولان دبيرخانه های علوم تجربی 

كشور پاسخ داد.
با توجه به اينكه سازمان يونسكو سال 2022 را سال جهانی علوم 
پايه برای توســعة پايدار معرفی كرده است، دقت كنيم، بسياری از 
مسائلی كه در جهان اتفاق می افُتند، از مسير علوم پايه شدنی هستند. 
ســپس اين مبانی به سمت مهندسی می روند و در زندگی روزانة ما 

گزارشی از نشست دبيرخانه کشوری علوم تجربی
آینده ساختنی است

عكاس: بهبود آبزن

محمدرضا حشمتی
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ديده می شوند. پس آموزش امروز ما بايد بر زندگی امروز دانش آموزان 
مبتنی باشد.

در سند برنامة درسی ملی اشاره شده است، جهان طبيعت بخشی از 
نظام هستی است و علوم تجربی حاصل كوشش انسان برای درك 
جهان طبيعت و نظام هستی است. بر همين اساس، آموزش های ما 
بايد باعث به وجود آمدن سؤالات عميق تر شود. دقت كنيم، در كلاس 
درس زنده )مدرسة زنده(، بايد مفهوم توليد شود، نه صرفاً اطلاعات 

دانشی.
پس از اين بخش، تعدادی از حاضران سؤالات خود را مطرح كردند 

و ايشان به اتفاق آقای دكتر محمود امانی به سؤالات پاسخ دادند.
دكتر محمدســعيد پذيرنده، مســئول دبيرخانة اســتان همدان: 
»كتاب های درسی خوب طراحی شــده اند، اما سردرگمی معلمان 
در مدرســه ها، بين خواســته های واحدهای گوناگــون اداره های 

آموزش وپرورش مانند ادارة امتحانات و دفتر تأليف است.
سؤال من اين است كه آيا معلمان هم در تأليف كتاب های درسی 
نقشی دارند؟ يا فقط استادان دانشگاه و كارشناسان سازمان اين كار 
را انجام می دهند؟ چرا وقتــی ايرادهای كتاب را می گوييم، اعمال 

نمی كنيد و كتاب را مجدداً چاپ می كنيد؟«
دكتر بهزاد زنجاني نژاد، مسئول دبيرخانة استان تهران: »اهداف 
تغيير كرده اند. آيا روش های ما نيز تغيير كرده اند؟ تغييرات بايد آهسته 
و آرام صورت گيرند. تغيير واژه ها در بخش شيمی كتاب های درسی 
خوب بود، اما در بخش زيست شناسی خيلی سريع بود و معلمان با 
واژه ها انُس نگرفتند. سنجش عملكرد آموزش وپرورش بايد خارج از 

نظام آموزش وپرورش باشد تا واقعيت های موجود را منعكس كند.«
آقای علي مهرابی، مسئول دبيرخانة استان اصفهان، به نمايندگی 
از تعــدادی از همكاران: »تغييرات آموزش وپرورش بايد هم زمان در 
كل نظام باشد. تغيير كتاب، آموزش معلمان، ايجاد زيرساخت های 
سخت افزاری و نرم افزاری. متأسفانه هم اكنون اين تغييرات نسبت 
به يكديگر تقدم و تأخر دارند. ما در مدرســه ها وسايل آزمايشگاهی 
كم داريم. اين شرايط باعث بی انگيزگی مضاعف معلمان می شود. 
معلمــان درس علوم تجربی به همــة مطالب موضوعات فيزيك، 
شــيمی، زيست شناسی و زمين شناسی مسلط نيستند! مدرسه ها به 
متصدی آزمايشگاه نياز دارند تا به عنوان دستيار معلم، امكان انجام 

آزمايش را مهيا كند.«

آقاي جعفر عالی پور هفشــجانی، مسئول دبيرخانة استان 
چهارمحال بختياری: »در سال های گذشته امكانات آزمايشگاهی به 
مدرسه ها داده نشده! در حالی كه كتاب های درسی بر انجام آزمايش 

توسط معلمان تأكيد دارند!«
خانم مريم بابايی، مســئول دبيرخانة استان گيلان: »تغييرات 
كتاب های درسی گاهی اوقات خوب است و گاهی نامطلوب! حذف 
بخشی از مطالب پيش نياز، زحمت معلمان را بيشتر كرده است. حجم 
كتاب درســی زياد است و سه ســاعت تدريس در هفته برای اين 
حجم كم است. چرا وقتی اشكال ها و ايرادهای كتاب های درسی را 
می گوييم، تغييری در كتاب ها نمی دهيد و دوباره كتاب ها را با همان 

ايرادها چاپ می كنيد؟«
پاسخهایآقایاناحمدیوامانی1 

- دوستان دفتر تأليف معلم هستند. برای هر فصل از كتاب درسی، 
گاهی 2000 نظر به ما می رسد كه در اعتباربخشی كتاب مؤثر است.

- در دورة دوم متوســطه كتاب را معلمان می نويسند. در كنار اين 
گروه، كارشناسان موضوعی دانشــگاهی هم حضور دارند. در دورة 
متوسطة اول، به دليل رشته های تخصصی، معمولًا از كارشناسان 
دورة دوم استفاده می شــود كه تجربة دوره اول را ندارند. برای حل 
مشــكل، از تعدادی معلمان دورة اول هم استفاده می شود. در دورة 
ابتدايی مشكل بيشــتری داريم. تأليف كار گروهی است و انفرادی 
نيســت. ما )معلمان( مأمور اجرای برنامة درسی هستيم. آنچه مهم 
اســت، اهداف آموزشی است. كتاب درسی سليقة چند معلم است. 
گاهی هر كس با هر روشی كه دوست دارد، شروع می كند. طراحی 

آموزشی كاری سليقه ای است.
- دربارة امتحانات، دقت كنيد كه طراح ســؤال بايد رويكردهای 
برنامة  درسی را بشناسد. يكی از رسالت های مهم مسئولان دبيرخانة 

استانی درس های مختلف، فهم دقيق و عميق برنامة درسی است.
- آموزش بايد با سطح دانش آموز متناسب باشد. ما بايد به شرايط 

رشدی دانش آموز توجه كنيم.

پينوشت
1. ایشــان از مؤلفان كتاب هاي علوم و در حال حاضر دبیر کل شــوراي عالي 

آموزش وپرورش است.
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مهارت های روان شناسی معلمی

وان شناسي معلمي مهارت هاي ر

به زندگــی من
خوش نيامدید!

منش معلمی و مهـــــارت ارتباط ميان فردی
دكتر ليلا سليقه دار
معلم و جويشگر تعليم وتربيت

 زندگی شخصی و حرفه ای
همــة ما تجربة داشــتن معلــم مهرباني را داشــته ايم كه از 
صحبت كردن با او لذت برده ايم و دوست داشته ايم بيشتر با او در 
ارتباط باشيم. برخی از ما بيشتر شگفت زدة رفتار و زندگی او بوديم 
و دلمان می خواست بيشتر بدانيم او چگونه زندگی می كند، كجا 

ساكن است و چه خانواده ای دارد؟
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البته اين تجربه ها برای دانش آموزان در هر دورة زمانی متفاوت 
اســت. برای مثال، در زمان های گذشــته، آن قدر ارتباط معلم و 
دانش آموز مبهم بود كه گاهی تصور اينكه معلم مثل ساير انسان ها 

زندگی می كند نيز بسيار پرچالش و كنجكاوانه بود.
اين در حالی اســت كه اكنون دانش آموزان با آزادی عمل بيشتر 
و به صورتي واقعی تر با معلمان خود ارتباط برقرار می كنند و چندان 
درگير موضوعات تخيلی و غيرواقعی نيســتند. در چنين شرايطی، 
معلمان تا چه اندازه می توانند زمينة آگاهی دانش آموزان را از امور 
شخصی يا حرفه ای خود فراهم آورند؟ چه مقيداتی در اين باره حاكم 

است؟ شما تا چه اندازه برای خود محدوديت  در نظر گرفته ايد؟
 به گزاره های زير توجه كنيد و به آن ها پاسخ دهيد:

 شما چگونه فردی هستید!؟
 اتفاقات و رخدادهای كاری و حرفه اي ام را با دانش آموزان در 

ميان می گذارم؟
 دربارة موضوعات مربوط به زندگی شخصی ام با دانش آموزان 

صحبت می كنم؟
 در ارتباط با همكاران، تنها موارد كاری و مشترك را به اشتراك 

می گذارم؟
 از اينكــه دانش آمــوزان بخواهند برای ارتباط بيشــتر با من 
اطلاعاتی كســب كنند و بيشــتر مراوده داشــته باشند، استقبال 

می كنم؟

پاسخ شــما به هر يك از سؤالات يادشــده، نمايندة بخشی از 
واكنش هــا و تصميم گيری های شــما در محدوده های ارتباط با 
دانش آموزان و همكاران اســت. هر يك از سؤالات در اين نوشتار 
مورد بررســی بيشتر قرار می گيرد. در هر زمينه، ابتدا پاسخ و رفتار 
خود را مورد نظر قرار دهيد و سپس با نگاه نقادانه مطالب را مطالعه 

كنيد.

 من متولد مهر هستم!
وقتی از اطلاعات و حريم شخصی صحبت می شود، ممكن است 
ميان موارد گوناگون در اين باره اختلاف نظر وجود داشــته باشد. 
در نگاه ســختگيرانه تر، نام كوچك و گاهــی تاريخ تولد از جمله 
مواردی هستند كه در حريم ناگفتنی های معلم جای دارند. اين در 
حالی است كه در برخی فرهنگ ها نام و تاريخ تولد يا حتی محل 
زندگی و اطلاعات ديگری از اين دست، هرچند در زمرة اطلاعات 

شخصی اســت، اما به اشتراك گذاشتن آن ها با دانش آموزان منعی 
ندارد. برای مثــال، در محيط های كوچك كه ارتباط اهالی با هم 
نزديك و بســيار است، دانش آموزان در جريان اطلاعات زيادی از 
معلم هستند، بدون اينكه معلم بخواهد در اين باره تصميم بگيرد يا 
اقدامی كند. بنابراين، در تعيين ميزان اطلاعات اشــتراكی معلم با 
مخاطبان عوامل گوناگونی تأثيرگذارند. با اين همه، معلم می تواند 
با توجه به چارچوب های مهم در روند حرفه ای خود تصميم بگيرد 

دربارة كدام بخش از اطلاعات شخصی خود صحبت كند.

تجربۀ کلاسی
همان روز اولی كه وارد كلاس شد، با نام و نام خانوادگی و 
نيز قيد ماه تولد، توجه دانش آموزان را به خود جلب كرد. بعد 
هم همة ما را برای اينكه در جشــن تولدش شركت كنيم، 
به حضور در برنامة صبحگاه يكی از روزهای آينده دعوت 
كرد. گفت آن روز می خواهد داستان زندگی اش را برايمان 
تعريف كند. برای همة ما جالب بود كه در ابتدای آشنايی مان 
چنين تصميمی گرفته بود، چون بيشتر معلمان تمايل داشتند 
اين قبيل اطلاعات را فقط با عدة خاصی از دانش آموزان به 
اشتراك بگذارند يا بعد از اينكه بيشتر آشنا شدند، در صورت 

اصرار بچه ها مطرح كنند.
روز برنامة تولد كه رســيد، پذيرايی خوبی از دانش آموزان 
شد: كيك های كوچك يك نفره، ميوه و خوراكی هايی كه 
معمولًا در جشن تولدها با آن ها پذيرايي مي كنند. همين كار 
باعث شد حس واقعی تری دربارة تولد او داشته باشيم. روی 
سكوی برنامه رفت و بعد از احوال پرسی اوليه از ما خواست 
در داســتان زندگی اش همراهش شويم. او ادامه داد متولد 
مهرماه است، اما مثل همه فقط يك تاريخ تولد ندارد. او سه 
بار به دنيا آمده و همة آن ها در مهر رخ داده اند! يكی وقتی 
پا به اين جهان گذاشــته است، ديگری زمانی كه به خاطر 
پدر جانبازش در مهرماه با مفهوم دفاع مقدس آشنا شده و 
آخری به موقعی مربوط است كه لباس معلمی پوشيده و در 

مهرماه به كلاس درس رفته است. 
ســپس داســتان فراز و فرود زندگی را در قالب اتفاقات 
مربوط به دختر يك جانباز و نيز معلم شدن خود تعريف كرد 
و همة مخاطبان را در روزی كه با هوشمندی تمام و ظرافت 
بســيار به روز تولد خود نسبت داده بود، با خود همراه كرد. 
اين زيباترين گراميداشت هفتة دفاع مقدس و درعين حال 
بهترين حالی بود كه از شــنيدن اطلاعات زندگی شخصی 
معلمم دريافت كردم. حالا كه معلم هستم، اين خاطره برای 

من الگوست.
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ممكن است اين پرســش در ذهن شما هم شكل بگيرد كه با 
وجود شــبكه های اجتماعی و ايجاد ارتباط هــاي مجازی افراد با 
يكديگر، آيا همچنان برای حفظ اطلاعات شــخصی و نگهداری 

چارچوب های مربوط به آن در كلاس درس لزومی وجود دارد؟
پاســخ به اين سؤال، يكی از شايســتگی های حرفه ای معلمان 
را نشــانه گيری می كند. ممكن است دانش آموزان دربارة وضعيت 
زندگی معلم اطلاعات بســياری داشته باشند، اما اهميت دارد كه 
معلم تا چه اندازه در اشــتراك اين اطلاعات ســهم دارد و نيز بر 

حقوق خود در ايجاد ارتباط همراه با فاصلة ايمن واقف است.

تجربۀ کلاسی
در يكی از بازديدهای كلاسی، به عنوان ناظر آموزشی در 
پاية ششم حضور داشتم. معلم پس از مقدمات اوليه شروع 
كرد به طرح يكی از مشكلات مربوط به خودش. او گفت: 
»ديشب با همسرم جروبحث داشــتيم و امروز اصلًا حال 
خوبی ندارم. او مدام با مــن مخالفت می كند. معمولًا هم 
كارش به بحث و جدل می كشد و در نهايت بی خوابی هايی 
را در پي دارد. بنابراين، از شما می خواهم امروز اصلًا دربارة 

هيج موضوعی بحث نكنيد و خستگی مرا تحمل كنيد!«
 بعد هم درس را ارائه داد. از شــيوة پيش سازمان دهنده 
اســتفاده كرد و حجم زيادی از درس را در همان جلســه، 
با تكيه بر روش انتخابی خود، پوشــش داد. جای تحسين 
داشت كه هوشمندانه روش تدريس را انتخاب كرده بود تا 
بتواند به مقصود آموزشی خود كه تدريس مطالب بسيار بود، 
برسد. اما اصلًا روشن نبود چرا موضوع اختلاف خانوادگی 
را مطرح كرده بود. اين ابهام را در جلســة گفت وگو مطرح 
كردم. او گفت بچه ها در جريان زندگی من هســتند و اين 
اولين بار نيســت كه اين اتفــاق رخ داده و من معمولًا اين 
موضوعات را به دانش آموزانم می گويم، چون باعث می شود 
بسيار بيشــتر از گذشته با من همراهی كنند و توجه نشان 

دهند!

 تا چه انــدازه با این سیاســت رفتاری موافق 
هستید؟

در شايســتگی های حرفــه ای معلمــان، از مهم ترين عوامل و 
نشانه های موفقيت معلم اين است كه هر تصميم و اقدام به حفظ 
امنيت روانی دانش آموز كمك كند و در عين حال در راستای اهداف 
آموزشی و تربيتی باشــد. اين موضوع بسيار گسترده و پراهميت 
است كه آموزش از تربيت جدا نيست و معلم نمی تواند يك هدف 
آموزشی را فدای مقصود تربيتی كند يا برعكس. برای مثال، اينكه 
صرفاً برای جلب توجه دانش آموزان به درس اقداماتی انجام دهد و 
به آسيبی كه ممكن است اين كار به امنيت روانی آن ها وارد كند 

توجهی نداشته باشد، به هيچ وجه قابل قبول نيست.

 من ولی دوم دانش آموزان نیستم!
بســيار شــنيده ايد كه در آداب و متون ادبی از معلمان به عنوان 
مادر يا پدر ديگر دانش آموزان ياد می كنند. جدای از حس عاطفی 
و ارزش گذاری مهم اين مقام برای معلمان، بايد گفت، مقصود از 
نســبت دادن مقام مادر و پدر به مقام معلمــی، لزوماً ايجاد ارتباط 
عاطفی نيست. مقام تربيت به گونه ای است كه مادر، پدر و معلم را 
در رتبة مربی قرار می دهد. از اين حيث ارتباط به درستی شناسايی 

شده است.
برخی معلمان به اشــتباه خود را در جايگاه مادر و پدر دانش آموز 
قرار می دهند. گاهی ممكن است تداخلات و مشكلاتی نيز در اين 
شــرايط به وجود آيد كه غالباً از نوع مراودة آن ها با يكديگر است. 
برای مثال، هنگامی كه معلم شــيوة تربيتی والدين را نقد می كند 
و اشتباهات آن ها را از ديدگاه شناخت و برداشت های تربيتی خود 
يادآوری می كنــد، اختلاف ميان مربيان می تواند خســارت هاي 

تربيتی بيشتری در پي داشته باشد.
معلم عهــده دار تربيت و آموزش طبق چارچوب های ارزشــی 
آموزش وپرورش و مدرســه اســت و نمی تواند در جزئيات تربيتی 
مربوط به خانواده و والدين دخالت كند يا برداشــت های شخصی 
خود را تعميم دهد. همچنين، به صورت متقابل، حرفه مندی معلم 
اقتضا می كنــد در تعامل با خانواده، مراقبت از آنچه را به حريم او 
و اتفاقات شخصی مربوط است داشته باشد و لزوماً با وجود اينكه 
همه در يك مجموعه و به مثابة خانواده در كنارهم قرار دارند، آن 

را مبنای ناديده گرفتن حريم شخصی خود تلقی نكند.

در ارتباط معلم با والدین، حفظ حریم 
شخصی معلم بسیار اهميت دارد، زیرا 
در نهایت، معلم ولیِ دانش آموز نیست 
و نیاز است در جایگاه درستی از اعتبار 
تربیتی برای خانواده قرار گیرد
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تجربه در مدرسه
يكی از همكاران بــه خوش خلقی و ارتباط خوب با همة 
والدين معروف بود. تازه به اين مدرســه آمده بود و به گفتة 
خودش در مدرســة قبلی با سختی زيادی از خانواده ها جدا 
شــده بود، زيرا او را بسيار دوست داشتند و نمی خواستند از 
مدرســه برود. اما او به دليل جابه جايی منزل چارة ديگری 

نداشت.
مدتی از حضور او گذشــته بود. غالباً در مهمانی هايي كه 
والدين برگزار می كردند شركت می كرد و در عين حال گاهی 
خودش ميزبان اين مهمانی ها می شد. خانوادة او هم متأثر از 
اين رخدادها، ارتباطات زيادی را با خانواده های ديگر تجربه 
می كردند. در يكی از دورهمی ها كه به اتفاق چند خانواده در 
حاشية شهر برگزار شده بود، برخی از والدين كه قبلًا زمينة 
اختلاف داشــتند، به مشاجره و در ادامه دعوا رسيدند. معلم 
مورد نظر هم چاره ای جز ورود به بحث نداشــت. در نتيجه 
به بخشی از اين رخداد ناخوشايند تبديل شد. بالاخره به هر 
ترتيبی بود دورهمی با دلخوری و ناراحتی به هم خورد و هر 

خانواده به راه خود رفت.
بعد از آن معلم متوجه شــد برخی اطلاعات شــخصی و 
محرمانة او در حال انتشــار اســت. برخــی اطلاعات هم 
دستكاری شده اند و اخبار نادرســت و نامطلوبی دربارة او، 
همسرش و خانواده اش در شهر شايع شده است. اين اتفاق 
تأثير مخربی بر حرفة او در مدرسه و نيز موقعيت اجتماعی 
فرزندان و همسرش گذاشت تا جايی كه در نهايت مجبور 

به انتقال و مهاجرت به شهر ديگری شد.
نكتة مهم اين اســت كه دانش آموزان در مدرسه نيز پس 
از آن اتفاق و همراه با شايع شــدن برخی اطلاعات و اخبار 
دربارة ايشان، او را مقبول نمی دانستند و نه تنها از او پيروی 
نمی كردند و حرف او را نمی پذيرفتند، بلكه بارها پيش آمد 
كه با نوشــتن روی در و ديوار يا حتی به زبان آوردن برخی 
موارد در خصوص اطلاعات شــخصی او، به نوعی او را زير 
سؤال می بردند. در واقع جايگاه تربيتی و آموزشی او از اعتبار 

لازم افتاده بود.

 تعامل سازمانی در مدرسه
در دوره هــای گوناگون تحصيلی و نيز در مدرســه هاي متعدد، 
براساس ارتباطی كه ميان معلمان و همكاران شكل گرفته است، 
معمولًا قوانين نانوشــته ای وجود دارند كه همانند يك فرهنگ با 
آن مدرســه همراه است. ممكن است تعدادی از همكاران سال ها 
در يك مدرســه در كنار هم باشند و به يك خانواده تبديل شوند. 
در اين شــرايط كمتر می توانيم فاصله هــای مربوط به افراد را در 
خصوص اطلاعات شخصی با شدتی كه مورد انتظار است، دريافت 
كنيم. با اين همه، قوانين مرتبط با ســازمان و تعاملات سازمانی 

از اهميت بســياری برخوردارند. رعايت سلســله مراتب سازمانی، 
تعيين و پايبندی به خطوط انتظارات و وظايف ســازمانی از ديگر 
مواردی هســتند كه در آداب تعامل سازمانی قرار دارند. نكتة مهم 
در ايــن باره، تأكيد بر ارتباط حرفه ای اســت. در هر زمينة كاری، 
تعاملات حرفه ای در اولويتی بالاتر از دوستی ها و ارتباط صميمی 
ميان همكاران قرار دارند. به عبارت ديگر، ارتباطات شــخصی و 
دوستی های ميان همكاران ارزشمند و قابل احترام است، به شرط 
اينكه وظايف سازمانی و تعاملات حرفه ای ناديده گرفته نشوند و به 

آن ها لطمه ای وارد نشود.

تجربه در مدرسه
بعد از دو دهه تدريس در مدرسه هاي متعدد، به مدرسه ای 
منتقل شــدم كه از ســال های قبل به كسب تجربه در آن 
تمايل داشــتم. يكی از دلايل ايــن تمايل، همكاری ميان 
معلمان بود كه معمولًا در زمينة درس كاوی و درس پژوهی 
تجربه های خوبی را رقم زده بودند. من هم تصميم داشتم 
اين فعاليت را در مدرســه دنبال كنم. با دو همكار هم رشته 
در يك گــروه قرار گرفته بوديــم و موضوعی كه در نظر 
داشتم، تنها با تعامل با همكاران هم رشته امكان پذير بود. اما 
متأسفانه اين دو همكار با هم قهر بودند! كمی كه بيشتر در 
مورد آن ها دانستم، متوجه شدم بسيار با هم صميمی بودند 
و سال های زيادی هم در اين مدرسه همكاری كرده بودند. 
دليل قهر و جدايی سرسختانة آن ها هم اين بود كه يكی از 
آن ها دربارة زندگی شخصی طرف مقابل نظراتی داده بود و 
البتــه اطلاعات آن را از همان همكار دريافت كرده بود. اما 
اين گفت وگو و نظرات به عقيدة همكار ديگر نوعی فضولی 
بود و به همين دليل تصميم به ترك رابطه گرفته بود، غافل 
از اينكه ارتباط ميان آن ها بيش از هر چيزی رابطة كاری و 
حرفه ای بود و نمی توانستند به خاطر روابط شخصی تعامل 
سازمانی را هم ناديده بگيرند. در هر حال، تمام تلاش من 
برای ايجاد و ترميم ارتباط كاری ميان اين دو نفر بی نتيجه 
ماند و در نهايت موفق نشدم مقصود اصلی از اين جابه جايی 

را كه انجام يك فعاليت حرفه ای بود، محقق كنم.

اطلاعات شخصي معلم

براي دانش آموزان:
در حد شناخت معلم و ايجاد 

ارتباط اوليه

براي همكاران:
در حد ايجاد ارتباط و تعامل 

حرفه اي

براي والدين:
در حد شناخت انتظارات 

آموزشي و تربيتي

معلم به ارائه یا گفت وگو دربارۀ 
اطلاعات شخصی دانش آموزان 
مجاز نیست، زیرا ممكن است 

جایگاه و اثرگذاری تربیتی او 
مخدوش شود
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ليلا ميرزائی

ماه خودپژوهی
آذر 

9 آذر؛ ولادت حضرت زينب )س( و روز پرستار
10 آذر؛ شهادت سيد حسن مدرس و روز مجلس؛ روز جهانی مبارزه با ايدز

11 آذر؛ سالروز شهادت ميرزا کوچک خان جنگلی
12 آذر؛ روز قانون جمهوری اسلامی ايران؛ روز جهانی معلولان

13 آذر؛ روز بيمه
15 آذر؛ روز حسابدار
16 آذر؛ روز دانشجو

17 آذر  شهادت حضرت فاطمه )س( به روايتی 
19 آذر؛ ولادت حضرت سجاد )س(؛ تشکيل شورای عالی انقلاب فرهنگی

20 آذر؛ شهادت آيت الله دستغيب
25 آذر؛ روز پژوهش

27 آذر؛ شهادت آيت الله دکتر محمد مفتح؛ روز وحدت حوزه و دانشگاه
29 آذر؛ تجليل از شهيد تندگويان

30 آذر؛  شب يلدا

مناسبت ها

ايجاد ارتباط، تصميم گيری و خلق ايده های جديد استفاده می كنيم. 
وقتی ســعی می كنيم تجربه ها را معنادار كنيم، مشكلات را حل 
كنيم، تصميم بگيريم، سؤال بپرسيم، برنامه ريزی كنيم يا اطلاعات 
را سازمان دهی كنيم، در حال اســتفاده از مهارت های تفكر خود 

هستيم.
اگــر چه ايدة آموزش تفكر جديد نيســت و بهبود كيفيت تفكر 
هميشه هدف اصلی تعليم و تربيت بوده است، اما اقتضائات كنونی 
سبب شــده اســت دانش آموزان عصر اطلاعات بيش از گذشته 
نيازمند نقد و بررسی اطلاعات، درك موقعيت از زوايای گوناگون، 
نداشتن تعصب به دانش قبل و پذيرش اطلاعات تازه باشند. امروزه 
نياز به فراتررفتن دانش آموزان از يادآوری صرف اطلاعات به سمت 
توسعة فهم عميق تر از عنوان ها، انتقادی ترشدن نسبت به شواهد، 
حل مسئله و تفكر منعطف، قضاوت های مستدل و تصميم گيری 
به جای جهش به نتيجه گيری های فوری در دستور كار نظام های 

آموزشی پيشرو قرار گرفته است.
اما با وجود اهميت ارتقــای تفكر، پژوهش ها از ضعف عملكرد 
عقلانی دانش آموزان حكايت دارند و به نظر می رسد كه نقصان در 
آموزش تفكر، معضلی فراگير باشد. كودكان و نوجوانان ما زمانی 

به بهانة روز پژوهش
تفکر به منزلة فرهنگ، نه يک مناسبت

روزنمای آذر را كه بنگريم، كم نيستند مناسبت هايی كه بی شك 
با تفكر و تأمل گره خورده اند؛ بزرگ منشــی بانويی گران مايه كه 
وجودش سراسر تأمل اســت و انديشه. شهادت هايی كه مسببان 
آن ها قطعاً تربيتی عاری از تفكر و تأمل داشته اند و روز دانشجو و 

روز پژوهش.
با خود می انديشــيدم، ای كاش در تعليــم و تربيت، هر روز روز 
تفكر بود؛ آنچه با پژوهش و حل مســئله هم بسته است. درست  تر 
بود اگر به تفكر به عنوان يك مناسبت نگاه نمی كرديم، بلكه آن را 
بخشی از فرهنگ آموزش و پرورشمان می ديديم. رواج كلاس های 
تفكرمحور يكی از ابزارهای مهم برای تعليم و تربيت درســت و 
مطلوب اســت. شايد به جرئت بتوان گفت، ماندگارترين خاطرات 
ذهن ما از دوران مدرســه به اوقاتی برمی گردند كه خود به تفكر 
پرداخته ايم. با پرورش تفكر، مدرســه ها می توانند كودكان را برای 

برخورد با جهان پيش رو آماده كنند.
در چيســتی تفكر می توان گفت: مهارت های تفكر آن دسته از 
فعاليت های ذهنی هســتند كه از آن ها برای پردازش اطلاعات، 

منـاسبت هـا
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عادت می كنند جهان را عميق تر و از چشم اندازهای مختلف ببينند 
كه معلمان، فرهنگ تفكر را در كلاس های درس پياده كنند و صد 
البته مدرسه ها نيز فرهنگ تفكر را برای معلمان خود توسعه دهند.

در اين يادداشت پيشنهادهايی 
برای معلمان و مدرســه ها در 
راستای فرهنگ سازی آموزش 
تفكر، پژوهش و حل مســئله 

ارائه می شوند:
- ظرفيت مغزی دانش آموزان 
را با ايجاد فضای طرح سؤال، 
جست وجو، اختراع و اكتشاف و 

خلاقيت افزايش دهيم.
همكاران  گروه هــای  در   -
خود در هفته يــك روز را به 
معرفی كتاب ها و مقالات جديد 

پژوهشی اختصاص دهيم.
- از همكاران خود بخواهيم 
تازه تريــن دانش خــود را در 
ارتبــاط بــا تفكــر و راه های 
بــا ســاير  آن،  غنی ســازی 

همكاران به اشتراك بگذارند.
- با فراگيرندگان خردمندانه 
رفتار كنيم تا آن ها خردمندانه 

پرورش يابند.
- محرك هــای محيطــی 
خلاقيــت  رشــد  بــرای  را 

دانش آموزان افزايش دهيــم؛ مانند: كامل كردن قصه های ناتمام، 
قصه گويی، انتخاب عنوان برای قصه ها، قصه گويی برای عكس ها 

و تصويرها، و قراردادن دانش آموز جای قهرمان قصه.
- تحقيق های متعدد طراحی و اجرا كنيم؛ مانند: درســت كردن 
اشــيای قابل استفاده از وسايل بی مصرف، نقاشی كردن و ساختن 

پازل.
- در مورد كيفيت استدلال های دانش آموزان در كلاس بازخورد 

بدهيم.
- در كارگروهای والدين، كارگروهی با عنوان پژوهش و تفكر در 
مدرسه تشكيل دهيم تا از نظرات آن ها در گروه های دانش آموزی 

و همكاران بهره ببريم.
- در تشــكل های دانش آموزی، علاوه بر تشــكل های موجود، 
تشكل تحقيق و پژوهش نيز داشته باشيم تا اين گروه، علاقه مندان 

به پژوهش را هم جذب كنند و هم آموزش دهند.
- فرصت هايی را برای انديشيدن در كلاس درس فراهم كنيم.

- در هفتة پژوهش زنگ پژوهش را به عنوان بيدارباشــی ديگر 
به صدا درآوريم.

- دانش آموزان را تشويق كنيم محتواهايی در خصوص پژوهش، 
تفكر، حل مســئله، استدلال و تصميم گيری توليد كنند و آن ها را 

در گروهای دانش آموزی، همكاران و والدين به اشتراك بگذاريم.
- از دانش آموزان بخواهيم از دســتاوردهای پژوهشــی روزنامة 

 ديواری تهيه كنند.
- از ابتدای سال تحصيلی، علاوه بر تابلوهای بهداشتی، مشاوره، 
تربيتی و يادمان شــهدا، حتماً تابلوی اعلانات مختص پژوهش و 
تفكر نيــز در محل ديد دانش آموزان 

تعبيه كنيم.
بازديــد  بــرای  اردوهايــی   -
و  كتابخانه هــا  از  دانش آمــوزان 

مؤسسات پژوهشی تدارك ببينيم.
- فرصت هايــی فراهــم كنيم تا 
دانش آموزان پژوهش های خود را در 
حضور دوستان، خانواده ها و همكاران 

ارائه كنند.
ارائــة  بــرای  فرصت هايــی   -
گزارش هــای پژوهشــی همكاران 
)اقدام پژوهــی و درس پژوهــی( در 
حضور ساير كاركنان )شورای دبيران( 

و نيز خانواده ها فراهم كنيم.
- بخشی از شــوراهای مدرسه و 
دبيران را به آموزش راه های پرورش 

تفكر اختصاص دهيم.
- در طول سال و در هفتة پژوهش 
از دانش آموزان پژوهشــگر يا  حتماً 
حتی طراحان ســؤالات تفكربرانگيز 

تقدير به عمل آوريم.
- مســابقات پژوهشــی و نيــز 
كتاب خوانی برگزار كنيم. اين عامل 
نيز می تواند محركی باشــد برای فرهنگ ســازی كتاب خوانی و 

پژوهش در جمع دبيران، همكاران، خانواده ها و دانش آموزان.
- غنی سازی و تجهيز و زيباســازی فضای كتابخانة مدرسه را 

فراموش نكنيم.
- هر از چند گاهی صحبت های صبحگاهی با دانش آموزان را به 

مقولة تفكر و پژوهش و ارزشمندی عالمان اختصاص دهيم.
- از پژوهشگران موفق برای حضور و ارائة تجربه و گفتمان در 

جمع دانش آموزان و همكاران دعوت به عمل آوريم.
- از دانش آموزان بخواهيم مصاحبه هايی با انديشــمندان داشته 

باشند.
- در شــادی های درونی دانش آموزانمان شريك باشيم و برای 
فعاليت های پژوهشی و تفكربرانگيز آن ها ارزش قائل باشيم، اما در 

بررسی و مميزی كار ايشان احتياط كنيم.
- ايده يابی را در دانش آموزان تشــويق كنيــم. مثلًا برای اين 
موضوع چه ايده ای به ذهن شما می رسد كه هم عملی باشد، هم 

راه حلی نو و هم اقتصادی؟
- نمايشــگاه هايی واقعی و مجازی از دســتاوردهای پژوهشی 

همكاران و دانش آموزان برگزار كنيم.
- حــل معما و نيز بازی های فكری را در برنامة هفتگی كلاس 

خود بگنجانيم.
 به اميد فرداهايی با رنگ و بوی تفكر وسيع تر و عميق تر
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ادبيات و طنز

مهدی فرج اللهی

 شروع شاعری از مدرسه
ابوالفضل زرويی نصرآباد در 15 ارديبهشت 1348 
در تهران متولد شد. سرودن شعر را از نوجوانی، 
زمانی كه به راهنمايی )متوســطة اول امروز( 
می رفت، آغاز كرد. بر اساس وزن شاهنامه، 
شعری با نام شــاگردنامه می نويسد. اين 
شــعر فضای اول مهر را توصيف می كند 
كه معلمان، ناظم و مدير مدرسه خبردار 
می شــوند كه لشكر شــاگرد قرار است 
هجوم بياورد، كه لشــكر خون خواری 
اســت و می خواهد مدرسه را فتح كند. 
معلمان هم ســنگر می بندند تا مدرسه را 

حفظ كنند.

 شروع طنز و سردبیری گل آقا
اولين نوشــته های طنز زرويی در دوران 
دانشجويی اش در مجلة طنز خورجين منتشر 
می شود و مورد تشويق و استقبال مرتضی 
 فرجيان، ســردبير نشــريه، قرار می گيرد. 
زرويــی در اين باره می گويــد: »وقتی كارم 
در خورجين چاپ شــد، آرزو می كردم كاش 
آن قدر پول داشته باشم كه بروم همة مجلات 

خورجين را بخرم و به همه بدهم.«
ابوالفضل زرويی نصرآبــاد در ابتدای جوانی 
سردبير مجلة گل آقا شــد. زنده ياد کيومرث 
صابری فومنی، گل آقای مردم ايران، دربارة 
آقای زرويــی گفته بود: »... قلمی كه عبيد و 
دهخدا در دست داشتند، الان بی صاحب 
نيســت. طنز دارد جان می گيرد. 

يكی از مشهورترين طنزنويسان امروز ما ملانصرالدين )ابوالفضل 
زرويی نصرآباد( فقط 23 سال دارد! چراغ ها دارند روشن می شوند. 

شهر چراغانی خواهد شد...« 
استاد سيد علی موسوی گرمارودی نيز ابوالفضل زرويی را 

عبيد زاكانی طنز معاصر ناميد.

 کتاب و مطبوعات
استاد زرويی سال ها به عنوان شاعر و طنزپرداز با نشرياتی چون 
گل آقا، همشــهری، جام جم، ايرانيان، انتخاب، زن، مهر و كيهان 
ورزشی همكاری داشت و نوشته هايش در نشريات با اسامی مستعار 
»ملانصرالدين، چغندر ميرزا، ننه قمر، كلثوم ننه، آميز ممتقی، ميرزا 

يحيی و عبدُل« شناخته می شوند.
از ايشان آثار متعددی منتشر شده اند كه بخشی از آن ها عبارت اند 
از: »تذكرئ المقامات«؛ »افســانه های امروزی«؛ »وقايع نامة طنز 
ايران«؛ »بامعرفت های عالم« )كتــاب گويای طنز(؛ »رفوزه ها« 
)مجموعه شعر طنز(؛ »حديث قند« )مجموعه مقالات طنزپژوهی(؛ 
»غلاغه به خونه  اش نرسيد« )مجموعه افسانه های طنزآميز(؛ »ماه 
بــه روايت آه« )روايتی از زندگی و شــخصيت حضرت ابوالفضل 
عليه السلام(؛ »خاطرات سر پروفسور حسنعلی خان مستوفی«؛ »يك 
بغل كاكتوس«؛ »اصل مطلب« )مجموعه شعر طنز(؛  »خرپژوهی«.

 چهره ای تأثیرگذار بر طنز معاصر
ابوالفضل زرويی نصرآباد يكی از اثرگذارترين چهره ها در عرصة 
طنز معاصر كشورمان است. اين موضوع چند دليل دارد: يكی آثار 
ارزشــمندی است كه ايشــان در انواع گوناگون ادبی نوشته اند. از 
شــعر و نظم گرفته تا قصه و نثر و تذكره و شعر نيمايی. ديگری، 
فعاليت هايی است كه ايشان برای طنز انجام داده اند. برای نمونه، 
تأســيس دفتر طنز حوزة هنری است. دفتر طنز محلی است برای 
جدی گرفتن طنز و طنزپردازی و در ادامة آن می توان به برگزاری 
محفل ها، جشــنواره ها، كارگاه ها، كلاس ها و تربيت شــاگردان 

بسياری در اين زمينه اشاره كرد.
»در حلقة رندان« جدی ترين شــب شــعر طنز ايران است كه 
ابوالفضل زرويــی آن را پايه گذاری كــرد. خيلی ها با اين محفل 
شناخته شــدند و بعدها همين برنامه در تهران و شهرهای ديگر 

تكثير و جريان ساز شد.
ابوالفضــل زرويی نصرآبــاد در دهم آذرماه 1397 در ســن 49 
ســالگی، به دليل عارضة قلبی، در احمدآباد مستوفی درگذشت و 
در قطعة هنرمندان بهشــت زهرا به خاك سپرده شد. روحش شاد 

و يادش گرامی باد.

نگاهی به زندگی استاد فقيد
ابولفضل زرویی نصرآباد

معلم طناز
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 نمونۀ اثر
يك سلام بلند و گرم و لطيف

به تو خوانندة عزيز و شريف
تو كه البته بين برنامه

می نوشتی برای من نامه
كه چه خوب است اين مطالب تاپ

همه در يك كتاب گردد چاپ
پس به حرف تو گوش كردم من

شعرها را رتوش كردم من
حاليا بعد مدتی تب و تاب

شده گوساله، گاب و شعر، كتاب
پس بخر اين كتاب را باری

جان هر كس كه دوست می داری!
...

دلتون شاد و سفره هاتون پر
تنتون بی نياز از دكتر

بچه هاتون سلامت و دانا
اهل بالوالدين احسانا

خنده بادا هميشه بر لبتان
اين شما اين هم اصل مطلبتان!

)از كتاب »اصل مطلب«(

 نجمه زارع در 29 آذرماه 1361 در شهرستان كازرون 
در استان فارس به دنيا آمد. شش  ماه پس از تولد او، خانواده اش برای 
ادامة تحصيلات حوزوی پدرش به قم رفتند و ســاكن آنجا شدند. 
او در خانواده ای فرهنگی و مذهبی رشــد كرد. از همان آغاز می شد 
نشانه های شاعرانگی را در رفتار وی با ديگران ديد. نجمه زارع دوران 
دبستان، راهنمايی و دبيرستان را در قم گذراند و در سال های 79 تا 
81 در دانشگاه همدان در رشتة عمران به تحصيل پرداخت. در بهار 
1384 با عباس محمدی )شاعر( ازدواج كرد. ديري نپاييد كه او 
در تاريخ 31 شهريور 1384 دار فانی را وداع گفت. مدفن وی بهشت 

شهدای كازرون است.
نجمه زارع در بيست همايش )كنگره( سراسری شعر كشور به عنوان 
نفر برگزيده انتخاب و معرفی شد. از وی دو عنوان كتاب با نام های 
»عشق قابيل است« و »يك سرنوشت سه حرفی« به چاپ رسيد. 
كتاب »عشق قابيل است« را به انتخاب خود شاعر، انتشارات فرهنگ 

مردم )اصفهان( چاپ كرده است.
غزل های نجمــه زارع ويژگی های خاصی داشــتند. برای مثال، 
ســپيدخوانی رديف يا چينش كلمات يا استفاده از دايرة واژگانی كه 

فضای شعر را نوين تر )مدرن تر( می كند.
يكی از غزل هــای معروف وی، غزلی با مطلع »خبر به دورترين 
نقطة جهان برسد / نخواست او به منِ خسته بی گمان برسد« است؛ 

غزلی كه به تعبير محمدکاظم کاظمی، آتش فشانی از عواطف را 
در برگرفته است كه با فورانی يك دم، پيوسته و متوالی در طول غزل 
امتداد می يابد و دم به دم قوی تر می شود؛ به طوری كه شاعر با حفظ 
عاطفه و احســاس در سرتاسر غزل خود، آهسته آهسته ماجرايی را 
روايت می كند كه يــأس و اميد، هر دو را با هم دارد. اين غزل را با 

هم بخوانيم:

خبر به دورترين نقطة جهان برسد
نخواست او به من خسته ـ بی گمان ـ برسد

شكنجه بيشتر از اين؟ كه پيش چشم خودت
كسی كه سهم تو باشد، به ديگران برسد

چه می كنی؟ اگر او را كه خواستی يك عمر
به راحتی كسی از راه ناگهان برسد ...

رها كنی، برود، از دلت جدا باشد
به آنكه دوست تَرَش داشته، به آن برسد

رها كنی، بروند و دو تا پرنده شوند
خبر به دورترين نقطة جهان برسد

گلايه ای نكنی، بغض خويش را بخوری
كه هق هق تو مبادا به گوششان برسد

خدا كند كه ... نه! نفرين نمی كنم، نكند
به او، كه عاشق او بوده ام، زيان برسد

خدا كند فقط اين عشق از سرم برود
خدا كند كه فقط زود آن زمان برسد

 غزل ديگری از زنده ياد نجمه زارع:
بده به دست من اين بار بيستون ها را

كه اين چنين به تو ثابت كنم جنون ها را

بگو به دفتر تاريخ تا سياه كند
به نام ما همة سطرها، ستون ها را

عبور كم كن از اين كوچه ها كه می ترسم
بسـازی از  دل مردم كلكسيون ها را

منم كه گاه به ترك تو سخت مجبورم
تويی كه دوری تو شيشه كرده خون ها را

ميان جاده بدون تو خوب می فهمم
نوشته های غم انگيز كاميون ها را!

اوج عواطف
 آيدا پارس پور
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 در مقاله های قبل بــه فناوری ها، تجهيزات و طراحی 
محيط های آموزشی اشاره شد. در اين مقاله فناوری های نوين رقمي 
)ديجيتال( را معرفي مي كنيم. توسعة فناوری های رقمي، حركت از 
رويكردهای سنتی آموزش به رويكردهای نوين و يادگيرنده محور 
را تسهيل خواهد كرد. نبود فناوری های نوين، كاستی در آموزش 
محسوب نمی شــود، اما برای تحول در آموزش به وجود آن ها در 
كلاس درس نياز است. محيط يادگيری هوشمند در واقع محيط 
فيزيكی غنی شده با فناوری های نوين رقمي است كه قادر به ايجاد 
يادگيری مؤثر اســت. در ميان فناوری های نوين رقمي می توان 
به واقعيت مجازی، واقعيت افــزوده، واقعيت كاهيده، هولوپورت، 
چاپ سه بعُدی، چاپ چهاربعُدی، رباتيك، متاورس، اينترنت اشيا، 
شبكه های موبايلی، هوش مصنوعی، زنجيره بستكی )بلاك چين(، 
رايانش ابری، تحليل داده، رسانه های اجتماعی، محاسبة پيشرفته، 
خودكارسازي )اتوماسيون( اداری، نظام پاسخ گويی كلاس درس، 
گفت وگوي )چت( كلاسی و سخنرانی های الكترونيكی اشاره كرد. 
با تغيير در طراحی آموزشی و حركت به سمت طراحی يادگيری، 
كاربرد فناوری های نوين رقمي در فرايند آموزش و يادگيری تحول 
بزرگی ايجاد خواهد كرد. البته لازم به ذكر است، فناوری های نوين 
رقمي به علت قابليت های متعدد، می توانند در موضوعات متفاوت با 
رويكردها و روش های آموزشی گوناگون به كار روند. در اين شماره 
و شــماره های بعد به ترتيب اين فناوری ها را به  صورت كاربردی، 
همراه با نمونه هايی از محتوای كتاب های درسی، شرح خواهيم داد.

فناوری  
درخدمت
 آموزش

حامد عباسی
 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی 

دانشگاه علامه طباطبائی 
حمیده عباسی

 دبیر و کارشناس ارشد فیزیک

فناوری آموزشی

مقاله قبلی را اينجا ببينيد
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واقعيت مجازی1: تصور كنيد معلم جغرافی قصد دارد پراكندگی 
زيست بوم های جهان را تدريس كند. به طور معمول، امكان آموزش 
آن در محيط های واقعی وجود ندارد. اما به كمك فناوری واقعيت 
مجازی می توان واقعيت را به مجاز تبديل كرد. اين محيط واقعيت 
مجازی به گونه ای اســت كه گويی دانش آموز در موقعيت واقعی 
قرار دارد. يعنی فرد يك زيست بوم واقعی مانند جنگل را به صورت 
مجازی كامل تجربه می  كند و در آن حركت مي كند و با چرخاندن 
سر خود محيط پيرامونش را نگاه می كند. غوطه ورشدن كامل در 
دنيای مجازی بــه دانش آموزان امكان می دهد مثل دنيای واقعی 
با اشــياي مجازی تعامل داشته باشــند. در اين فناوری، محيط 
مجــازی در مقابل چشــمان دانش آموز قرار می گيــرد و او با به  
حركت درآوردن اعضای بدن مثل ســر و دست، با محيط مجازی 
تعامل برقرار می كند. برای اســتفاده از واقعيت مجازی دانش آموز 
دستگاه سرافزار )هدســت( واقعيت مجازی را روی سر خود قرار 
دهد تا بتواند محيط مجازی را مشــاهده كند و بر مبنای تغييرات 
موقعيــت بدن، تغييرات مجازی نيز صورت بگيرد. در اين هنگام، 
ذهن دانش آموز پس از مدتی احســاس می كند در محيط واقعی 
قرار دارد. در صورتی كه محتوای واقعيت مجازی اســتانداردهای 
گرافيكی، صوتی و متحرك سازی را رعايت كرده باشد، ذهن فرد 
به طور كامل در محيط مجازی شبيه سازی شــده غرق خواهد شد. 
برای پياده كردن واقعيت مجازی، نياز به سرافزار )هدست( واقعيت 
مجــازی و برنامه  های اختصاصی، به ويژه محتواهای آموزشــی، 
توليد شده است. تهية عينك های واقعيت مجازی كه با استفاده از 
گوشی هوشمند كار می كنند، اندكی ورود اين فناوری را به كلاس 
درس تسهيل كرده است. وجود محتوا و سخت افزارهای لازم در 
محيط های كلاســی، آموزش را موقعيت محور مي كند و بسياری 
از ناممكن هــای آموزش عملی را ممكن خواهد كرد. اســتفاده از 
گرافيك رايانه اي ســه بعدی، ويدئوها يا تصويرهاي 360 درجه از 
محيط های مربوط به موضوع، بر غنی سازی محتوا خواهد افزود. 
در بسياری از اين موقعيت های مجازی، برای القای حس واقعی به 
دانش آموز، صدا نيز به كار برده می شود. محتوای آموزشی مبتنی 
بــر بازی و موقعيت های واقعی زندگی نمونه های مناســب برای 
آموزش خواهند بود. در شكل 1 نمونه ای از كاربرد واقعيت مجازی 
را مشاهده می كنيد كه يك محيط واقعی به شكل مجازی با عينك 

مخصوص قابل مشاهده است.

شكل 1

واقعيت افزوده2: تصور كنيد معلم ادبيات در درس عروض 
و قافيه مي خواهد دانش آموزانش با گرفتن گوشــی هوشمند روی 
اشعار كتاب درسی، وزن واژه های اشعار را ببينند. برای مثال، وقتی 
دوربين گوشــی روی شــعر »ای كه مي داني ندارم غير درگاهت 

پناهي« گرفته می شــود، تقطيع و مصوت های آن به صورت »اي 
/ كِ / مــي / دا / نــي / نَ / دا / رم / غــي / رِ / در / گا / هت / 
 ،- - U - / - U - - / - U - - / - U - - ،پَ / نــا / هــي
فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن« به نمايش در می آيد. يا 
معلم زيست شناسی قصد دارد دستگاه عصبی مركزی و محيطی 
يا قلب را آموزش دهد و به طور دقيق رشته های عصبی يا قلب را 
به صورت انطباقی به حالت سه بعدی روی بدن يك دانش آموز يا 
حتی كتاب درســی به نمايش بگذارد. برای اين كار، مناسب ترين 
فناوری واقعيت افزوده اســت كه رشــته های عصبــی يا قلب را 
به صورت مجازی روی بدن واقعی دانش آموز به نمايش در بياورد، 
به طوری كه رشته های عصبی مجازی و بدن واقعی فرد به صورت 
يك كل واحد درك شــوند. در يك تعريف جديد، واقعيت افزوده 
به درك ســريع و يكپارچه از محيط واقعی كه به وسيلة محتوای 
مجازی در زمان واقعی غنی شده است، اشاره می كند. اين محتوا 
از نظر ويژگی ها، ظاهر و رفتار تا حد ممكن شــبيه واقعيت است، 
به طوری كه برداشت حسی از واقعيت و مجاز ممكن است غيرقابل 
تشخيص باشــد. فرايند كار فناوری واقعيت افزوده به اين شكل 
اســت كه اطلاعات در پايگاه دادة خارجی، به صورت شبكه يا ابر 
يا به صورت نصبی، روی گوشی قرار می گيرد. دوربين تلفن همراه 
روی صفحة كتاب، نشانگرها، موقعيت ها يا مشخصه های طبيعی 
قرار داده می شــود و بعد از شناسايی نشانگرها، اطلاعات مربوط 
به نشــانگر كه در واقع همان محتــوای مجازی مربوط به درس 
است، در حافظه پردازش و بازخوانی می شود و اشياي مجازی روی 
محيط واقعی در نمايشگر گوشی به نمايش در می آيند. در شكل 
2 نمونه ای از كاربرد واقعيت افزوده را مشاهده می كنيد كه قلب به 

روی كتاب درسی اضافه شده است.

شكل 2

واقعيت کاهيده3: واقعيت كاهيده بــه معنای كلی واقعيت 
كاهش يافته است. از اين فناوری، بر خلاف واقعيت افزوده، برای 
حذف محتوای واقعی استفاده می شود. تصور كنيد يك معلم برق 
)هنرآموز( قصد دارد يك تابلوی برق را كه پيچيدگی خاصی دارد، 
به هنرجويان )دانش آمــوزان( آموزش دهد. همچنين، در مطالعة 
يك برگ  پهن كه معلم قصد دارد روزنه را آموزش دهد، می توان 
آوندهــا را برای جلوگيری از پيچيدگــی محتوا به كمك واقعيت 
كاهيده حذف كرد. معلم برای اينكه از پيچيدگی موضوع جلوگيری 
كند، می تواند از واقعيت كاهيده استفاده كند. در اين حالت، درك 
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واقعيت به طــور آگاهانه كاهش می يابد و محتويات واقعی محيط 
به طور عمدی از درك يادگيرنده در زمان واقعی حذف می شــوند. 
به اين فناوری واقعيت كاهيده گفته می شود. كاهش پيچيدگی از 
محتوای واقعی به طور متناوب انجام خواهد شد. اين كار با استفاده 
از فنوني مانند ماسك زدن و »پالايه« )فيلتر( امكان پذير خواهد بود. 
در آموزش های موقعيت محور، برای دانش آموزان كم سن و سال، 
به ويژه در دورة ابتدايی، كه به دريافت جزئيات مفاهيم نياز ندارند، 
برای كاهش پيچيدگی ها می توان از اين فناوری استفاده كرد. در 
شكل 3 نمونه ای از كاربرد واقعيت كاهيده را مشاهده می كنيد كه 

مبلمان از صحنة نمايش حذف شده است.

شكل 3

هولوپورت4: هولوپورت كردن از برنامه های كاربردی در زمينة 
واقعيت افزوده است كه شركت مايكروسافت توليد و معرفی كرده 
و توسعه داده اســت. هولوپورت كردن به اين معنی است كه يك 
نسخة مجازی از يك شخص مثل معلم، در يك كلاس يا اتاق از 
راه دور، در داخل كلاس يا اتاق ديگری، به صورت تصوير سه بعدی، 
به وسيلة عينك هوشمند بی سيم5، به صورت واقعيت افزوده )معلم 
مجازی افزوده شده به محيط( می توان ديد. برای ايجاد يك تجربة 
متقاعد كننده و نزديك به واقعيت در هولوپورت و رفع تناقضات، دو 
كلاس يا اتاق بايد به طور كامل شبيه هم طراحی شوند. در كلاس 
يا اتاق مبدأ مجموعه ای از دوربين های ضبط سه بعدی برای ثبت 
رويدادهای آن مكان در زمان واقعی استفاده می شوند. بعد از ضبط 
تصوير، هم زمان داده ها پردازش مي شــوند و برای ايجاد تصوير 
ســه بعدی برای بيننده در اتاق ديگر مورد استفاده قرار می گيرند. 
دانش آموزان حاضر در اتاق مقصد، با پوشــيدن هولولنز6 )سرافزار 
واقعيت افزودة مايكروسافت( مي توانند تصوير سه بعدی معلم حاضر 
در مبــدأ را ببينند. از آنجا كه كلاس ها يا اتاق ها عين هم طراحی 
شده اند، به محيط مجازی نياز نيست و افراد می توانند در محيط و 
زمينة واقعی با يكديگر تعامل برقرار كنند. بنابراين، در اين حالت، 
محيط واقعی است و افراد به صورت مجازی به آن افزوده می شوند. 
تفاوت مهم واقعيت افزودة معمولی با واقعيت افزودة هولوپورت اين 
است كه در واقعيت افزوده اشياي مجازی به صورت غيرهم زمان به 
محيط واقعی افزوده می شوند، اما در هولوپورت به صورت هم زمان 
فرد را به شكل سه بعدی و پويا، كه قادر به مكالمه و تعامل است، به 
محيط واقعی ديگری اضافه می  كنند. بنابراين، در هولوپورت كردن 

تصويرهاي سه بعدی با واقعيت تركيب و نمايش داده می شوند و 
بين كاربران راه دور برای ارتباطات در زمان واقعی به كار مي روند. 
ايــن نظام بايد در زمان واقعی كار كند و تأخير در آن نبايد مانع از 
برقراری ارتباط شود. يعنی تأخير در هنگام برقراری ارتباط در زمان 
واقعی توجيهی ندارد. از اين فناوری می توان برای آموزش جانوران 
يا گياهان خاص كه تعداد آن ها معدود اســت يا شــخصيت هايی 
كه برای آموزش امكان مســافرت ندارند، استفاده كرد. در شكل 
4 نمونه ای از كاربرد هولوپورت را مشاهده می كنيد كه فرد سمت 

راست به صورت مجازی به محيط اضافه شده است.

شكل4

هولوپورت از نظر فناوری در آغاز راه است و بعد از تكميل و بلوغ 
كامل فنی، می تواند به صورت عملياتی در حوزة آموزش و يادگيری 
بــه كار رود. در زمانی كه آموزش به كمــك فناوری هولوپورت 
صورت گيرد، معلم با هولوپورت شدن در كلاس حاضر می شود و 
تدريس می كند. مكان ها، اشيا، حيوانات و گياهان، همه در موقعيت 

آموزشی قابليت هولوپورت شدن خواهند داشت.

چاپ سه بعدی7: چاپ سه بعدی يكی از فناوری های نوظهور 
است و قابليت دارد هر گونه جسم سه بعدی را با هر نوع پيچيدگی 
توليد كند و اين آرزوی ديرين بشر بود كه در عصر رقمی به واقعيت 
پيوســت. برای اين كار تنها لازم است شكل مورد نظر در يكی از 
نرم افزارهای سه بعدی ساز مانند »تريدی مكس8 يا مايا«9  طراحی 

و سپس با مواد گوناگون چاپ شود. 
اگر چاپگرهای سه بعدی گسترش يابند، تحولی بزرگ در طراحی 
و ساخت رسانه های آموزشی سه بعدی از قبيل نمونك ها )ماكت ها( 
و نمونه های قالب ريزی شده )مولاژها( و در يك كلام اشياي سه 
بعدی، رخ خواهد داد و دســت معلم برای توليد رسانه های بومی 
بســيار باز خواهد بود و به طور يقين آمــوزش مؤثر اتفاق خواهد 
افتاد. حتی در چند ســال آينده كه اين نوع چاپگرها در خانه هم 
استقرار می يابند، توليد وسايل پلاستيكی از قبيل لوازم آشپزخانه و 

اسباب بازی مطابق ميل بانوان و كودكان خواهد بود. 
در بين انــواع چاپگرهای ســه  بعدی، جذاب تر از همه شــايد 
چاپگرهای جواهرسازی باشند. به وسيلة چاپگرهای سه بعدی حتی 
می توان از هر شیء يك رونوشت تهيه كرد. برای اين كار نخست 
از جسم مورد نظربا پويشگر )اسكنر( تصويری تهيه مي كنند و به 
كمك نرم افزار، نمونة رايانه اي آن را آماده مي كنند و با فرســتادن 
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آن به چاپگرهای سه بعدی، آن را به مدل فيزيكی تبديل می كنند. 
نمونة عينی آن مجسمه های سه بعدی افراد است كه امروزه مرسوم 
شده است. در شكل 5 نمونه ای از كاربرد چاپ سه بعدی را مشاهده 

می كنيد. نمونه قالب ريزی شده )مولاژ( قلب در حال چاپ است.

شكل 5

چــاپ چهاربعدی10: تصور كنيد معلم علــوم قصد دارد به 
كمك مدل اتمی، تركيب آهن با گوگــرد در اثر حرارت را كه به 
تشكيل آهن سولفيد منجر می شود، آموزش دهد. در فرايند آموزش 
وی می خواهد دانش آموزان ساختار و آرايش اتمی مولكول ها را به 
حالت سه بعدی فيزيكی قبل و بعد از تركيب ببينند. برای اين كار 
او می تواند از فناوری چهاربعدی اســتفاده كند. بدين صورت كه 
مدل های ســه بعدی آهن و گوگرد در اثر حرارت به آهن ســولفيد 
تبديل شــوند. فناوری چهاربعدی بر فناوری سه بعدی پايه گذاری 
شــده است. در اين فناوری نيز اشياي سه بعدی توليد می شوند، با 
اين تفاوت كه به نحوی طراحی می شــوند كه بتوانند تغيير شكل 
دهند. بنابراين، اشــيای چهار بعدی بعد از توليد نيز قابليت تغيير 
شــكل دارند. عوامل اين تغيير ممكن است آب، دما، باد يا هر نوع 
انرژی ديگری باشــد. براي مثال، چاپ يك جعبه به وسيلة چاپگر 
سه بعدی كار سختی نيست، اما چاپ سه بعدی قادر است جعبه ای 
درســت كند كه وقتی جريان الكتريكی از آن می گذرد، به شكل 
دوبعدی و دوباره با تغيير جريان به حالت ســه بعدی تبديل شود. 
مواد به كاررفتــه در اين فناوری از جنس »بســپار« )پليمر(های 
حافظه دارند و تغيير شــكل توسط محرك خارجی مثل گرما و نور 
صورت می گيرد. يعنی در اثر فعال شــدن محرك آن، رمز ژنتيكی 
جســم سه بعدی نيز فعال می شود و تغيير شكل می دهد. در واقع، 
بعُد چهارم، تغيير اجســام درگذر زمان است. عامل تغيير شكل در 
چاپ سه بعدی مواد و روش به كاررفته در چاپ است. از اين صنعت 
در آموزش های مربوط به رشــتة ساختمان می توان استفاده كرد. 
برای مثال، ســازه های يك ســاختمان به شكل سه بعدی توليد، 
براي انتقال به مقصد، به شــكل دوبعــدی و در مقصد به حالت 
سه بعدی تبديل می شــود. يا در صنايع پوشاك، كفش ها يكسان 
توليد می شــوند، اما در اثر گرماي پا هنگام پوشيدن به اندازة پای 
فرد در می آيند. حتی از اين فناوری در ترافيك هم می توان استفاده 

كرد. برای اين كار سرعت گير با ارتفاع كم توليد و نصب می شود. 
در هنگام فشار و وزن زياد در اثر عبور خودروها، ارتفاع سرعت گير 
برای كاهش ســرعت، زياد و در اثر كم شدن ترددها و متعاقب آن 
كاهش وزن و فشــار ارتفاع آن كم می شود. در شكل 6 نمونه ای 
از كاربرد چاپ چهاربعدی را مشاهده می كنيد كه شش ضلعی های 

منتظم يك سه بعدی يا حجمی چندضلعی را تشكيل می دهند.

شكل 6

اميد اســت با توســعه و راهيابی فناوری هــای نوين رقمی به 
كلاس های درس، شــاهد بهبود كيفيت آمــوزش و يادگيری در 
مدرسه ها باشيم. در شماره های بعد ساير فناوری های نوين رقمي 

توضيح داده خواهند شد.

پينوشتها
1. Virtual Reality
2. Augmented reality (AR)
3. Diminished Reality (DR)
4. Holoportation
5. HoloLens
6. Hololense
7. 3D printing
8. 3DS Max
9. Maya
10. Four-dimensional printing (4D)
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برنامۀ درسی پنهان

دکتر محمد نیرو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات تهران

 مدرســه يكــی از مهم تريــن كانون هــای يادگيری 
دانش  آموزان است. طراحان و برنامه ريزان درسی هم برنامة درسی 
رسمی را به همين منظور طراحی و تدوين می كنند. سؤال اساسی 
اين است كه آيا مجموعة يادگيری و تغييراتی كه در دانش، نگرش 
و رفتارهای دانش آموزان صورت می پذيرند، به همين برنامة درسی 
رســمی منحصر و محدود اســت؟ يا اينكه برخی عوامل مؤثر در 
خارج از اين برنامة درسی رسمی نيز بر اين مقوله مؤثرند. در اينجا 
مفهومی به نام برنامة درســی پنهان مطرح می شود كه ما از آن به 
نام »مدرســة پنهان«1  يادمی كنيم و مرادمان تمامی تجربه های 
قصدنشدة دانش آموزان است كه در خارج از برنامة درسی رسمی 
شكل می گيرند و غالباً آثار آن نيز عميق و ماندگارتر است. بر اين 
اساس، برنامة درسی پنهان يا مدرسة پنهان به ژرف نگری و پرهيز 
از سطحی نگری و ساده انگاری در فرايند ياددهی -يادگيری دعوت 
می كند و توجه به عوامل شكل دهندة آن بسيار حائز اهميت است.

برخی عوامل شش گانة ايجاد برنامة درسی پنهان را برخاسته از 
تعاملات معلم و دانش آموز، تعاملات دانش آموزان با هم، شيوه های 
تدريس و ارزشــيابی، محتوای كتاب درســی، قوانين و مقررات 
مدرســه و بالاخره امكانات و محيط فيزيكی می دانند )بيان فر و 
همكاران، 1389: 57-85(. كه تبيين آن ها در اين مقال نمی گنجد. 
ليكن نكتة حائز اهميت اين است كه سه مورد از اين شش عامل 
در ارتباطات و تعاملات اجتماعی اســت. در اين ميان قصد دارم 
به عامل مؤثر ديگری بــه نام زيارت در معنای عام و تأثيرات آن 

اشاره كنم.

 نگاهی دیگر به مفهوم زیارت
زيارت در اصطلاح به معنای حضور در نزد زيارت شونده2  است. در 
اينجا مراد از زيارت، اعم از زيارت حضرات معصومين عليهم السلام 
است و شامل زيارت مؤمنان، علما و غيره نيز می شود. در اين معنا 
و در مدرســه، با حضور دانش آمــوزان و معلمان در كنار يكديگر، 
زيارت بارها مصداق می يابد و همچنان كه در ادامه تبيين می شود، 
آثار پنهانی مثبت يا منفی در پی خواهد داشت. زيرا همان گونه كه 
زيارتِ جان های پاك ســازنده است و بدان سفارش شده، زيارت 

درمجاورت
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جان های آلوده و ناپاك زيان بار اســت و به وانهادن آن ســفارش 
می شــود. در اين باره امام صادق )عليه السلام( فرموده اند: »هرگاه 
قصد زيارت كردی، به زيارت و ديدار نيكان برو و فاجران و بدكاران 

را ديدار مكن«3  )نم ازی ش اه رودی، 1418ق: 353(.

 اثر زیارت به مثابۀ القا
حســينی )1386( تأثير زيارت را بســان القا معرفی می كند. در 
توضيح اين مطلب، با وام گرفتن از برخی مفاهيم فيزيك بايد گفت، 
زيارت نوعی قرارگرفتن در ميدان مغناطيسی است و همچنان كه 
می دانيم، ميدان مغناطيسی با وجود شدت و ضعف، صفر نمی شود. 
شايد ما به دليل درك و دريافت بهتر از اين شار  مغناطيسی4 )بهرة 
معنوی(، به زيارت مكانی دعوت شده ايم. در تشبيهی برای تقريب 
به ذهن می توان حضور آهن )مادة مستعد( در ميدان مغناطيس يك 
آهن ربا را در نظر گرفت. اثــری كه اين حضور به همراه دارد، در 
علم فيزيك به القا تعبير می شود كه به ايجاد خاصيت مغناطيسی و 
آهن ربايی در آن منجر خواهد شد؛ هرچند به ظاهر رخدادی عينی 
صورت نمی پذيرد. بعد از اين حضور، بر اســاس خواص و ساختار 
درونی ماده )مثلًا ميزان تركيب آهن با كربن(، خاصيت آهن ربايی 
در طيفی از شــدت و ضعف و در طيفی از ماندگاری شكل گرفته 
است، به طوری كه مواد مغناطيسی نرم 5، مواد مغناطيسی سخت6  
و مواد مغناطيسی نيمه سخت7  را از يكديگر متمايز می كند. تأثير 
زيارت و ماندگاری آن روی افراد نيز چنين متفاوت و بر خواست و 

آمادگی آن ها مبتنی است.
نكتة حائز توجه آن است كه آهن، پس از حضور در جوار آهن ربا 
و دريافت خاصيت آهن ربايی، تغيير ماهيت می دهد و حالا خود نيز 
می تواند آهن های مشابه را جذب كند. چنين وجهی در زيارت نيز 
صادق است. شايد قُدمای ما در پی تغيير ماهوی زائر، نامی جديد 
برای او برگزيده و به طور مثال به زائر بيت الله الحرام پيشوند حاجی 
و برای زائر رضوی پيشوند مشهدی را می افزودند. به تعبيری ديگر، 
شمعی كه روشن شود، می تواند ديگر شمع ها را نيز روشن كند. امام 
رضا )عليه السلام( فرمود: كسي كه زائر ما را زيارت كند، مثل آن 
است كه خود ما را زيارت كرده است8، چراكه زائر چيزي را گرفته 

كه شمع خاموش وجودش روشن شده است.

اين آهن ربا كه تا ديروز آهن9  بود و هزاران آهن ديگر در كنارش 
بودند و هيچ اثري بر آن ها نمي توانست داشته باشد، اكنون تحت 
القا و مغناطيس وجود امام )ع( آهن ربا شده است. حالا وقتي به ديار 
خود برمي گردد، او نيز مي تواند عده اي را جذب و حتی آهن ربا كند. 
برخی انســان های الهی مانند آيت الله بهاءالدينی )ره( گاه با رؤيت 
مافی الضمير زائران امام رضا )عليه السلام(، ناظر بر تغيير و تبديل 
باطن ايشان بودند. پس در زيارت، يك القا صورت مي گيرد و روح 

از آن تأثير می پذيرد.
روح حالتي دارد كه هم تأثير مي گذارد و هم تأثر مي پذيرد و اين 
تأثير بين ارواح در اثر حضور فيزيكي جسم هايشــان )هم نشينی10  
يا زيارت( در كنار هم )به خصوص از دو كانال چشــم و گوش كه 
مجراي تغذية روح است( انجام مي شود. دستورات اخلاقی شريعت 
و تبيين خصال هم نشين شايسته، به دليل وجود چنين مهمی است. 
گرچه امروزه از اين واقعيت به انرژی مثبت يا منفی ياد می شــود، 
ليكن بايد در نظر داشت، انرژی واجد ماهيتی مادی است كه قانون 
بقــای ماده و انرژی در علم فيزيك را برمی تابد، و چنين تأثيراتی 
برخاسته از ارواح غيرمادی است. به نظر می رسد، در حديث تربيتی 
از امام صادق )عليه الســلام( مبنی بر آنكه دعوت كنندة مردم، به 
غير از زبانتان باشــيد11  )مجلســی، 1389: 309(، فراتر از دعوت 
عملی، به ارواح ساخته شده ای ناظر است كه صرف حضورشان، و 
حتی فارغ از هرگونه فعل و ســخن، اثر سازندگی خواهند داشت. 
چنين سازوكاری به دليل آنكه نمود عينی ندارد، غالباً مغفول واقع 
می شــود. حال آنكه بسياری از پديده های ناديدنی، از جمله امواج 
راديويی، موجب تغيير و تجلی در گيرنده ای مناسب هستند و مَثَل 
روح و صــادرات و واردات آن نيز چنين اســت. لذا جای تعجب 
نخواهد بود كه پيامبر )ص( به عنوان ســفير هدايت بشريت، به 
بيان اميرالمؤمنين )ع( در اكثر اوقات ساكت بودند12 )نهج البلاغه، 

حكمت 289(!
روح كه عامل حيات و حقيقتی ابدی اســت، زمينة بهره مندی 
هميشــگی را به ويژه در مورد امامان معصوم عليهم الســلام مهيا 
می كند. چنانچه امام صادق )عليه السلام( در پاسخ به سؤال فردی 
كه پرسيد: آن ها كه توفيق زيارت شما را ندارند، چه كنند؟ فرمود: 
آن هايی كه بعد از مرگمان به زيارت ما آمده اند )به زيارت قبور ما 

31 رشد معلم  دورۀ ۴1   شمارۀ 3  آذر 1۴۰1



دورۀ ۴1 شمارۀ 3  آذر 321۴۰1 رشد معلم 

بيايند( مانند كساني هستند كه در حيات ما به زيارت ما آمده اند13 
)مجلســی، 1389: 124(. تا آنجا كه در برخی از زيارت نامه ها به 
حيات مزور اعتراف شــده تا زائر متوجه باشــد كه با زنده حرف 
می زند و زنده ای را زيارت می كند. در زيارت امام رضا )عليه السلام( 
می خوانيم: »گواهی می دهم كه ســخنم را می شــنوی و جواب 

می دهی14 « )قمی، 1380(.

 کلام آخر
در ســطحی نازل تــر می توانيم به آثار القايی زيــارت در روابط 
بين فردی در مدرسه اشاره كنيم. اساساً با حضور دانش آموز و معلم 
در كنار يكديگر و رخداد زيارت، جدا از تعاملات ميان ايشان، آثار 
ناپيدايی ايجاد می شوند كه لزوم تزكية معلمان برای تربيت شايستة 
دانش آمــوزان را به دنبال خواهــد آورد. همچنان كه امير مؤمنان 
توصيه می فرمايند: »كسی كه خود را پيشوای مردم قرار داده است، 
بايد پيش از آموزش ديگران، خود را آموزش دهد«15 )نهج البلاغه، 
حكمت 73(. ناگفته پيداست، اين مهم برای تمام متوليان تربيت، 
از جمله والدين نيز صادق است. همچنين، در برنامة درسی مدرسه، 
به ويژه فوق برنامه ها، زيارت علمای ربانی و و اوليای الهی و ارتباط 
با ايشان، همچنين حضور در زيارتگاه ها و مزار شهدا و صلحا، جدا 
از نقــش الگودهی، می تواند آثار القايــی مربوط به زيارت را برای 

دانش آموزان و مربيان به ارمغان آورد.
با وجود اينكه زيارت با مجاورت و مجالست )هم نشينی( متفاوت 
اســت )حسينی، 1388(، ليكن از آن روی كه زيارت اعم و ملازم 
آن هاست، می توان سطحی از آثار مربوط به هم نشينی را نيز )چه 
مثبت و چه منفي(، ذيل زيارت به انتظار نشست؛ آن طور كه سعدی 

اشاره می كند:
رسيد از دست محبوبی به دستم گلی خوش بوی در حمام روزی 
كه از بوی دلاويــز تو مستـم بدو گفتم كه مشكی يا عبيری 
بگفتـا من گِلـی ناچـيز بودم       وليكن مدتـی با گُل نشـستم
وگرنه من همان خاكم كه هستم كمال هم نشين در من اثر كرد 

در پايان، به نظر می رســد در برخی رويكردهای نوين آموزشی، 
از جمله يادگيری های مجــازی و غيرحضوری، عنصر زيارت در 
معنای عام و تأثيرات و بهره های ناشــی از آن با حضور فيزيكی 
معلم و متعلم مورد غفلت قرار گرفته است و همچنان بديلی برای 
آن نيست. به تعبير ملامحسن فيض كاشانی: درسی نبود هر آنچه 

در سينه بود.
قابل ذكر است، نگارنده اين موضوع را به طور جامع تر، همراه با 
گزارش پژوهشی مرتبط، در نشست چهارم چهارسوق ارائه كرده 

است.

پينوشتها
1. Hidden Curriculum

2.حضور الزائر عند المزور
3. قال الصادق )ع(: اذا زرت فزر الأخیار و لا تزر الفجار، فانهم صخرة لا ینفجر 
ماؤها و شــجرة لا یخضر ورق ها و ارض لا یظهر عشــبها. )مستدرک سفینة 

البحار، ج 4، ص. 353 (
4. شــار یا فلو به مجموعه خطوط میدان که از یک ســطح بســته می گذرد 

گفته می شود.
5. این مواد با برطرف شدن میدان مغناطیسی، خاصیت مغناطیسی خود را از 
دســت می دهند. به علت موقتی بودن خاصیت مغناطیسی این مواد، به آن ها 

آهن ربای موقت نیز می گویند.
6. این مواد با برطرف شدن میدان مغناطیسی، خاصیت مغناطیسی خود را از 
دست نمی دهند و خاصیت مغناطیسی در این مواد به طور دائم باقی می ماند.
7. می توان با اعمال میدانی متوســط، خاصیت مغناطیسی این مواد را حذف 

کرد یا به آن ها برگرداند.
8. من زار زائرنا كمن زارنا.

9. مراد از آهن در اینجا فولاد اســت که خاصیت مغناطیســی القایی در آن 
دائمی است.

10. جملة معروف المجالسه مؤثره.
11. کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم.

12. و کان اکثر دهره صامتاً
13. من زارنا في مماتنا كمن زارنا في حیاتنا

14. اشهد آنک تشــهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، و انت حی عند 
ربک مرزوق

15. مَن نَصَبَ نَفسَهُ للِنّاسِ امِاما فَلیَبدَأ به تعلیم نَفسِهِ قَبلَ تَعلیمِ غَیرِهِ

منابع
1. بیان فر، فاطمه و همكاران )1389(. تبیین اثر برنامة درسي پنهان مدارس 
بر بازده هاي عاطفي یادگیري در دانش آموزان دورة راهنمایي، به منظور ارائة 

مدل. فصلنامة مطالعات برنامة درسي ایران. سال پنجم. شمارة 17.
2. حسینی، سید مجتبی )1386(. مقامات اولیا، جلد اول. نیستان. تهران.

3. مجلسی، محمد باقر )1389(. بحارالانوار. دارالکتب الاسلامیه. تهران.
4. نمازی شــاهرودی، علی )1418 ق(. م ســتدرک سـ ـفی ن ه ال ب ح آر. جم اع ه 

المدرسین فی ال ح وزه ال ع لمیه ب قم. مؤس س ة ن ش ر اس لام ی .           قم. 
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زينب عموزاده

 سعی می كردم در دفترهای دانش آموزان با خودكارهای 
رنگی و جملات و شــعرهای زيبا بازخورد دهــم و آن ها را امضا 
كنم. اين كار را از يك همكار گران قدر كه حالا ديگر به ســمت 
بازنشستگی مفتخر شده است، ياد گرفته ام. چون سال اول خدمتم 
بود و در زمينة آموزش و فنون كلاس داری و تدريس تجربة زيادی 
نداشتم، سعی می كردم تجربه های همكاران پيشكسوت را سرلوحة 
كارهای آموزشــی و پرورشــی كلاســم قرار دهم. هر چه باشد، 
برخورداری از تجربة بزرگ ترها كمك می  كند گام های محكم تر 

و فاخرتری برداشته شوند.
آن روز هم مثل هميشــه تكاليف بچه ها را امضا می كردم و ميز 
به ميز جلو می رفتم كه به ميز محمد رســول رسيدم. دانش آموز 
خوب و مؤدب و درس خوانی بود و تكاليفش هميشه دقيق و كامل 
انجام می شــدند. ولی هر وقت در دفتر او امضا می كردم، احساس 
شادی را در چهره اش نمی ديدم. بر خلاف ساير دانش آموزان كه با 
خوش حالی سعی می كردند مطلب زير امضای من را بخوانند و به 
هم نشان بدهند، او رنگش می پريد، سريع دفترش را می بست، در 
كيفش می گذاشت و سرش را پايين می انداخت و سكوت می كرد.

با خودم فكر می كردم شايد دستخط من از ديد اين دانش آموزم 
زيبا نيســت يا از امضای من خوشش نمی آيد. اين موضوع هر بار 
تكرار می شد، تا جايی كه فكرم حسابی درگير شد و حتی در كلاس 
خوش نويســی خط ريز ثبت نام كردم تا شــايد با دستخط جديدم 
تغييری در محمد رســول ايجاد شود و او از داشتن امضای من در 

دفترش لذت ببرد.
ولی باز هم مفيد نبود. بالاخره دل را يكد له كردم و خواستم دربارة 
اين بازخورد عجيبش از او بپرسم. اول زير بار نمی رفت.  گفت، خانم 

اتفاقاً هم خيلی شــما را دوست دارم و هم از اينكه با خودكارهای 
رنگی و شعرهای زيبا و مطالب قشنگ در دفترم امضا می كنيد لذت 
می برم. خواست حرفش را ادامه بدهد كه يك دفعه سرش را پايين 

انداخت، آب دهانش را قورت داد و چيزی نگفت.
گفتم، پســر گلم دوســت دارم دليل اين را كه الان ســرت را 
پايين انداختی بدانم. با دســتان لرزان و رنگ پريده، در حالی كه 
هنوز ســرش پايين بود، گفت: »ببخشيد خانم، پدرم كارگر است 
و ما ســه تا بچة مدرسه ای هستيم. پدرم هر سال كه برای شروع 
ســال تحصيلی برای ما لوازم تحرير می خرد، ما می فهميم كه به 
ســختی پول آن ها را جور می كند، ولی چيزی به ما نمی گويد تا 
ناراحت نشــويم. فقط درس خواندن ما برايش مهم اســت. برای 
همين من و برادر بزرگ ترم و برادر كوچك ترم تصميم گرفته ايم 
امسال دفترهايمان را تميز نگه داريم تا برای سال آينده مشق های 
امسالمان را پاك كنيم و از همين دفترها استفاده كنيم تا پدرمان 

برای خريد دفتر اذيت نشود.
در فكر فرو رفتم. شايد هيچ وقت در چنين شرايطی قرار نگرفته 
بودم! شــنيدن چنين مطلبی از دانش آموز كلاس سومی ذهن مرا 

به شدت درگير كرد.
دســت نوازش بر سرش كشــيدم و تازه فهميدم امضای بزرگ 
و رنگارنگ من در دفتر محمد رســول باعث ناراحتی او می شده 
است، چون ديگر نمی توانست آن را پاك كند تا برای سال آينده از 

دفترش استفاده كند.
از آن به بعــد، در دفتر او، با مداد رنگی، آن هم كم رنگ تر و در 
پايين صفحه، امضا می كردم تا هم او از من راضی باشد و هم امضا 

و بازخورد مطلوبم را پای تكاليف او درج كنم.

 زیبای
زشت

خاطــره
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فیلم آموزشی

وحيد گلستان

نمایش آموزنده

 فرايند و مراحل ياددهی ـ  يادگيری با استفاده 
از فیلم آموزشی

پس از نمايش فيلم در كلاس

 نمونۀ پيشنهادی اول
1. ايجاد اجتماع يادگيري؛

2. ارائــة محرك اوليــه )در اينجا فيلم مد نظر اســت( و ايجاد 
چالش های فكری؛

3. پرسشگری دانش آموزان و ارائة سؤالات دربارة موضوع؛
4. فهرست كردن پرسش های دانش آموزان دربارة موضوع مورد 

بحث؛
5. مفهوم ســازی دانش آموزان دربارة ســؤالات و موضوع مورد 

بحث؛
6. برگزيدن پرسش برای ادامة گفت وگو؛

7. ارائة استدلال و ادامة گفت وگو توسط دانش آموزان؛
8. قراردادن دانش آمــوزان در موقعيت ارتباط موضوع با زندگي 

واقعي؛
9. جمع بندي بحث با كمك دانش آموزان و ارائة تكاليف تكميلي 

توسط معلم.

 نمونۀ پيشنهادی دوم
1. ايجاد اجتماع يادگيري؛

از آنجا که غالب فیلم های در اختيار معلمان، با وجود داشتن پیام ها 
و مفاهيم ارزشمند، قبل از توليد فيلم طراحی آموزشی ندارند، بايد 
فرايندی ايجاد كنيم كه پس از گام اول كه انتخاب فيلم برای فرايند 
يادگيری است، در گام دوم به طراحی كاربردی آموزشی متناسب 
با كلاس و دانش آموزان خودمان بپردازيم تا فيلم به رسانه ای 
اثربخش در كل نظام دار كلاس ما مبدل شود. در دو شمارۀ قبل به 
موضوع چگونگی طراحی آموزشی با استفاده از فیلم و پرسشگری 
معلم با هدف متناسب سازی فيلم برای كلاس درس پرداختيم و 
چند نمونۀ عملی نيز ارائه كرديم. اكنون می خواهیم »بحث طراحی 
آموزشی« را با ارائۀ دو الگوی استفاده از فيلم آموزشی در كلاس 

مد نظر قرار دهيم.

2. ارائة محرك اوليه )فيلم و ...( و ايجاد چالش های فكری؛
3. پرسشگری معلم از دانش آموزان دربارة موضوع؛

4. ارائة اســتدلال و مفهوم سازی دانش آموزان دربارة سؤالات و 
موضوع مورد بحث؛

5. قــراردادن دانش آموزان در موقعيت ارتبــاط دادن موضوع با 
زندگي واقعي؛

6. جمع بندي بحث با كمك دانش آموزان و ارائة تكاليف تكميلي 
توسط معلم.

 نمونه های متناسب شدۀ فيلم برای كلاس
 عنوان فيلم: محاق

مدت زمان فيلم: 13 دقيقه
مدت پيشنهادی اجرای فعاليت: 50 دقيقه

زمان اجرا: قبل از نمايش
فيلم محاق را با دو مضمون می توان پيگيری كرد: 1. بخشــش 
و گذشــت؛ 2. اهدای عضو. در اين طراحی، مضمون دوم بيشتر 
مد نظر قرار گرفته اســت. مفهــوم اول را می توان در گفت وگو با 

دانش آموزان مد نظر قرار داد.
كاربرگ زير را چند روز پيش از نمايش فيلم در اختيار دانش آموزان 
قرار دهيد تا با جست وجو در منابع معتبر مانند وبگاه انجمن اهدای 
عضو ايران )www.ehda.center( آن را كامل كنند و به كلاس 

بياورند.

ســالانه حدود الــف( ........................ نفر در ايران 
دچار مرگ مغزی می شــوند كه از اين تعداد حدود 
ب( ........................ نفر عضو قابل اهدا دارند. اما تنها 
ج( ......................... مورد از آن ها اعضای خود را اهدا 
می كننــد و د( ................ نفــر ديگر فرصت اهدای 
عضو را از دست می دهند. آمار پايين اهدای عضو در 
ايران، مرگ روزانــه ه( ....................... تا ................... 
نفــر را به دنبال دارد. رتبة ايران از نظر ميزان اهدای 
عضــو در جهان حدود و( ......... اســت. كشــور ز( 
............................. اولين رتبه را در اهدای عضو دارد.

پاســخ نامة كاربرگ )اين اعداد و ارقام ممكن است در سال های 
گوناگون تغيير كنند(

الف. 8000 نفر
ب. 3000 مورد
ج. 1000 مورد
د. 2000 مورد
ه. 7 تا 10 نفر
و. سی و نهم

ز. اسپانيا
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 عنوان فيلم: 400 متر بر ساعت
مدت زمان فيلم: 4 دقيقه و 50 ثانيه

مخاطب: دانش آموزان متوسطة دوم
مدت پيشنهادی اجرای فعاليت: 70 دقيقه

زمان اجرا: پس از نمايش
پس از نمايش فيلم اين ســؤالات را برای گفت وگو در كلاس 

مطرح كنيد:
 دريافت شما از اين فيلم چيست؟

 پايان فيلم چه ديدگاه هايی را القا می كند؟
 شــما با كدام ديدگاه موافقيد؟ چرا؟ )برخــی از دانش آموزان 
معتقدند، فيلم می گويد برای رســيدن به هدف بايد تا حد ممكن 
تلاش كرد. برخی ديگر معتقدند اگر سازندة فيلم می خواست اين 
را بگويــد، پايان آن اين گونه نبود. او می خواهد بگويد برای برخی 

اهداف نبايد تلاش كرد، چون باعث نابودی می شود و ...(
 آيــا اين ديدگاه كه برای رســيدن به هدف بايد تا حد ممكن 
تلاش كرد، در هر شــرايط، زمان و مكانی قابل پيروی است؟ چرا 

آری؟ چرا خير؟ پاسخ خود را با ذكر مثال بيان كنيد.
 به نظرتان آيا اين فيلم دربارة رابطة انسان و فناوری نيز پيامی 

دارد؟
 اين پيام مثبت است يا منفی؟

 مثبت يا منفی بودن ديدگاه ما نســبت به فناوری، به خود آن 
فناوری مربوط اســت يا به شرايط كاربرد آن؟ پاسخ خود را با ذكر 

مثال بيان كنيد.
توصيه: اين فيلم را با دو مضمون »تلاش برای رســيدن به 
هدف، و رابطة انسان و فناوری يا تأثير فناوری بر زندگی انسان« 
می توان تحليل كرد. در ســؤالات بالا هر دو جنبه مورد توجه قرار 
گرفته ، اما ممكن اســت برای هر مضمون يك جلسه وقت لازم 

باشد.
اين فيلم را می توان برای آموزش مفاهيم متن، زيرمتن و فرامتن 

در ساعت آموزش كتاب »تفكر و سواد رسانه« نيز به كار برد.

قبل از نمايش فيلم، از اينكه اين فعاليت را انجام داده اند، مطمئن 
شويد.

 ادامۀ زمان اجرا: پس از نمایش
پس از نمايش فيلم اين سؤالات را برای گفت وگو مطرح كنيد:

 دريافت خود را از فيلم بيان كنيد.
 محاق به چه معنی است و چرا نام اين فيلم را محاق گذاشته اند؟

 كلاس به سه گروه تقسيم شود. يك گروه كسانی كه با اهدای 
عضو موافق اند. گروه ديگر كســانی كه با اهدای عضو مخالف اند. 
گروه سوم كسانی كه قرار است نقش قاضي ها را ايفا كنند، زيرا قرار 

است شيوة محاكم قضايی در كلاس اجرا شود.
 بــه دو گروه موافق و مخالف فرصت دهيد مانند وكلا خود را 
برای دفاع از نظرات و تصميم گيری خود آماده كنند. گروه موافق 
در اين مرحله از اطلاعات موجود در كاربرگ استفاده كند. قاضي ها 

نيز خود را برای وضع ممكن و بررسی دلايل دو گروه آماده كند.
 به گــروه موافقان و مخالفان فرصت بدهيد از نظر خود دفاع 
كنند. قاضي ها نيز دلايل، منطق و مفروضات هر دو گروه و قوت و 
ضعف آن ها را بررسی كنند. در صورت لزوم، دو گروه دوباره دفاع 

از خود را كامل كنند.
توصيه: ممكن اســت در ظاهر اهــدای عضو در كلاس هيچ 
مخالفی نداشته باشد، اما باز از دانش آموزان بخواهيد برخی نقش 
مخالف را ايفا كنند تا فرصت بررســی همه جانبة موضوع فراهم 
شود. قاضي ها را هم به گونه ای انتخاب كنيد كه قدرت استدلال و 

منطق قوی دارند.
در صورتی كه دانش آموزان در اين موضوع تجربه هاي زيســته 

دارند، هنگام دفاع از نظرات آن ها را مطرح كنند.
از دانش آموزان بخواهيد دربارة مباحث مطرح شــده در كلاس با 
اوليای خود صحبت كنند. حتی به همــراه آن ها از وبگاه انجمن 
اهدای عضــو ديدن كنند و در صورت تمايل فرم اهدای عضو پر 

كنند.
در صورت تمايل می توانيد در جلسة ديگری شيوة محاكم قضايی 

را برای بخشش و گذشت در مورد اين فيلم اجرا كنيد.
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الگوهای معلمی

ليلا صمدی

 فکــر می کنید چــه چیزی کلاس هــا و روش 
تدریستان را جذاب کرده است؟

من پرانرژی تدريس می كنم. كلاس های زير 30 نفر را كلاس 
نمی دانم. هرچه تعداد دانش آموزانم بيشــتر باشد، می توانم انرژی 
بيشتری بگذارم. در كلاس پرجمعيت ديدگاه های متعددي وجود 
دارند و وقتی مطلبم را می گويم، سؤالات بيشتری از من می پرسند 
و من به عيب تدريســم پی می برم. متوجه می شوم كجاها را كم 
گفته ام كه چنين ســؤالاتی از من می پرسند. بازخورد آن انرژی را 
كه سر كلاسم می گذارم می بينم. وقتی از بيان دانش آموز يا نگاه 
و حالت بدنش متوجه می شــوم درس را فهميده و ذهنش درگير 
شــده است، لذت می برم و انرژی دريافت شده را دوباره به كلاس 

برمی گردانم.
ســعی می كنــم مفاهيم را بــه روش های متنوع، نــه فقط به 
دانش آموزان تفهيم كنم، بلكه باعث شــوم دانش آموزان خودشان 
مفاهيم را كشــف كنند. بايد در تدريــس حس را به دانش آموزت 
منتقل كنی. فقط بيان مطالب و نوشتن روی تخته و ارائة جزوه و 
كتاب كافی نيست. دانش آموز بايد بتواند با شما ارتباط برقرار كند. 
شاه کليد تدريس، ارتباطی است که بايد بين معلم و 

دانش آموز وجود داشته باشد.

 با چه روش هایــی ارتباط خودتان را با بچه ها 
تقویت و در آن ها ایجاد انگیزه می کنید؟

در ابتدای كلاس با يك چرخش و احوال پرســی متوجه حالت 
روحی دانش آموز می شــوم و به آن توجه دارم. هميشه سؤالات را 
درجه بندی می كنم و گاهی به عمد سؤالی را كه می دانم دانش آموز 
پاســخش را می داند، از او می پرسم تا به او انرژی بدهم و بگويم 

تو هم در اين كلاس هستی و می توانی مثل بقيه جواب بدهی.

مهدی براتی در 10 شهریور 1353، در شهر مقدس قم متولد 
چون  مدرسه هايی  در  را  خود  تحصیل  دوران  وی  شد. 
علامه حلی و شیخ صدوقی گذراند. براتی بعد از دریافت 
مدرک کارشناسی دبیری شیمی در سال 1375 تدریس خود 
را در شهرستان برازجان استان بوشهر آغاز کرد. سپس در 
سال 1378 به تهران آمد و تدریس را در آموزش وپرورش 
شهرستان اسلامشهر ادامه داد. براتی اکنون 29 سال سابقۀ 
تدریس دارد و در بهمن  1402 بازنشسته خواهد شد. این 
دبیر باتجربه همچنین مؤلف کتاب های کمک آموزشی شیمی 
است و با ادارۀ کل سنجش و پایش کیفیت آموزشی نیز 
همکاری دارد. آنچه در ادامه می خوانید، خلاصۀ گفت وگوی 
ما با براتی، دبیر حرفه ای و پرانرژی شیمی است كه در دفتر 

مجله انجام شده است:

کــلاس
 ماندگار

گفت وگو با مهدی براتی، دبير شيمی

عكاس: احمدرضا كريمی
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بچه ها در ابتدا با درس شــيمی ارتبــاط خوبی برقرار نمی كنند، 
چراكه شــيمی درســي مفهومی و تا حدی حفظی است. برای 
ايجاد انگيزه در بچه ها، بايد ايجاد علاقه کرد. دانش آموز 
بايد از زنگ شــيمی خوشــش بيايد. بگويد: »ای جان! من زنگ 
بعد شــيمی دارم. زنگ بعد براتی می آيــد«. صدها بار پيش آمده 
كه دانش آموزان گفته اند ما امروز فقط به خاطر شــيمی به مدرسه 
آمده ايم. برای ايجاد علاقه بايد ابزار داشــته باشيد. يكی از ابزارها 
جذابيــت بيان و حركات و فيزيك معلم اســت. جذابيت ديگر در 
روش تدريس است كه اگر روش فعالی باشد و دانش آموز را درگير 
كند كه خودش مطالب را كشــف كند، كلاس جذاب می شــود. 
من با رعايت تمام شــرايط ايمنی در كنار آزمايش های علمی، از 
آزمايش های نمايشــی و هيجانی كه با دود و صدا همراه باشد نيز 
اســتفاده می كنم. اين آزمايش ها برای بچه ها لذت بخش هستند. 
مثلًا گاز هگــزا فلورايد گوگرد را كه خطری نــدارد، با خودم به 
كلاس مــی آوردم و دانش آمــوزان آن را تنفس می كردند. تا چند 
دقيقه صدايشان ضخيم می شد. همچنيـن، در كلاسمان مسابقه، 
چالش و تورهای علمی مجازی داريم. مثلًا در كلاس های مجازی 
برنامة بازديد از قسمت اوزان و مقادير موزة لوور پاريس و بازديد از 
آزمايشگاه فيزيك هسته ای سرن را داشتيم. برای بازديد از شركت 
مِرك آلمان كه در ســاخت مواد شيميايی خيلی مجهز است، تور 

می گذاشتيم و فرايند ساخت مواد شيميايی را می ديديم.
اين كارها را كه انجام می دهی، كلاســت بــرای دانش آموزان 
به يادگار می ماند. بچه ها بايد معلم و كلاس و مدرســه را دوست 
داشته باشند. حس بسيار خوبی است كه دانش آموزان از كلاست 
به عنوان يك كلاس خاطره انگيز بين خودشان ياد كنند. من فقط 
يك بار توانســتم دانش آموزانم را به اردو )پتروشيمی اراك( ببرم. 
هميشه اين توان وجود ندارد كه درسمان را بيرون از كلاس داشته 
باشيم، اما بايد با امكاناتی كه داريم، كاری كنيم كلاسمان جذاب 

و خاطره انگيز باشد.

 چگونــه دانش آموزانتان را در کلاس فعال نگه 
می دارید و درگیر می کنید؟

از روش پرسش وپاســخ با هدف افزايش مشاركت دانش آموزان 
در فرايند ياددهی يادگيری استفاده می كنم. برای مثال، اين سؤال 
را مطرح می كنم كه اگر تو جای رادرفورد بودی، چه آزمايشــی را 
طراحی می كردی؟ به اين ترتيب، ذهن دانش آموز درگير می شود. 
از ابتدای ســال هم به آن ها می گويم اين پرسش وپاسخ ها برای 
ارزشيابی نيست، بلكه برای اين است كه ما در كلاس با هم حرف 
بزنيم. در كلاس ما خنديدن بجا و حرف زدن بجا مشــكلی ندارد. 
صدها بار شــنيدم، زمانی كه زنگ پايان كلاس خورد، دانش آموز 
گفــت: »زنگ را زدند؟ ما نفهميدم كی زنگ خورد!« اين جمله ها 

بيشترين انرژی را به من می دهند.

  بعــد از اینکــه دانش آمــوزان از کلاس های 
مجازی به کلاس های حضوری برگشتند، چه تغییراتی 

را در آن ها مشاهده کردید؟

اكنون برای بچه ها ســخت شده اســت كه يك ساعت و نيم 
روی اين نيمكت ها بنشينند. الان بيشتر مشخص شده كه نظام 
كلاس داری ما اســتاندارد نبوده است. همچنين، با دانش آموزانی 
روبه رو شــده ام كه به لحاظ روحی در شــرايط مساعدی نبودند، 
عزيزانشــان را از دســت داده بودند، هنوز از مرحلة سوگ خارج 
نشده بودند و كاری برايشــان انجام نشده بود. وظيفة مدرسه ها 
يا هســته های مشاورة اداره، شناســايی دانش آموزان پرچالش و 
حمايت و پشــتيبانی از آن هاســت تا اين دانش آموزان به حالت 

عادی برگردند.

 شــاگردان و والدیــن آن هــا و همین طــور 
همکارانتــان آقــای براتــی را با چــه ویژگی خاصی 

می شناسند؟
دانش آمــوزان و اوليا مــرا به عنوان معلم منضبــط، مهربان و 
خوش تيپ می شناســند. وقتی والدين بچه ها را بعد از سال ها در 
خيابان می بينم، می گويند چه كار كرديد كه بچه ها فراموشــتان 

نمی كنند . 

 معلمان برای رشــد حرفه ای مداوم باید چه 
کنند؟

رشــد حرفه ای معلم زمان می برد. مهم ترين مهارت معلم، 
مهارت کلاس داری است که با تجربه به دست می آيد 
و اگر کســی بخواهد زودتر به آن برسد، لازم است 
از تجربه هاي ديگران اســتفاده کند. مهم ترين موضوع 
در كلاس داری، اعتمــاد علمی به معلــم و جذابيت كلاس برای 
دانش آموز اســت. آزمون علمی معلم از اولين كارهايی است كه 
دانش آموزان انجام می دهند. بدترين اتفاق برای معلم آن اســت 
كه اعتبار علمی اش زير سؤال برود. لازم است معلم مطالعة زيادی 
داشته باشد تا بتواند پاســخ گوی سؤالات دانش آموزان باشد تا به 
او اعتماد كنند. تعامل با ســاير همكاران و شــركت در گروه های 
آموزشی و همايش ها نيز به رشد حرفه ای مداوم معلم كمك زيادی 

می كند.

 در آخــر بفرمايید برای معلمان مخاطب مجله 
چه رهنمودی دارید؟

معلم هايی كه می خواهند وارد اين حرفه شوند، بدانند كه معلمی 
حرفة سختی است. چرا كه با روح و روان دانش آموز سر و كار دارد. 
يك حركت كوچك ما در كلاس درس می تواند آيندة دانش آموز 
را تحت تأثير قرار دهد. حتی يك دست كشيدن روی سر و تشويق 
زبانی دانش آموز می تواند خيلی روی او اثر داشــته باشــد. مراقب 
روحية دانش آموزان باشيم تا آسيب نبينند. من حتی زمانی كه مادرم 
را از دست دادم، در مدرسه لباس مشكی نپوشيدم و اجازه ندادم بنر 
تسليت نصب كنند، چرا كه نمی خواستم بچه ها حتی يك دقيقه هم 
ناراحت شوند. برای پرورش دانش آموزان بيشتر از محتوای درسی 
اهميت قائل باشــيم. حتی با ظاهر و سبك لباس پوشيدنمان هم 
می توانيم به دانش آموز آموزش بدهيم، چرا كه دانش آموز از ما الهام 

می گيرد و الگوسازی می كند.
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سنجش و ارزشيابی

نوشتۀ تارا اندرسون 
ترجمۀ احمد شريفان
دانشجوی دكترای سنجش و اندازه گيری 

فلسفـه
سنجش

 مهم ترين نقش معلم، آموزش محتوای كتاب درســی 
نيست، بلكه آموزش به دانش آموزان است، به گونه ای كه به يادگيری 
آنان منجر شود. حال، معلم چگونه آگاه شود كه دانش آموزان واقعاً 
از مطالب آموزش  ديــده، چه چيزی را ياد گرفته اند؟ معلمان برای 
تعيين ســطح درك و فهم دانش آموزانشان بايد از فنون گوناگون 
سنجش1 اســتفاده كنند. فنون سنجش هنگامی مؤثرند كه معلم 
از آن ها نه تنها برای بررســی درك و فهم دانش آموز، بلكه برای 

هدايت فرايند ياددهی يادگيری استفاده كند.
     از اين رو، بر اين باورم كه سنجش در كلاس درس هر معلمی 
بايد فرايندی مستمر2  باشد. در فرهنگ لغت3 سنجش يعنی برآورد 
ارزش چيــزی. از آنجا كه يادگيری دانش آمــوز بايد دارای ارزش 
باشد، معلم بايد هميشه چگونگی دستيابی دانش آموز به مفاهيم و 
مؤثر بودن روش آموزش خود را ارزشيابی كند. افزون بر اين، بايد 
دليل ســنجش يادگيری را به طور روشن و شفاف برای دانش آموز 
توضيح دهد؛ زيرا دانش آموز برای تعيين موفقيت خود در يادگيری 

بايد از انتظارات آموزشی و پرورشی معلم آگاه باشد.
 بنابراين، ســنجش بايد فرايندی مستمر در كلاس درس باشد. 
بديهی است كه ترجيح دارد همة روش های سنجش به طور رسمی 

برگزار نشوند. معلم می تواند دانش آموز را هنگام انجام عمل مورد 
ســنجش قرار دهد. در واقع، دانش آمــوز در كلاس درس، تحت 
شــرايطی غير از آنچه در زندگی خــارج از كلاس روی می دهد، 
سنجيده می شود. گروه توسعة آموزش و پرورش پيرسون4  )2003( 
در توصيه هايی كه ارائه كرده اســت، بــر اين نكته تأكيد دارد كه 
سنجش برای دانش آموز نقش هدايتگر و تنظيم كنندة زندگی در 

كلاس  درس را ايفا می كند.
     سنجش بايد بخشی از فرايند ياددهی يادگيری باشد و رويدادی 
ترسناك و فشارزا تلقی نشود. برای نمونه، معلم قبل از اينكه واحدی 
درسی را آموزش دهد، بايد از طريق سنجش ورودی5 دانش قبلی 
دانش آموز را به روش پرسش و پاسخ يا سازمان ده های گرافيكی6 
بسنجد. از اين طريق، معلم می تواند دربارة انطباق محتوای درس 

جديد با سطح توانايی و دانسته های دانش آموز تصميم بگيرد.
ســنجش های تكوينی7 كه در ضمن آموزش انجام می گيرند، 
راه هايی را برای سنجش غيررسمی دانش آموز فراهم می كنند. من 
بر اين باورم كه سنجش تكوينی مؤثرترين ابزاری است كه برای 
تعيين درك و فهم دانش آموز به كار می رود. زيرا اين نوع سنجش 
بــر فعاليت های روزانة كلاس درس مبتنی اســت و بازخوردهای 
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لازم را بــرای هدايت يادگيری دانش آموز فراهم می كند. در واقع، 
هنگامی كه دربارة فعاليت های دانش آموز بازخورد ارائه می شــود، 
او می تواند اشــتباهات خود را اصلاح كند. فايرتســت8  )1999( 
می گويد: ســنجش تكوينی بر دانش آموزانی كه كارهايشان را در 
مدرســه به خوبی انجام نمی دهند اثر خاصی دارد. من معتقدم، اگر 
معلم از ســنجش تكوينی با كيفيت بالا استفاده كند و از نتايح آن 
در فرايند ياددهی يادگيری بهره بگيرد، دانش آموز پيشرفت بيشتری 

خواهد كرد.
رسمی ترين نوع سنجشی كه معلمـان از آن استـفاده می كنند، 
سنجش پايانی  است. اين نوع سنجش معمولًا در پايان ساعت يا 
دورة آموزش دربارة دانش آموزان اجرا می شود. از سوی ديگر، معلم 
بايد در اين باره تصميم بگيرد كه چه شكلی از سنجش پايانی برای 
دســتيابی به سطح درك و فهم دانش آموز دربارة آنچه ياد گرفته، 

ضروری است.
 به عنوان مــلاك، معلم برای اجرای ســنجش پايانی9 بايد از 
رويكردی نظام دار استفاده كند. اين رويكرد نظام دار را پل تاگارد10 
)2001( چنين تعيين می كند: »اول بايد هدف از سنجش را معلوم 
كرد و دوم بايد ملاك قضاوت )انتظارات آموزشــی يا پرورشی( را 
مشخص كرد. در تهية آزمون11، پرسش ها بايد با هدف و محتوای 

درس و آموزش ارائه شده هم خوانی داشته باشند.«
ملاك ديگر، تعيين ســطح توانايی شــناختی اســت كه معلم 
می خواهد يادگيری دانش آموز را در آن ســطح بســنجد. به اين 
منظور، معلم می تواند از طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم12 استفاده 

كند.
 ســپس معلم بايد ميزان اهميت ملاك ها )انتظارات آموزشی يا 
پرورشی( را معلوم و نشانه های تحقق انتظارات آموزشی يا پرورشی 
را مشــخص كند. در اين زمينه، معلم بايد پرسش های آزمون را 
به گونه ای طراحی كند كه اين نشــانه ها را شامل شوند. پرسش ها 
را می توان به صورت پاسخ گزين يا پاسخ نگار، بسته به اهداف مورد 

نظر، طراحی كرد.
     ســرانجام لازم است معلم معين كند از هر نوع پرسش چه 
تعدادی بايد در آزمون گنجانده شود. در اين باره ضروری است كه 
هر معلم سوابق فرايند تهية آزمون را نگه دارد تا هر وقت خواست 

به آن مراجعه كند.
   از ســوی ديگر، دانش آموزان می توانند در كلاس درس برای 
نشــان دادن آنچه ياد گرفته اند، ارائه بدهند، بــه بحث و مذاكره 
بپردازند، آزمايشــی را انجام دهند يــا حتی نوعی بازی را طراحی 

و اجرا كنند.
  نوع ديگری از سنجش كه معلمان می توانند از آن برای سنجش 
پيشرفت دانش آموزان اســتفاده كنند، »كارنما«13 است. اين نوع 
سنجش به دانش آموزان كمك می كند نسبت به كارشان احساس 
مالكيت داشته باشند، برای آگاهی از پيشرفت ها و پسرفت هايشان 
به آن اســتناد كنند و به اين نكته پی ببرند كه در كدام قســمت 
از آمــوزش به كمك نياز دارند. معلم می تواند از طريق مشــاهدة 
غيررسمی در كلاس  درس، مهارت ها و علاقه های دانش آموزان 
را معلــوم كنــد. در نتيجه، انجام پروژه برای ســنجش يادگيری 

دانش آموزان عملی مناسب و مؤثر است.

 به اين ترتيب، دانش آموزان برای پيشرفت، به آگاهی از قوت ها و 
ضعف هايشان نياز دارند تا فعاليت ها و كارهايشان را بهبود ببخشند. 
كتــی سونســن14 )2003( می گويد، دانش آمــوزان تمايل دارند 
شــواهدی به آنان ارائه شوند كه ضعف ها و نيازهايشان را به طور 
يكپارچه نشان دهند. استپانك15 )2002( تأكيد دارد، توانايی های 
دانش آموزان را به طور كامل به خودشــان نشان دهيد. با استفاده 
از اين شــيوه می توانيد فرهنگ موفقيت را در كلاس درس به جود 

آوريد.
     من بر اين باورم كه خود ســنجی16  شــكل مهم ديگری از 
ســنجش اســت كه معلم می تواند از آن در كلاس درس استفاده 
كنــد. ويليام بادرز17  )2000( توضيح می دهــد، اگر دانش آموز از 
بازخوردهايی كه معلم به او ارائه می دهد، استفاده كند، قادر خواهد 
شد از طريق خودتأملی18، پيشرفت ها و توانايی هايش را جهت دهد 
و به يادگيری هايش معنا ببخشد. طبق نظر استپانك )2002(، مهم 
آن است كه دانش آموز يادگيری هايش را نمايش دهد، تا اينكه فقط 
به جواب درست سؤال دست يابد. افزون بر اين، او می گويد: »اينكه 
دانش آموزان به طور فعال مشــغول يادگيری هستند، نشان دهندة 
حركت آنان به سوی دستيابی به ملاك موفقيت )يعنی انتظارات 

آموزشی يا پرورشی( است.«
 ســنجش، برای فعاليت های آموزشــی هــر معلمی، عنصری 
تعادل دهنده است. زيرا سنجش در كلاس  درس فرايندی مستمر 
اســت و به اين منظور معلم نياز دارد در كلاس از ســنجش های 
ورودی، تكوينی و پايانی استفاده كند. افزون بر اين، دانش آموزان 
نيز به فرصت هايی برای دريافت بازخورد از طريق ســنجش های 
رسمی و غيررسمی برای نمايش آنچه می دانند و ياد گرفته اند، نياز 
دارند. هنگامی كه معلمان به طور هماهنگ از راهبردهای سنجش 
در كلاس  درس استفاده می كنند، می توانند به دانش آموزان كمك 
كنند از توانايی های خود آگاه شوند و ضعف هايشان را رفع كنند. در 
واقع، سنجش به ارائة آموزش كارامد برای موفقيت دانش آموزان 

در طول زندگی شان كمك می كند. 

پينوشتها
1.Assessment
2.Ongoing Process
3.Shorter Oxford English Dictionary
4.Pearson Education Development Group
5.Pree Assessment
6 .Graphic Organizers
7.Formative Assessment
8.Fairtest
9.Summative Assessment
10.Paul Thagard
11.Test
12.Bloom
13.Portfolio
14.Katie Sorensen
15.StePanek
16.Self-Assessment
17.William Badders
18.Self-Reflective
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نسرين رازقی

کفش های
مهتاب

 زمســتان سال 97 بود و اولين سالی كه معلم روستای 
سنجد، يكی از روستاهای مرزی از توابع شهرستان شيروان استان 
خراسان شمالی، بودم. البته سال اول خدمتم نبود، سال پنجم بود، 
اما اولين سالی بود كه در روستای مرزی خدمت می كردم و رسالت  

تعليم و تربيتي ام بيشتر بود.
ســاعت 12:30 و زنگ آخر بود. شعر »ای مادر عزيز« از كتاب 
فارسی ششم را با بچه ها هم خوانی می كرديم. آسمان نرم نرمك در 
حال باريدن برف بود. در سمت راست كلاس دو پنجره به سمت 
حياط وجود داشت و بخاری نفتی هم در گوشة ديگر كلاس داغ و 

سوزان خودنمايی می كرد.
شــيطنت رضا گل كرد. او بی مقدمه گفت: »آخ جون، فردا زنگ 
دوم ورزش داريــم! خــدا كند آن قدر برف ببــارد كه توی حياط 

خاطــره
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ناســزا داشت. مشــخص بود پاهايش خيلی خيس شده اند. سعی 
می كــرد آن ها را به عقب نيمكت ببرد تا كمتر ديده شــوند. از او 
خواستم روی صندلی تك نفرة كنار بخاری بنشيند تا پاهايش كمی 
خشــك شوند. رضا شوخ طبع كلاس بود و با خنده گفت: »اجازه، 
بگــذار جانش در بيايد. صبح كه در صــف نانوايی بودم، مادرش 
گفت چكمه  بپوش، ولی دخترها قيافه می گيرند و اين چكمه های 

پلاستيكی را نمی پوشند.«
چقدر تأســف بار است كه مد و مدگرايی حتی به روستايی هايی 
كه صاف و صادق هستند هم رســيده است. به عنوان معلم، كل 
دغدغه ام اين شد كه چرا دانش آموزانم بايد سرما را به جان بخرند، 

اما از پوشيدن چكمه های پلاستيكی شرم داشته باشند.
آن زنگ با صحبت كردن دربارة حفظ ســلامتی گذشت. زنگ 
تفريح به بچه ها فكر می كردم و اينكه به عنوان معلم موظفم اين 
مشكل را رفع كنم. جرقه ای به ذهنم رسيد. آن زنگ، قبل از ورود 
به كلاس، كفش هايم را با چكمه های پلاستيكی يكی از بچه ها 
عــوض كردم و با همان چكمه ها وارد كلاس شــدم. با ورودم به 
كلاس بعضی از بچه ها خنديدند، اما من با خوش حالی از چكمه ها 
تعريف كردم. از اينكه حالا راحت می توانم داخل برف و حتی گل 
راه بروم، بدون اينكه نگران باشم پاهايم خيس يا شلوارم كثيف و 
گلی شود. از بچه ها سؤال كردم چه كسانی از اين چكمه ها دارند؟ 
خيلی ها داشتند. از آن ها خواستم روز بعد همگی چكمه بپوشند تا 
موقع بازی كثيف نشــويم. صحبت هايم را كمی طولانی كردم تا 
زنــگ ورزش زمان كمی را داخل حياط باشــيم، اما در عوض به 

بچه ها قول دادم فردا يك زنگ را ورزش خواهيم داشت.
 باورم نمی شــد كه روز بعد، نه تنها دانش آموزان كلاسم، بلكه 
دانش آموزان كلاس های ديگر هم چكمه پوشيده بودند. شادمان 
بودنــد و صحبت بر ســر رنــگ چكمه ها بود. هــر يك چكمة 

خوش رنگی پوشيده بودند؛ همگی جذاب و خاطره انگيز. 
افتخارم اين است كه رسالتم تنها تدريس نيست، بلكه به وضع 

روحی  روانی و اقتصادی دانش آموزان نيز توجه دارم.

برف بازی كنيم و آدم برفی بسازيم.« با اين جمله، خيلی ها طوری از 
بارش برف ذوق زده بودند كه فارغ از درس شدند و هر كس آرزويی 
كرد: خدا كند آن قدر برف ببارد كه زمين ها سيراب شوند. خانم ما 

گندم كاشته ايم. اجازه، ما امسال جوی زيادی كاشته ايم و...
با وجودی كه دانش آموز پاية ششــم بودند، اما دغدغة زيادی در 
خصوص اوضاع اقتصادی خانواده داشتند. انگار بزرگ ترين آرزو و 
دغدغه شان زمين و مزرعه بود! چيزی به پايان زنگ نمانده بود. از 
بچه ها خواستم كتاب ها را جمع كنند تا برويم كنار پنجره و همگی 
برای بارش برف و باران دعا كنيم. طبق عادت هميشگی، دخترها 
در كنار پنجرة سمت چپ و پســرها كنار پنجرة سمت راست به 

تماشای نعمت الهی و شكرگزاری ايستاديم.
 با شــنيدن صدای زنگ، همگی كيف به دســت وكودكانه و 
شادمان از باريدن برف خود را به حياط رساندند. من هم در روستا 
بيتوته می كردم. هميشه چند نفر از بچه ها منتظر می ماندند مرا تا 
خانه همراهی كنند. چه لذتی برايشــان داشت كه مسير خانه را با 

معلمشان همراه شوند!
تــا عصر همچنان برف می باريد، اما انگار زمين تشــنه تر از آن 
بود كه مقداری از برف را در پوســت خود نگــه دارد. به محض 
اينكه برف روی زمين می رســيد، زمين آن را می بلعيد. پاســی از 
شب گذشته بود، اما اثری از برف روی زمين نبود. ساعت شش و 
نيم صبح، در حالی كه سوسوی سرما از گوشة پنجره به تك اتاقم 
می رسيد، چشــمان خمارآلودم به بخاری نفتی افتاد كه نفتش در 
حال تمام شدن بود. بعد از چند دقيقه اين پهلو و آن پهلوشدن، به 
ناچار بلند شدم و مقداری نفت داخل بخاری ريختم. پرده ها را كنار 
زدم تا از هوای پاك روســتا لذت ببرم. وای، باور نكردنی بود! مگر 
چند ساعت خوابيده  بودم! مگر ديشب چقدر برف باريده بود! تمام 

زمين سفيدپوش شده بود! 
چنان برقی در چشــمانم روشن شــد كه با سرعت آماده شدم. 
كتانی هايم را پا كردم و خودم را به مدرسه رساندم. صدای شادی 
بچه ها از دوكوچه قبل تر به گوش می رســيد. خيلی زودتر از من 
رسيده بودند. به مدرسه كه رسيدم، بچه ها به سمتم آمدند. اجازه، 
دعايمان مستجاب شده اســت. حالا بايد زنگ ورزش آدم برفی 
بسازيم. بايد با ما بازی كنيد. من كه از بچه ها خوش حال تر بودم، 

با لبخندی تأييد كردم.
كتاب رياضی به دســت وارد كلاس شدم. چقدر اين صحنه در 
مدرسه های روستايی زياد به چشم می خورد! به خاطر شرايط آب و 
هوايی و وضعيت جاده ها، مدام كفش هايشان در گل و لای می ماند 
و پارگی شان نمايان. هركدام يك گوشة بخاری نشستند و پاها را 
به بخاری چسباندند تا جوراب و كفش هايشان خشك شوند. يك 
عده هم در حال بحث بودند كه چه كسی روی صندلی من بنشيند. 
ديدن چنين صحنه هايی واقعاً ناراحت كننده اســت. چرا در اين 

هوای زمستانی بايد كفش های نامناسب بپوشند. 
بعد از ادای احترام، سلام و احوال پرسی، نظم در كلاس حكم فرما 
شد. هنوز بر صندلی ام نيم خيز بودم كه چشمم به كفش های مهتاب  
افتاد كه در رديف جلو نشسته بود. گويا هر دو لنگ  كتانی هايش 
با هم دعوا داشتند! متأسفانه اين زمين گل آلود بدجور با آن ها سر 
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پژوهش مدرسه محور

عبدالرضا شیرکوند
دبیر علوم تجربی ، دبیرستان شیخ فضل الله کریم
 شهرستان قرچک 

سنجش
 گروهی

 ســنجش و ارزشــيابی از آموخته های دانش آموزان در 
برخی درس ها نيازمند داشــتن مهارت های خاص و اســتفاده از 
شيوه های مدرن اســت. بر همين اساس، مدت هاست معلمان به 
دنبال ابداع روشــی بهتر و آســان تر و همين طور پُربازده تر برای 
سنجش عملكردی دانش و مهارت فراگيرندگان هستند. يكی از 
 )IBSE( 1»اين روش های نوين، استفاده از رويكرد »آی بی اس اي
است. فرد در اين رويكرد، ضمن حركت به سمت تربيت مولد محور، 
در مسير حافظه محوري حركت نمي كند، بلكه هم برای زندگی در 
دنيايی متغير و هم برای مقابلــه با تغييرات و چالش های زندگی 
امروز و آينده آماده می شود. به طوری كه فراگيرنده در حين آموزش 
خودش مفهوم علم را كشف و نسبت به آن تسلط پيدا می كند. فرد 
در گام های متعدد اين رويكرد قدرتمند و كند وكاو محور، به شكل 
عملكردی، آموخته های خود را به منصة ظهور می رســاند و مورد 

سنجش اصيل و واقعی قرار می گيرد:
 در اولين گام از فرايند پياده ســازی سنجش يادگيری به شكل 
عملكردی با رويكرد آي  بي اس اي، دانش آموزان به طور تصادفی و 
نه بر اســاس رتبه، معدل و وضعيت درسی، در گروه های متفاوت 
قرار می گيرند. بهتر اســت از دانش آموزان بخواهيم فهرســتی از 
ويژگی های مثبت و منفی خود را تهيه كنند و با نصب اين فهرست 
در كلاس و همچنين تماشای فهرســت دوستانشان، برای خود 
گروهی را انتخاب كنند كه از نظر ويژگی ها مكمل هم باشــند، با 
ميل و رغبت در كنار هم قــرار گيرند و از خُلقيات و ويژگی های 

يكديگر آشنايی داشته باشند.
 در گام دوم، معلم پرسشی )چالش علمی فناورانه( با هدف ايجاد 

انگيزه در دانش آموزان طرح می كند.
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چالش علمی فناورانه: برای شناسايی و تمايز درخت كاج و سرو 
از يكديگــر، با توجه به برگ و مخروط مادة اين درختان، يك راه 

پيشنهاد كنيد؟
در گام ســوم، دانش آموز با تفكر و ايده پردازی فردی، پيشنهاد 
اولية خود را در مورد حل چالش در كاربرگ يادداشــت يا به شكل 

نقاشی رسم می كند.
 مثــلًا پيشــنهاد اولية يــك دانش آموز، متفاوت بودن شــكل 
پولك های ســازندة مخروط مادة اين دو درخت بود كه به صورت 

زير ترسيم كردند.

نمونة طرح برگزيدة يك گروه

در گام چهارم كه مرحلة تفكر گروهی اســت، دانش آموزان در 
گروه ها طرح های فردی خودشــان را برای هم گروهی ها توضيح 
می دهند و در نهايت بر ســر ايده   ای به توافق می  رســند و آن را 

يادداشت يا در قالب پوستر رسم می كنند.
در گام پنجم، هرگروه طرح برگزيدة خود را با استفاده از وسايل 
موجود به انجام فعاليت )آزمايش( يا ساخت وسيله )سازه( عملياتی 
می كنــد تا ببينند طرح هايشــان تا چه ميزان بــه واقعيت و ارائة 
پاسخ ســؤال نزديك هســتند. در اين مرحله به وضوح می توان 
ايجاد جذابيت و ســرگرمی و خلق لحظات هيجانی و نشاط انگيز 

و درگيــری عميــق دانش آموزان 
آنان  و عمق يافتــن آموخته هــای 
را مشــاهده كرد. مثــلًا ايدة نهايی 
يك گــروه متفاوت بودن نحوة قرار 
گرفتــن دانه های كاج و ســرو در 
زير پولك های مخــروط مادة اين 
دو درخــت با بــرش مخروط های 
مادة ســرو و كاج اجرا شد و آن ها با 
مشاهدة نحوة قرار گرفتن دانه ها در 
زير پولك ها، تصوير روبه رو را رسم 
كردند. بچه ها در اين گام از مرحلة 
به  انديشه ورزی2به دست ورزی3 كه 
معنی توجه به ارتباط دوطرفة دست 
و ذهن4 است می رسند و خودشان به 
كشف مفاهيم درسی دست می يابند.

در گام ششم كه ارائه و توضيح )دفاعيه( نام دارد، از هر گروه يك 
نفر نماينده يا ســخن گو انتخاب می شود و در مقابل ساير گروه ها 
طرح گروه خود را ارائه می دهــد. گروه های ديگر راه حل نمايندة 
گروه را به چالش می كشــند و او از آن دفاع می كند. بدين ترتيب، 
هنر ارائه و توضيح به عنوان نافع ترين روش ارزشــيابی خودنمايی 
می كند. خروجی اين مرحله پرورش نســلی خواهد بود كه داراي 
تفكر عميق و تحمل انديشــه هاي مخالف هستند. برای مثال، در 

مرحلة دفاعيه يك راه حل جالب پيشنهادی برای شناسايی درخت 
كاج از ســرو، خوردن دانة هر دو درخت بود كه در پايان مشخص 
شــد دانة درخت كاج مزة انبه و دانة درخت ســرو مزة موز رسيده 
می دهد. راه حل خلاقانة ديگر كه در عمل به دفاع از آن پرداختند، 
بوييدن مخروط های مادة نارَس و سبزرنگ درخت های سرو و كاج 
بود. مخروط مــادة درخت كاج بويی تندتر و مخروط مادة درخت 

سرو بوی ملايم تری دارد.

درگام هفتم، دانش آموزان دانشی را كه ياد گرفته اند و نتيجه ای را 
كه از انجام عملكرد و آزمايش ها در مراحل قبل گرفته اند و دانش و 
مفهومی كه كسب كرده اند )رسيدن به جواب سؤال( بيان و ياداشت 
و حتی در قالب تصوير رسم می كنند. دانشی كه يكی از گروه ها در 
اين گام و در پاســخ به سؤال بالا آموخته بودند، اين بود كه شكل 
مخروط مادة درخت سرو از نظر هندسی پنج ضلعی است، در حالی 
كه ميوة درخت كاج شبيه شكل هندسی مخروط يا مثلثی شكل 
است و شــبيه خود درخت كاج است. بچه ها آن را به صورت اين 

تصوير  رسم كردند.

گام هشتم اين شيوه، طرح سؤال جديد و چالش برانگيز يا سؤال های 
جديد من اســت. برای خود فراگيرندگان سؤال های جديدی خلق 
می شــوند كه به چرايی انجام شدن آزمايش ها برمی گردند و ذهن 
فراگيرندگان را وارد فضايی جديد می  كنند. آن  ها برای يافتن پاسخ 
اين سؤال ها دوباره آزمايش طراحی می كنند تا به علت پی ببرند. در 
نهايت، با ارائة سؤال نو، چرخه ای جديد و چرخه ای پژوهشی ايجاد 
می شود. باب پژوهش هم باز می ماند. اين شرايط روحية پژوهش 
را بين دانش آموزان تقويت می  كند. سؤالات جديدی كه برای يك 
گروه از فراگيرندگان پيش آمدند، عبارت بودند از: الف( آيا می توان 
از تفاوت شــكل پولك های مخروط مادة درخت سرو و كاج برای 

تمايز اين دو درخت استفاده كرد؟
ب( آيا رنگ دانه های ســرو و كاج می تواند معياری برای تمايز 

اين دو درخت باشد؟
جان كلام اينكه، پياده ســازی ســنجش يادگيری عملكردی 
بــا رويكــرد IBSE در درس علوم تجربی بــر انگيزه و علاقة 
دانش آمــوزان می افزايد. توجه بــه ريزه كاری هــا و جزئيات به 
خلق لحظات شــاد و هيجان آور )توجه بــه بعُد عاطفی آموزش(، 
فاصله گرفتن از حافظه محوری، تأكيد بر دست ورزی و آشكارسازی 

آموخته های دانش آموزان منجر می شود.

پينوشتها
1. Inquiry-Based Science Education آموزش علوم به شيوة كاوشگری
2. minds_on
3. hands_on
4. Hands-on & minds-on
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هدایت تحصیلی و شغلی

دكتر مرتضی فاضل
دکترای مشاوره، مشاور و مدرس استعداد و خلاقیت

گروه سنجی

 يكی از فنون جذاب برای شــناخت ارتباطات گروهی 
دانش آموزان در كلاس درس اجرای فن گروه ســنجی است. در 
گروه ســنجی موقعيت هر فرد يا عضو گروه نســبت به ديگران 
بررســی و ارزيابی می شود و ميزان پذيرفتن يا نپذيرفتن هر عضو 
گروه نسبت به ســاير افراد گروه و روابط هر فرد با ديگر اعضای 
گروه ارزيابی می شود. در شرايط كلاس درس گاهی ممكن است 
برخی از دانش آموزان توسط سايرين طرد شوند و پذيرفته نشوند. 
ايــن دانش آموزان در معرض آســيب های روانی و اجتماعی قرار 
می گيرند. از طريق فن گروه سنجی می توان چنين دانش آموزانی را 
شناسايی كرد. همچنين، از نتايج گروه سنجی می توان در مديريت 
كلاس درس، افزايش انگيزة دانش آموزان، بهبود فضای يادگيری 
و اقدامات تربيتی مناسب اســتفاده و بستری فراهم كرد تا تغيير 
و تحولات مناسبی در گروه كلاســی ايجاد شوند. در كتاب های 
مشــاوره و روان شناســی، در مورد فن )تكنيك( گروه ســنجی و 
شــيوه های اجرايی آن به تفصيل ســخن گفته شده است، اما در 
مورد تفسير و تحليل نتايج، به ويژه در گروه های كلاسی، سخنی به 
ميان نيامده است. در اينجا ابتدا اين فن با اقتباس از كتاب »فنون 
و مقدمات مشاوره« از دكتر عبدالله شفيع آبادی و كتاب »اصول و 
روش های راهنمايی و مشــاوره« نوشتة دكتر سيدمهدي حسيني 
بيرجندی معرفی می شود. سپس تفسير و تجزيه و تحليل نتايج آن 

در كلاس درس را می آوريم.

 گروه سنجی
 برای اجرای گروه سنجی لازم است دانش آموزان در مدرسه و در 
كلاس درس مدتـی به صورت حضوری با هم تعامل داشته باشند 
و همديگر را كاملًا بشناســند. بنابراين، بهتر است گروه سنجی در 
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چند ماه اول سال انجام نگيرد تا دانش آموزان به خوبی با هم آشنا 
شوند.در اين فن، افراد ستاره، منفرد و مطرود كلاس درس به خوبی 
شناسايی می شــوند. به فردی كه در گروه سنجی بيش از ديگران 
انتخاب شده باشد، »ســتاره يا محبوب گروه« می گويند و كسی 
كه از طرف هيچ يك از افراد گروه انتخاب نشــده باشد، »منفرد« 
ناميده می شــود. همچنين، فردی را كه تعداد كمی او را انتخاب 
كرده اند، »فراموش شده« می نامند. فردی هم كه در گروه سنجی 
آرای منفی آورده باشــد، يعنی فردی را كه ديگران ابراز داشته اند 
حاضر به همكاری با او نيستند و نمی خواهند با او در گروه باشند، 

»مطرود« می نامند.
گروه سنجی را به دو شــيوه می توان انجام داد. يكی استفاده از 
ملاك مشخص برای هدفی معين و ديگری استفاده از پرسش نامه 
يا وسايل درجه بندی. در روش اول كه معمولًا رواج بيشتری دارد، 
ســؤال يا ملاكی مطرح می شــود و مثلًا از دانش آموزان خواسته 
می شود افرادی را كه دوست دارند با آن ها در يك گروه به فعاليتی 
معين بپردازند، انتخاب كنند. برای اجرای اين روش از دانش آموزان 
خواسته می شود مشابه شرايط امتحان با فاصله ای از همديگر قرار 
بگيرند. سپس برگة كاغذ كوچكی بردارند و نام و نام خانوادگی خود 
را روی آن بنويســند و يك جدول سه خانه ای ترسيم كنند. سپس 
به آن ها گفته می شــود، اگر قرار باشد برنامة اردويی برگزار شود و 
آن ها بخواهند گروهی دونفری با بهترين دوست هم كلاسی شان 

تشــكيل دهند، چه كســی را انتخاب می كنند تا نام او را در خانة 
اول جدول بنويسند. سپس در ادامه گفته می شود، اگر گروه آن ها 
سه نفره باشد، نام دوست هم كلاسی ديگری را كه تمايل دارند با 
آن ها هم گروه شود بنويسند. در مرحلة سوم از دانش آموزان خواسته 
می شود اگر گروه چهار نفره باشد، نام دوست سوم خود را در جدول 
سوم يادداشــت كنند. بدين ترتيب، هر دانش آموز 3 اولويت خود 
را به ترتيب انتخاب می كند. برای شناســايی دانش آموزان مطرود 
از دانش آموزان خواســته می شود در زير جدول نام دانش آموزی را 
كه به هيچ وجه تمايل ندارند با او هم گروه شــوند يادداشت كنند و 

بنويسند تمايلی به هم گروهی با او ندارند.
در روش دوم گروه سنجی ملاك وجود ندارد و ارزيابی نگرش ها 
و احساســات افراد نسبت به يكديگر هدف است. در اين روش از 
دانش آموزان می خواهند بدون معياری خاص، احســاس های خود 
را نســبت به يكديگر ابراز كنند.  يكی از وسايلی كه در اين مورد 
استفاده می شود، پرسشنامة پذيرش گروهی اهايو مشتمل بر شش 

سؤال است:
1. بهترين دوستان من؟

2. دوستان ديگر من؟
3. كسانی كه دوستان من نيستند، ولی با آن ها معاشرت می كنم؟

4. كسانی كه آن ها را نمی شناسم؟
5. كسانی كه به آن ها علاقه ای ندارم؟
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6. كسانی كه از آن ها بدم می آيد؟
در اين شــيوه، فهرست اسامی دانش آموزان كلاس در اختيار هر 
دانش آموز گذاشته می شود و از آنان خواسته می شود نام كسانی را كه 
برای هر سؤال مناسب می دانند، بنويسند. پس از آنكه دانش آموزان 
در مقابل هر پرسش اسامی مورد نظر خود را نوشتند، نتايج استخراج 
می شوند و قضاوت هم كلاسی ها در مورد هر دانش آموز مشخص 
می شود. در اين روش، گروه بندی دانش آموزان برای انجام مقاصدی 
خاص هدف نيست، بلكه پی بردن به قضاوت و ارزيابی اعضای گروه 

نسبت به خصوصيات شخصيتی هر فرد گروه هدف است.

 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات در گروه سنجی
1. دايره ای:  برای گروه های كوچك عملی تر است. در آن برای هر 
عضو دايره ای منظور می شود و انتخاب های متقابل افراد با ترسيم 

خطوط رابط بين دايره ها و شماره گذاری آن ها مشخص می شود. 
2. جدولی:  برای گروه های بزرگ مناســب تر است. انتخاب های 
اول، دوم و سوم افراد در جدولی كه در ستون عمودی دانش آموزان 
و در ســتون افقی انتخاب های آنان نوشــته شده است، مشخص 
می  شود. برای اين كار يك جدول شطرنجی رسم می شود و اسامی 
افراد گروه مقابل ســتون های عمودی و افقی نوشته می شود و در 
ستون های عمودی، ستون مقابل نام هر دانش آموز به سه قسمت 
تقســيم و در مقابل هر قسمت، شماره های 1، 2 و 3  كه نمايانگر 
انتخاب های اول، دوم و سوم هستند، ذكر می شوند. البته در صورتی 
كه قرار باشد دانش آموزان مطرود شناسايی شوند، ستون چهارمی 
با همين عنوان باز می شــود )اسم هايی كه به طور عمودی نوشته 
می شوند و در مقابل ستون های افقی قرار گرفته اند، انتخاب كننده اند 
و اســم هايی كه به طور افقی نوشته شــده و در مقابل ستون های 
عمودی قرار گرفته اند، انتخاب شــونده هستند. سپس انتخاب های 
دانش آموزانی كه انتخاب كننده هستند، با علامت زدن در خانة مربوط 
مشخص می  شوند و پس از تكميل جدول، در ستون های عمودی، 

تعداد دفعات انتخاب شدن هر دانش آموز در انتخاب های اول، دوم و 
سوم، و دانش آموزان منفرد، جداگانه محاسبه می شود و زير ستون 
اختصاصی هر دانش آموز نوشته می شود. سرانجام به انتخاب اول 
ضريب 3، به انتخاب دوم ضريب 2، و به انتخاب ســوم ضريب 1 
داده می شود. ارقام به دست آمده، پس از جمع شدن، مجموع امتيازات 

هر نفر خواهد بود كه در زير ستون مربوط ثبت می شود.

 تفسیر نتایج گروه سنجی در کلاس درس
1. اوليــن اقدام پس از تجزيه و تحليل اطلاعات گروه ســنجی، 
بررسی چرايی اين نتايج است. اينكه چرا در كلاس عده ای محبوب، 
فراموش شــده، منفرد و مطرود هستند، از خود نتايج مهم تر است. 
ممكن است شرايط خاصی در زندگی شخصی، اجتماعی و فرهنگی 
دانش آموزان وجود داشــته باشد و اين وضعيت ناشی از اين مسئله 
باشد. مثلًا ممكن است دانش آموزان خانواده های تك والد و فقير، 
دانش آموزان ضعيف در زمينة تحصيلــی، دانش آموزان ضعيف يا 
قوی در زمينة بدنــی، دانش آموزان دارای اختلال روانی و ... بنا بر 
شرايطشان، در شرايط پذيرش بيشتر يا كمتری قرار بگيرند. بعضی 
مواقع چنين اتفاقی به شرايط مدرسه و حتی مرتبط با معلم مربوط 
است. مثلًا بعضی مدرسه ها يا برخی معلمان ممكن است خواسته 
يا ناخواسته سبب محبوبيت، طرد يا منفرد شدن دانش آموزان شوند. 
ممكن اســت توجه بيــش از انــدازه در كلاس درس به برخی از 

دانش آموزان يا تنبيه شديد و تحقير آنان سبب چنين اتفاقی باشد.
2. محبوبيت، فراموش شــدن، منفرد يا مطــرود  بودن عده ای از 
دانش آمــوزان در مديريت كلاس درس، انگيــزة دانش آموزان به 
يادگيــری و حتی موفقيت و پيشــرفت تحصيلی آنان چه تأثيری 
دارد؟ به طور مثال، اگر در كلاســی دانش آموزان منضبط و كوشــا 
محبوب باشند، تأثير الگويی آنان موجب می  شود تا نظم، انضباط و 
سخت كوشی در كلاس درس مورد توجه همه قرار گيرد. برعكس، 
در كلاسی كه دانش آموزانی بی انضباط و بی توجه به درس محبوب 
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كلاس هســتند و دانش آموزان منضبط و كوشــا فراموش شده و 
مطرودند، انگيزة تلاش و كوشــش كاهــش می يابد و مديريت 
انضباطی چنين كلاســی به شدت سخت است. پژوهش ها نشان 
داده انــد، دانش آموزان منفرد و مطــرود از انگيزة تحصيلی اندكی 

برخوردارند و غالباً دچار افت تحصيلی می شوند.
3. نتايج گروه سنجی، حتی به طور غيرمستقيم، ميزان پذيرفته شدن 
يا نشدن معلم را در كلاس درس به خوبی نشان می دهد. در مثال 
بالا، وقتی معلم به دانش آموزی توجه خاصی نشــان می دهد و در 
گروه سنجی محبوب معلم جزو افراد فراموش شده، منفرد يا مطرود 
كلاس می شــود، در اينجا ميزان پذيرفته نشدن اهداف، ارزش ها و 
نظرات معلم توسط دانش آموزان به خوبی نشان داده می شود. برخی 
از دانش آموزان در كلاس درس از لحاظ عاطفی و رفتاری در مقابل 
معلم قرار می گيرند و به اصطلاح ياغی كلاس می شوند، در صورتی 
كه دانش آموزان ياغی محبوبيت بيشــتری در كلاس درس دارند. 
اين موضوع زنگ خطری برای معلم اســت و بهتر است معلم در 
كلاس درس نحــوة ارتباطش با چنين دانش آموزانی را تغيير دهد 
و با بی توجهی يا توجه خاص نسبت به آنان، و برقراری صميميت، 
تأثيــرات منفی آنان را در كلاس درس خنثــا كند و جايگاه نفوذ، 
تأثيرگذاری و الگوبودن خويش را در كلاس درس حفظ كند. معلم 
می تواند قبل از گروه سنجی، همانند دانش آموزان، نظرات خودش 
را در مــورد دانش آموزان يادداشــت كند و پس از تجزيه و تحليل 
گروه سنجی، نظرات خود را با نظرات دانش آموزان مقايسه و چرايی 
نبود چنين تطبيقی را در كلاس درس بررسی كند. البته ممكن است 
بعضی مواقع دانش آموزان توانمند منضبط و محبوب معلم، به دليل 
حسادت دوستانشان، مورد بی مهری قرار گيرند يا رفتارهای نامناسب 

و غرورآميز خودشان موجب  شود ديگران آن ها را طرد كنند.
4. برخی از دانش آموزان در گروه ســنجی نه تنها توسط ديگران 
انتخاب نشــده اند، بلكه نمرة منفی نيز كسب كرده اند يا به عبارت 
بهتر، عده ای از دانش آموزان اظهار داشته اند از آن ها بدشان می آيد 

و حاضر نيستند با آن ها ارتباط برقرار كنند. در چنين شرايطی، بهتر 
اســت با دانش آموزانی كه اظهار تنفر كرده اند گفت وگو و دلايل 
طرد آن ها بررسی شود. البته افراد محبوب كلاس نيز ممكن است 
نمرات طرد بالايی كسب كنند. چنين مسئله ای طبيعی است و چنين 
دانش آموزانی، به خاطر داشتن جاذبه و دافعه در كلاس، اتفاقـاً توان 
ابراز وجود و شجاعت خوبی دارند و به خاطر محبوبيتشان، شرايط 

طرد كمتر، بر آن ها آسيب و فشار روانی وارد می كند.
5. گاهی مواقع برخی از دانش آموزان دستة گروه سنجی خاصی 
تشكيل می دهند. بدين صورت كه همديگر را انتخاب می كنند و 
افراد ديگری را كه خارج از دسته قرار دارند، اصلًا انتخاب نمی كنند. 
در چنين شرايطی، نوعی شكاف يا جدايی گروه سنجی در كلاس 
به وجود می آيد كه احتمالًا اين دســته با اعضای كلاس تجانس 
اندكی دارند. شايسته است با گفت وگو و نفوذ در اين دسته، ارتباط 
برخی اعضا را با ســاير اعضای كلاس بيشتر كرد. برای اين كار 
می توان ترتيبی اتخاذ كرد كه اعضای اين گروه در گروه بندی های 
كلاســی در گروه های متفاوتی قرار گيرند و فعاليت های مشترك 

يادگيری با ساير دانش آموزان خارج از دستة خود انجام دهند.
6. نكته ای كه شــايد بيش از موارد فوق اهميت دارد، اين است 
كه آيا می توان در جو كلاس و در ميزان پذيرفته شــدن و نشدن 
دانش آمــوزان تغييراتی ايجاد كرد؟ برای ايجاد انگيزه، تســهيل 
تربيت و يادگيری دانش آموزان، پيشــگيری از آسيب های روانی و 
آســيب های اجتماعی لازم و ضروری اســت كه در جو كلاس و 
ميزان پذيرش يا عدم پذيرش دانش آموزان تغييراتی ايجاد كرد و 
به نوعی در برخی از دسته های گروه سنجی يا برخی از دانش آموزان 
نفوذ كرد و تغييرات مثبتی برای تعليم و تربيت دانش آموزان ايجاد 
كرد. ســه راهكار مفيد برای چنين تغييراتــی عبارت اند از:  الف( 
توانمندســازی دانش آموزان فراموش شــده، منفرد و مطرود؛ ب( 
تغيير سبك ارتباطی و رفتاری معلم و مسئولان مدرسه؛ ج( استفاده 

از ظرفيت دانش آموزان محبوب.
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گفت و گو

 شايد بعضی از درس هاي حفظي را كمتر بتوان با ايده ها 
و روش هــاي نو تدريس كرد، اما معلــم خوش ذوق، صرف نظر از 
اينكه چه درســي مي دهد، به اينكه چگونه آن درس را ارائه كند 
فكر مي كند و هميشه به دنبال روش هاي جديد براي تدريس بهتر 
و يادگيري عميق تر دانش آموزان است. با خانم فاطمه عنابستاني، 
دبير تاريخ، براي اطلاع از ايدة نوی ايشان در تدريس اين درس به 

گفت وگو نشستيم. شما را به خواندن خلاصة آن دعوت مي كنيم:

 
ايدۂ نوی خود را در فرايند تدريس درس تاريخ توضيح 

دهيد.
مــن از همان ســالي كه دبير اين درس شــدم، ســعي كردم 
دانش آموزانــم را نيز به اين درس جذب كنم. در ســال تحصيلي 
98-97 مثل تمام ســال هاي كاري ام سعي كردم در كنار بچه ها 
و با دادن انگيزه به آن ها، شــوق نوشتن پژوهش را در وجودشان 
افزايش دهم و در كنارشــان باشــم تا با تحقيق روي دوره ها، با 
ويژگي هاي سلسله هاي تاريخي كشورمان آشنا شوند. براي آشنايي 
با هر جريانی در معرض حادثه و در موقعيت قرارگرفتن بيشترين 
اثر را دارد. من برای آشــنايی بچه ها بــا دوره های تاريخی، ابتدا 
تمامي اســامي درس تاريخ پاية نهم را از كتاب درآوردم. از بچه ها 
خواســتم هر كدام يك اسم انتخاب كند و با انتخاب آن، كارهاي 
آن شــخص را در كلاس به صورت نمايشی اجرا كند. همچنين، 
از آن ها مي خواستم احساسشــان را دربارة نقشي كه داشتند اجرا 

مي كردند بگويند.

ســال بعد ايده ام را گســترش دادم. دوره هاي تاريخي )از پيش از 
تاريخ تا دورة فعلي( را براي دانش آموزان نوشــتم و از آن ها خواستم 
هركدام يك دورة تاريخي را با توجه به علاقة خود انتخاب كنند و 
در مرحلة اول دربارة زندگي اجتماعي آن دوره )خوراك، پوشــاك، 
مشاغل، جنگ ها و نتايج آن  ها( تحقيق كنند. همچنين، براي كسب 
اطلاعات از منابع معتبر استفاده كنند. در اين مرحله، هميشه در زنگ 
تاريخ منتظر كارهاي بچه ها بودم تا با هم رفع اشكال كنيم. در مرحلة 
بعد از آن ها مي خواســتم بگويند در آن دورة تاريخي، به عنوان يك 
دختر 15 ســاله، دوست داشتند چه نقشي داشته باشند؟ آن نقش را 
در دل يك واقعيت به صورت داســتان بيان كنند. در واقع با اين كار 
بچه ها را به نوشتن ترغيب كردم. در اين خيال پردازي آزاد بودند هر 
طور دوست دارند بنويسند. بعد از جمع آوري نوشته های دانش آموزانم، 
آن ها را بازنويســي و ويرايش كردم. البته زبان بچگانة آن را عوض 
نكردم. در نهايت، مطالبی را كه اشكالات تاريخي نداشتند، جمع و با 

اسم خود دانش آموزان  به شكل كتاب چاپ كردم.

 حالا چه پیشــنهادی بــرای معلمان اين درس 
داريد؟

منتظر نباشيم تغييرات در جاي ديگري اتفاق بيفتند. هر معلمي در 
كلاس خودش ممكن است فی البداهه چيزي به ذهنش برسد كه 
دستماية تدريس بهتر و يادگيري عميق تر دانش آموزان باشد. براي 
اين كار می توان از وسايل و امكانات در دسترس استفاده كرد. اين 
ذهن خلاق معلم است كه به كمك بچه ها مي آيد و شرايط را براي 

يادگيري عميق تر فراهم مي كند. 

از دل تاریخ
فاطمه عنابستانی 28 سال سابقۀ تدريس 
در آموزش وپرورش دارد. ليسانس حقوق 
قضايی دارد. هم اکنون در دورۀ كارشناسی 
ارشد رشتۀ تاريخ ايران اسلامی درس 
می خواند و دبير مطالعات اجتماعی و 
سرگروه مطالعات اجتماعی اداره كل 
آموزش و پرورش شهر تهران است.

 الهام فراستی الهام فراستی

عكاس: احمدرضا كريمی



كار ســخت می شــود اگر بر روش هاي هميشــگي خود 
اصرار بورزيم. كار سخت مي شــود اگر بپنداريم براي آموزش 
هر مفهومي فقط يك راه وجود دارد. كار ســخت مي شود اگر 
مسيري را برويم و به بن بست برسيم و باز اصرار كنيم كه راهِ 
درســت همان است؛ همان كه به آن عادت داريم. كار سخت 
مي شود اگر يكنواختي كلاس درس حتي خودمان را هم عذاب 
دهد. كار ســخت مي شــود اگر برخي از فراگيرندگان در برابر 
روش هاي هميشگي مان مقاومت كنند. نه اينكه بخواهند مانعي 

ايجاد كنند، بلكه نتوانند با آن روش ها بياموزند. 
آنجا ســر بزنگاه اســت كه عادت ها را دور بزنيم و دست 
خودشان را بگيريم و وســط گود بياوريم. سؤالي يا مسئله ای 
را مطــرح يا موضوعــي را انتخاب كنيــم و از آن ها بخواهيم 
هرچه دربارة آن موضوع به ذهنشان مي رسد، بيان كنند. لازم 

نيســت حتماً جمله اي بگويند. لازم نيست هميشه موضوع را 
شــرح دهند، فقط همة كلمات مرتبط با آن موضوع يا مفهوم 
را كه به ذهنشــان می رسد، بگويند. ما هم هر چه را مي گويند، 
بي كم وكاست روي تخته بنويسيم تا مطمئن شوند هيچ پاسخ 
درســت و غلطي وجود ندارد و به راحتي و بدون ترس هرچه را 
به ذهنشان مي رسد بگويند. آنگاه ببينيم چگونه توجه آن ها به 
يك موضوع متمركز مي شود و چگونه برانگيخته می شوند آن 
را درك كننــد. چگونه خود را موظف خواهند ديد تا فكر كنند، 
بگويند، بشــنوند و تفكر گروهي را يــاد بگيرند. چگونه انگيزه 
پيدا خواهند كرد تا بپرســند، بدانند و بياموزند. حالا هنر ماست 
كه با پرســيدن ســؤالات فرعي آن ها را هدايت كنيم و از دل 
پاسخ هايشــان، مفهوم مورد نظر را بيرون بكشــيم و در برابر 

چشمانشان قرار دهيم تا باور كنند آموختن كار سختي نيست.

اعظم لاريجانی

ابرهایبارانزا
عكاس : اعظم لاريجانی

زینب کبری )سلام الله علیها( جهاد تبیین را، 
جهاد روایت را راه انداخت؛ نگذاشت و فرصت نداد 
که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند؛ کاری 
کرد که روایت او بر افکار عمومی غلبه پیدا کند. 
حالا تا امروز روایت زینب کبری )سلام الله علیها( 
از حادثه  عاشورا در تاریخ مانده، ]اما[ در همان 
در  کوفه،  در  شام،  در  گذاشت  تأثیر  هم  زمان 
مجموعه  سال های حکومت اموی ، منتهی شد 
به ساقط شدن حکومت اموی. ببینید! این درس 
است؛ این همان حرفی است که بنده همیشه 
می گویم: شما روایت کنید حقایق جامعه  خودتان 
انقلابتان را. شما اگر روایت  و کشور خودتان و 

نکنید، دشمن روایت می کند.

بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار پرستاران و 
خانوادۀ شهدای سلامت 1400/9/21
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 - موقعیت محوری
- یکپارچه نگری

چرخه های تحولی 

- ازکنترل بیرونی به خویشتن بانی 
- از منفعل بودن دانش آموز به فعال بودن او 

- از روش های فردی به گروهی 
- از نگاه تفکیکی به نگاه یکپارچه به هویت انسان

- از انباشت اطلاعات به کسب شایستگی 
- از یادگیری موضوعات به فرایند اندیشه ورزی

دانش آموز

- فطرت پرسشگر، کنجکاو و حقیقت خواه دارد.
- توانایی شناخت دارد. 

- از تنوع استعداد برخوردار است. 
- از تنوع عواطف وهیجان برخورداراست. 

- دارای اراده وصاحب اختیار است. 
- همواره در موقعیت است. 

- ذاتاً اجتماعی است. 
- با عمل خود هویت خود را می سازد. 

- برای درک موقعیت نیازمند کسب شایستگی هاست.

تبیین تعلیم و تربیت
بر اساس اسناد تحولی آموزش و پرورش

منبع: مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران، 1390.

معلم
پژوهنده


